
   

 

 
حکمتیست )خط رسمی(-نشریه دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری 03 نینا   

2020سپتامبر   

1399شهریور  

 در دفاع از کمونیسم

 "به بهانه ی اختلافات درون حکا و کومله"
 

 مظفر محمدی

اختلافات درون حزب کمونیست ایران "حکا" و کومله برای من بعنوان کمونیستی  کیه ریاریی  
شمس  با کومله و حکا داشتم، و از  آنجا که این  ٦۰میلادی و  ٨۰مشترک ده ساله ای در دهه 

جریان هنوز با همان اسم اولیه فعالیت م  کند، اهمیت دارد. برای کسیانی  کیه بیه ایین ریاریی  
آشنای  دارند محرز و غیر قابل انکار است که حکا و کومله کنون  ادامه ی حکای ده سال اول 
و کومه له ی سازمان کردستان این حزب نبوده و نیست. راری  این جرییان دوره هیای اوو و 
حضیض در رئوری، سیاست و پراریک کمونیست  داشته است. ایین ریییییییر و ریحیول از خیلی  
 گرای  به کمونیسم و نهایتا عبور از کمونیسم و پیوستن به ناسیونالیسم کرد را ط  کرده است. 

 2صفحه 

 نگرانی های عبدالله مهتدی واقعی است؛
 "در حاشیه نامه مهتدی به ابراهیم علیزاده"

 
 محمد فتاحی

نامه اخیرمهتدی به علیزاده حاوی یک دروغ و دو واقعیت است. پاس  
علیزاده هم که به امضای حسن رحمان پناه است، هم شامل یک حقیقت 

ودنیای  سکوت است. این یادداشت کوراه سع  میکند آنچه که دو طرف مخف  میکنند را با 

 پیام روشن است!
"حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت بشناسید و 

 "!به آن احترام بگذارید

آزادی بیان و عقیده، ح  ب  قید و شرط هر انسان   *
است. سلب آزادی و رعرض به آزادی های ب  قید و 
شرط سیاس  بهر بهانه ای جرم است. رفتیش عقاید 

 .ورحمیل عقاید ممنوع است

ررور، اعدام و رهدید شهروندان بهر بهانه ای نف  و  *
 .هتک حرمت انسان و جرم است

اخاذی از مردم رحت عنوان گمرکات، دست  *
درازی به اموال مردم و باجگیری و زروگوی ، جرم 

 .است

مسلح کردن کودکیان و نیوجیوانیان میمینیوع وجیرم  * 

سال کودک و نوجوان میحیسیوب  ١٨است. افراد زیر 

 .م  شوند

دست بردن به اسلحه در رقابتهای حزب  وسیاس   *
 .ممنوع و جرم است

آزادی فعالیت سیاس ، پیوستن به احزاب و یا ررک  *
صفوف احزاب، ح  طبیع  هر انسان  است. سلب 

 .این آزادی ممنوع و جرم است

ح  دفاع از خود مردم کردستان در مقابل رعدی و  *
دست درازی هر جریان سیاس  و یا باند و دستجات 
قوم  و مذهب ،حق  طبیع  و ب  برو برگرد و غیر 

 .قابل انکار است

همه ی احزاب و جریانات سیاس  نسبت به پذیرش  *
آزادی ها و حقوق انسان  شهروندان جامعه متعهدند. 
سرپیچ  از پذیرش بدیه  ررین حقوق و ازادیهای 
انسان  از جانب هر حزب و جریان اپوزیسیون، جرم 

 .است و آن ها در کنار دشمنان مردم قرار م  دهد

سکوت و پنهانکاری احزاب در مقابل مجرمین بهر *  
دلیل از جمله منفعت فرقه ای و یا بزدل  سیاس ، به 
 .معن  رایید جرم و مشروعیت دادن به مجرمین است

معیار سیاس  و جدی بودن احزاب و جریانات چپ *  
و راست در کردستان، پذیرش ح  دفاع از خود 
مردم، قبول مسوولیت جرایم و پاسخگوی  به مردم 
در مقابل ولو یک رعرض به حقوق انسان  و 

 .آزادیهای اجتماع  شان است

احزاب  .احزاب سیاس  مافوق مردم نیستند *
ناسیونالیست و قوم  و مذهب  را م  روانند ربلییات 
کنند، دروغ بگویند، فریبکاری کنند، با دشمنان مردم 
بند و بست و همکاری کنند...، اما نم  روانند و اجازه 
ندارند برای به کرس  نشاندن باورها و راه حل ها و 

 آزادی برابری حکومت کارگری

 طناب پوسیده مذهب 

 وریا نقشبندی

وقت  به راری  وقایع کردستان در خلال سرنگون  نظام سلطنت  و به 
قدرت رسیدن جمهوری اسلام  مرور دوباره ای میکنیم، شاهد قطب 
بندیهای راریخ  در کردستان میان چپ و راست هستیم. راریخ  که هیچ 

وقت مردم کردستان رسلیم ضد انقلاب به رهبری خمین  نشده و قطب چپ و کمونیست در 
کردستان را کنون مخالفت صریح و قاطع خود را با جمهوری اسلام  نشان داده و زیر بار این 

 9صفحه  حاکمیت نرفته است. 

 7صفحه 

 در باره اختلافات درون حزب کمونیست ایران و کومه له :
 (11)ص  عبدالهیپند و اندرز های یک پیشکسوت / فواد  •
 ( 11انجا که واقعیت دلبخواهی می شود  / آسو  سهامی ) ص  •

 (11/ بهروز پورمجد )ص های رهبران مستاصل تحولات درونی کومه له و پرت و پلاگویی •
 (11مانیفست چپ ملی )طنز( / آسو سهامی ) ص  •

 (03به یاد  رفیق عزیز، امید نیک بین / مظفر محمدی )ص  
 (02فرمان نظامی تخلیه روستاهای مرزی، جرم جنایی است  )ص  

 (02)ص برگ آس رحمان حسین زاده در مصاحبه رادیو دیالوگ مظفر محمدی 

 (62گفتگوی رادیو نینا مظفر محمدی )ص  “ !دوره گذار” پروژه حاکمیت احزاب ناسیونالیست کرُد در 

 (22)ص "گفتگوی ریبوار احمد درباره انتشار کتاب خاطرات ملا بختیار و عواقب آن / "افسانه یا فاشیسم
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منفعت هایشان به زور و رهدید و ررور و اخاذی 
متوسل شوند. این کار آن ها را بجای احزاب 
سیاس  به باندهای زورگو، سرگردنه بگیر و 
متجاوز به حقوق انسان  و آزادیهای اجتماع  
مردم ربدیل م  کند و در ردیف مجرمین قرار 
م  دهد. این انتخاب  آگاهانه است: رجاوز به 

 حقوق و ازادیهای مردم یا پذیرش این حقوق.

کمونیست ها به مجرمین و پایمال کنندگان  *
حقوق و آزادیها و حرمت انسان  مردم رحم 
نم  کنند، همانطوریکه مجرمین در رعرض به 
حقوق و آزادیهای مردم ب  رحم اند. ابزار فشار 
ما افشای بیرحمانه ی جرایم و ح  دفاع از خود 
مردم در مقابل زورگویان و پایمال کنندگان 

 ازادی و برابری انسان است. 

این پیام کمونیست ها، کارگران، زحمتکشان، 
زنان، جوانان، روشنفکران مترق  و اکثریت 
مردم آزادیخواه و برابری طلب کردستان به 
همه ی جریانار  است که پرونده جرایم شان 
ثبت است و روزی که سرکوبگران حاکم به 
گور سپرده شوند، این پرونده ها باز و 
حسابرس  م  گردند. پرونده هایتان را سنگین 
نکنید. در عزم و اراده و رصمیم صف عظیم و 
گسترده کمونیست ها و آزادیخواهان و برابری 
طلبان و روده های زحمتکش کردستان شک 

 !نکنید. پیام روشن است

من میخواهم با اشاره مختصری به این راری  و 
نقش آن در جامعه کردستان، نهایتا بیه جیاییگیاه 
اختلافیات درونی  کینیونی  حیکیا و کیومیلیه  و 

 ماهیت آن بپردازم.

موضوعات مورد بیحیم مین در چیهیار بیخیش 
است که در مجموع ریحیو ت کیومیه لیه ریا بیه 

 امروز را مختصرا روضیح م  دهد:

سازمان زحمیتیکیشیان کیردسیتیان "کیومیلیه" از 
زمان اعلام موجودیت و فعالیت در سیال هیای 

 اول پس از انقلاب

رشکیل حزب کمونیست ایران "حکا" و کیومیلیه 
 به عنوان سازمان کردستان این حزب 

 حکا و کومله بعد از جدای  کمونیسم کارگری

و با خره بخش آخر، ماهیت اختلافیات امیروز 
 درون حکا و کومله 

  

 سازمان زحمتکشان کردستان ایران )کومله(

من به جزئیات پروسه ی شکل گیییری میحیافیل 
قبل از اعلام موجودیت عیلینی  کیومیه لیه نیمی  
پردازم. فقط به نقاط عطف دوره ای کیه کیومیه 
له به نام سازمان زحمتکشان کردستان فعیالیییت 
م  کرد اشاره م  کنم. چرا که من کومه له را 
رنها وقت  شناختم که علنا اعلام موجودیت کیرد 
و از آن زمان به بعد به مدت ییک دهیه ریاریی  

 مشترک  با این سازمان داشتم.

کومه له  بر اساس ارزیاب  ای کیه از جیامیعیه 
داشت، "نیمه مستعمره، نیمه فئودال"، فیعیالیییت 
خود را در میان زحمتکشیان روسیتیا میتیمیرکیز 
کرده بود. همانطوری که گفتم من بیه جیزئیییات 
این راری  نم  پردازم . فقط به نیقیاط عیطیف و 

 مهم ررین رحول این دوره اشاره م  کنم: 

یک  از ارفاقات این دوره کومه له،  رشیکیییل   -
ارحیادییه دهیقیانیان میرییوان بیود کیه اسیاسیا از 
جوانان رحصییل کیرده ی شیهیری و میعیدودی 
زحمتکشان روستای  مسلحانیه رشیکیییل شید در 
واقع در خدمت همین سیاست جیامیعیه ی نیییمیه 
فییئییودالیی  بییود. در حییالیی  کییه بییطییور واقییعیی  
اصییلاحییات ارضیی  و واگییذاری زمییییین بییه 
دهقانان  که روی آن کار می  کیردنید در دهیه 

روسط رژیم شاه انجام شده بیود. در هیمیان  04
حال اربابان ساب  به ملاکین و زمییین داران و 
سرمایه داران بزرگ روستا و بیخیشیا شیهیرهیا 

و روی کیار  75ربدیل شدند.  در جریان انقلاب 
آمییدن جییمییهییوری اسییلامیی  بییخییشیی  از هییمییییین 
زمینداران بزرگ و اربابان ساب  بیه امییید ایین 
که خمین  با اصلاحیات ارضی  میخیالیف بیوده 
فکر م  کردند شانس بازپس گیییری زمییین از 
دهقانان صاحب زمین به رعیت های سیابی  را 
دارند. ول  این یک روهم بود. ارحادیه دهیقیانیان 
مریوان برای دهقانیان و زحیمیتیکیشیان روسیتیا 

پشتوانه و دلیگیرمی  ای بیود در میقیابیل سیودای 
رعیییتی  سیابی . ولی  در  -بازگشت نظام اربیاب

واقع این کار شبیه بریدن دم شیر مرده بود. نظیام 
 رعیت  مرده بود. -ارباب

کوچ مردم مریوان هم ارفاق سیاس  مهم  بیود   -
در میقیابیل رژییم جیدیید کیه می  خیواسیت شیهیر 
مریوان را به کنترل اررش و پادگیان در آورد و 
نظام جدید را پاییه گیذاری کینید. در ایین رابیطیه 
راهپیمای  صدها نفر از فعالین سیاس  و مردمی  
سنندو به حمایت از کوچ مریوان و اعتیراض بیه 
دستگیری چند فعال سیاس  در پادگان مریوان هم 
اقدام سیاس  مهم دیگر بود که به آزادی بازداشت 

 شدگان منجر شد.

مهم ررین اقدام و رصمیم سیاسی  کیومیه لیه در  -
این دوره سازمانده  مقاومت مسلحانه در مقابلیه 
اولین حمله نظام  جمهوری اسلام  به کردستان 
بود. جنبش  که م  روان گفت کل نیروهیای چیپ 
و کمونیست در کردستان را هم به همراه داشیت.  
در ایین دوره جیمیعیییت هیای دفیاع از آزادی و 
انقلاب در شهرهای بزرگ کیردسیتیان از جیانیب 
نیروهای چپ و کمونیسیت سیازمیان ییافیتیه بیود. 
جمعیت های  کیه فیعیالییین اصیلی  اش کیومیه لیه 
نیبییودنید، ولی  بییا اولیییین حیمییلییه رژیییم جییدیید بییه 
کردستان این نیروها به جنبش مقاومت مسیلیحیانیه 
علیه اشیال نظام  پیوستند. برای مثال جیمیعیییت 
دفاع از آزادی و انقلاب سنندو از جیانیب مین و 
رفقای  رشکیل شد که هسته ی اولییه اش فیعیالییین 
کانون معلمان از معلمان چپ و کمونیست بودنید. 

و یک سال قیبیل از  75کانون معلمان را ما سال 
انقلاب سازمان دادییم کیه بیارهیا ریوسیط سیاواک 
بازداشت و رهدید شدیم. کانون معلیمیان هیمیچینیان 
یک مرکز و نیروی محرکه ی ریظیاهیرات هیای 

 روده ای ضد رژیم شاه بود. 

بیه کیردسیتیان شیکیسیت  ۹٨حمله رژیم در بهار 
خورد. نه به لحاظ نظام  بلکه از ایین لیحیاظ کیه 
هیچ پایگیاه اجیتیمیاعی  در کیردسیتیان نیداشیت و 
نیروهایش به سرزمین  ناشناخته پا گذاشیتیه بیود. 
پادگان مهاباد رسلیم حزب دمکرات شده بیود. امیا 

 پادگان سنندو همچنان مقاومت م  کرد.

در این فاصله و در خلا قدرت بعد از انقلاب، در 
سنندو من به همراه  زنده یاد صیدیی  کیمیانیگیر، 
عضوی از حدکا و سه نفر دیگر فعالین چپ ییک 
کمیته انقلاب  رشکیل دادیم و در سیاخیتیمیان سیتیاد 
اررش در مرکز شهر مستقر شدیم. این کمیته یک 
شبه دولت موقت بود کیه حیوزه ی کیارش فیقیط 
شییهییر بییزرگ سیینیینییدو بییود. صییدییی  کییمییانییگییر 
سخنگوی کیمیییتیه بیود. هیمیچینییین او بیه عینیوان 
سخنگوی کیمیییتیه فیرمیان انیقیلابی  حیمیلیه بیرای 
رصرف پادگان سنندو را از رادیو شیهیر قیرائیت 
کرد.در این مدت هیئت  از جانب دولت موقت از 
رهران برای مذاکره به سنندو آمد. در ایین هیییات 
مهمترین عناصر و شخصییت هیای رژییم جیدیید 
بودند. از جمله  خامنه ای، طالقان ، رفسنیجیانی ، 
بهشت ، بنی  صیدر و دییگیران. شییی  عیزالیدیین 

30   نینا  

 آزادی و برابری
جامعه باید آزادی انسان را تضمین 

کند، آزادی به معنی آزادی از 

سرکوب و اختناق سیاسی، آزادی 

از اجبار و انقیاد اقتصادی، آزادی از 

اسارت فکری، آزادی در تجربه 

ابعاد مختلف زندگی انسانی، 

آزادی در شکوفائی خلاقیت های 

بشری و آزادی در تجربه ابعاد 

 عظیم عواطف انسانی.

جامعه باید تضمین کننده برابری 

انسانها باشد، برابری نه فقط به 

معنی برابری در مقابل قانون بلکه 

برابری در برخورداری از امکانات و 

نعمات مادی و معنوی جامعه، 

برابری در حرمت و ارزش همه 

 انسانها در پیشگاه جامعه.

 

از مقدمه بیانیه حقوق جهانشمول انسان 

 مصوب حزب حکمتیست -

 در دفاع از کمونیسم

 "به بهانه ی اختلافات درون حکا و کومله"

 مظفر محمدی



   

 

 

3 

حسین  هم در جیلیسیه میذاکیره حضیور داشیت.  
هیات ابتدا با روپ پر کمیتیه انیقیلابی   را میورد 
حمله قرار داده و ضد انیقیلاب  خیوانید. صیدیی  
کمانگر به عنوان سخینیگیوی کیمیییتیه در میقیابیل 
دولت  موقت  را ضد انقلاب خواند که با فرمیان 
روپ و خمپاره باران شهیر از پیادگیان سینینیدو، 
خانه های مردم بر بر سر خانواده ها و کودکیان 
ویران کرد. در این مذاکره، روازن قیوا بیه نیفیع 
دولت نبود. دولت موقت بجز پادگان سنندو هییچ 
نقطه ای از کردستان را در رصرف نداشیت. میا 
هم که نییروی نیظیامی  میتیشیکیل و بیا سیلا  و 
رجهیزات مناسب نداشتیم، نتوانسیتیییم پیادگیان را 
رصرف کنیم. پادگان شهر نقطه ضعف میا بیود. 
هر چند بخش ژاندارمری پادگان همان روز اول 
قیام سقوط کیرد، امیا پیادگیان میقیاومیت کیرد و 
رصرف نشد. حزب دمکرات کردستان ایران هیم 
از مبارزه و مقاومت مردم سنندو حمایت نیکیرد 
هیچ، ما را هرو و مرو طلب نامید و به خمینی  
لبیک گفته و مینیتیظیر بیود دولیت میوقیت حیزب 
دمکرات را به رسمیت بشینیاسید. کیه ایین اریفیاق 

 نیفتاد. 

هیات دولت عقب نشین  کرده و به رشکیییل ییک 
شورای شهر فرمال برای شهر رضایت داد. بیا 
رشکیل شورای شهر، کمیته انقلاب  به کار خیود 
پایان داد.  شورای شهر در واقع نه برخاسته از 
میان شوراهای کارگران و زحمتکشان و میحیل 
های و محلات شهرها بلکه بیه صیورت فیرمیال 
 رعیین شد وعملا  کاری از دستش ساخته نبود. 

در کنار شورای شهر، بینیکیه هیای میحیلات در  
شهر سنندو و متشکل از جوانان پرشور امیا کیم 
رجربه در زمینه دخالت دادن مردم در اداره ی 
جامعه، محدود به یک سری فعالییتیهیای خیرد و 
ریز و رر  و فت  امور و نگهبان  و محیاکیمیات 

 ابتدای  مجرمان و غیره شدند. 

در این دوره که یک سال طول کشید کیردسیتیان 
رماما منطقه ی آزاد از رسلط رژیم جدید بود. این 
موقعیت ویژه ای برای کمونییسیم و جینیا  چیپ 
جامعه بود که قوانین و سنت های انقلاب  را در 
عرصه اجتماع  پراریک کند. ناسیونالییسیم کیرد 
به چنین ریییری نه نیاز داشت و نه اساسا مواف  
بود. ناسیونالیسم به همان نظام سرمایه دارانیه و 
اداره بوروکراریک جامعه از با  و روسط حزب 
خود و مدیران حکومت سیاقیط شیده و سیرمیاییه 

 داران و رجار بازار و غیره متک  بود.

اما برای کمونیسم و چپ جیامیعیه، بینیییانیگیذاری 
یک نظام شورای  و با ارکا بیه دخیالیت مسیتیقیییم 
مردم از پیایییین و رصیوییب قیوانییین انیقیلابی  و 
مترق  م  بیایسیت امیری فیوری و در دسیتیور 
باشد. نوع دیگری از اداره جیامیعیه بیا اراده ی 
مستقیم کارگران و مردم زحمتکش، نوع دیگری 
از اداره کارگاه ها و شرکت ها و میوسیسیات و 
رولید و روزیع. قوانین مترق  و انقلاب   ناظر بر 
اداره جامعه، شامل آزادییهیای بی  قییید و شیرط 
سیاس ، برابیری زن و میرد، سیییسیتیم قضیایی  
عاد نه و محاکمات علن  و لییو اعیدام، رسیلیییح 
عموم ، آموزش های سییاسی  و میارکسیییسیتی  
کییارگییران پیییییشییرو، اعییلام حییزب کییمییونیییییسییت 

 کارگران و غیره... 

 اما متاسفانه این ارفاق نیفتاد. 

کمونیسم در کردستان این فرصت  ریارییخی  را 

از دست داد. همین هیم بیاعیم شید کیه پیادگیان 
سنندو کماکان مستقر بماند. بیاعیم شید کیه در 

 ٥۹حمله دوم رژیم به کیردسیتیان در ریابسیتیان 
شهرهای کردستان سریعا اشیال شیده و میا بیه 
روسییتییاهییا عییقییب نشییییینیی  کییردیییم کییه  جیینیی  

 پارریزان  ده ساله ای را به دنبال داشت.

را اینجا دوره ای یه کیه سیازمیان زحیمیتیکیشیان 
کردستان "کومله" و دیگر نیروهای چیپ نیقیش 

 ایفا کردند.

 

 حکا و سازمان کردستان آن کومه له 

هنگام  که رعیرض رژییم  ٦۰در اوایل دهه ی 
جدید به طبقه کارگر، فعالین سیاسی  و احیزاب 
و جریانات میخیالیف خیود، بیه قیتیل عیام هیای 
سییهییمییگییییین میینییجییر شیید، در کییردسییتییان حییزب 
کمونیست ایران رشکیل گردید. حزب کمونیست 
به سنگر کل چیپ اییران و نیییروهیایی  کیه بیه 
رحزب کمونیست  طبقه کیارگیر اعیتیقیاد داشیتینید 

 ربدیل شد.

از این راری  کومیه لیه بیه سیازمیان کیردسیتیان 
 حزب کمونیست ایران ریییر کرد. 

دستاوردهای سیاس  و اجتماع  حیکیا در ییک 
دوره ده ساله، در جنبش کیمیونیییسیتی  اییران و 
منطقه کم نظیر اسیت. کیومیه لیه در ایین دوره 
رماما متحول شد. کومله از سازمان  ب  افی  و 
پوپولیست  و آلوده به سنن ناسیونالیسم کیرد در 
منطقه به سازمیانی  کیمیونیییسیتی  بیا بیرنیامیه و 
 سیاست و اف  و راکتیک های معین ربدیل شد. 

مبارزه مسلحانه، نگاه به مذهب، نگاه به مسالیه 
زن و اساسا عطف روجه به شهر و در میحیور 
آن کارگران شهری، فرهن  با  و سنیت هیای 
انقلاب  و انساندوستانه، در ایین ریحیول میعینیای 

 جدیدی پیدا کردند. 

یییک جیینییبییش کییمییونیییییسییتیی  کییارگییری بییا نییقیید 
ناسیونالیسم و سیییاسیت و سینیت و فیرهینی  و 
اخلاقیارش، در مقابل جمهوری اسیلامی  شیکیل 
گرفت. این جنبش نه رنها ریوانسیت ریلاش هیای 
جنبش ناسیونالیسم کیرد را بیرای پیییوسیتین بیه 
رژیم جدید خنیثی  کینید، بیلیکیه ریلایشیهیای ضید 
کییارگییری و ضیید کییمییونیییییسییتیی  و ضیید زن 
نییاسیییییونییالیییییسییم کییرد را هییم بییه عییقییب رانیید. 
ناسیونالیسم کرد که از جانب حیدکیا نیمیایینیدگی  
میشد، برای ربدیل شدن به نیروی بی  رقیییب و 
یکه راز در کردستان در مقابل نقد کیمیونیییسیتی  
کومله، راب نیاورد و جینیگی  را بیه کیومیه لیه 
رحمیل کیرد کیه مضیراریش و دودش بیه چشیم 
مردم کردستان رفت. این جن  رحمیلی  بیاعیم  
یاس و ناامیدی ریوده هیای میردم و قیوت قیلیب 
نیروهای نظام  و دولت  جمهوری اسلام  در 

 کردستان شد. 

شکست حدکا در جن  و آرش بس یکیجیانیبیه ی 
کومه له، به درجه زیادی روحیه ی کارگران و 
زحمتکشان کردستان را بیا  بیرد. امیا نیهیاییتیا 
جنبش انقلاب  در کردستان رحت رهبیری حیکیا 
و  کومله با عقب نشین  به پشت میرزهیا، وارد 
فییاز جییدیییدی شیید. از آن زمییان رییا امییروز 
سیاستهای کمونیست ، عطف روجه به شهرها و 
مبارزات کارگری و روده ای و سیازمیان ییابی  

علن  کارگری و روده ای، روانسته است به سینیت 
مبارزه مردم کردستان ربدیل شود. در ریمیام ایین 
مدت و در غیبت جن  مسلحانه علیه جیمیهیوری 
اسلام ، روده های کارگر  و زحمتکش ریوانسیتیه 
اسییت بییا ارییکییا بییه نیییییروی اجییتییمییاعیی  خییود و 
سیاستهای کمونیست  و آگیاهی  بیخیش سیر پیا و 

 همیشه در میدان بماند.   

   

 حکا و کومله بعد از جدایی کمونیسم کارگری

علیرغم پیشروی هیای چشیمیگیییر کیمیونیییسیم در 
کومه له ط  یک دهه با ارکا به حکا،  امیا سینیت 
ریشه دار ناسیونالیسم درون و بیرون کومه لیه و 
در جامعه، در همین مدت هم به عناوین مخیتیلیف 
در پراریک خود را نشان م  داد و جیان سیخیتی  

 م  کرد. 

رشکیل دولت اقلیم کردستان، در نتیجیه ی جینی  
خلیج و حمله امریکا به عراق و سرنگون  صدام 
خیون رییازه ای در رگ هیای ضییعییییف شییده ی 
ناسیونالیسم درون کومه له جاری کیرد. امییید بیه 
پیروزی راه حل ناسیونالیست  شبییه دولیت اقیلیییم 
جای امید به پییروزی کیمیونیییسیم را گیرفیت. بیه 
همان اندازه رشکیل دولت اقلیییم نیاسیییونیالیییسیم و 
احزابش را رقویت کرد، ناسیونالیسم درون کیومیه 
له هم شیفته ی قدرت گیری به سیبیک کیردسیتیان 
عراق شد. در این اواخر هم  رحو ت  کردسیتیان 
سوریه اعتبار کردایت  از نوع چپ را نزد کومیه 
له ی بعد از انشقاقات بین خودشیان را بیا  بیرد. 
به طوری که  کیومیه لیه ی میوجیود از ریجیربیه 
کردستان سوریه بعنوان الگوی مورد عیلاقیه اش 

 نام م  برد.

قبل از این که اختلافات کمونیسم و ناسیییونیالیییسیم 
در کومه له به بحران  ریبیدییل شیود، کیمیونیییسیت 
های حکا و کومله راهش را جیدا کیرد و حیزب 

 کمونیست کارگری ایران رشکیل شد.. 

در این جدای  نام حکا و کومله و اعتبار ده سیالیه 
و همه ی امکانات این رشکیلات به باق  مانیدگیان 

 واگذار شد. 

با جدای  کمونیسم کارگیری از حیکیا و کیومیلیه، 
ناسیونالیسم کرد عریان رر و با اعتماد به نفس قید 
علم کرده و هر گونه شائبه کمونیست  را از خیود 
رکاند. این رحول به چند انشعاب و انشیقیاق درون 
کومه له  باز هم به همان نام کومله روسط مهتدی 

 و ایلخان  زاده و دیگران منجر شد.

  

 اختلافات کنونی درون حکا و کومله

من نم  خواهم به ریک ریک میوضیوعیات میورد  
اختلاف بین  آنچه که جنا  چپ و راسیت کیومیه 
له م  نامند بپردازم. این ها از نظر من ثانیوی و 

 از نظر خودشان هم کم اهمیت است.

بعد از ررک حکا و کومله از جیانیب رهیبیران و 
نیروهای اصل  این رشکیلات، دیگر نه حیکیا آن 
حیکیاییی  مییانید کیه بییود و نیه کیومیلییه  سیازمییان 
کردستان حکای ساب  باق  مانید. ایین رشیکیییلات 
این رناقض را ریا امیروز بیه دنیبیال خیود کشیییده 
است. رناقض بین اصول و میبیانی  و سیییاسیت و 
سنت  که حکا بر اساس آن رشکیل شد و کومه لیه 
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 نینا را بخوانید” 

 و به 

دیگران توصیه  

 “کنید 

سازمان کردستانش بود با اف  و سیاست و سنیت 
حکا و کومیه لیه ی بیعید از جیدایی  کیمیونیییسیم 

 کارگری و حکمت.

حکا بنا به روایت خیودشیان ییک پیرچیم و ییک 
رابلو است. حیکیا در زمییین واقیعی  سیییاسیت و 
رحو ت جامعه ایران نقش  نداشیتیه، ایین را در 
عمل و در رابطه حکا و سازمان کردستانش هیم 
م  بینیم. این حکا نیست که سیاستهیای سیازمیان 
کردستانش را رعیین م  کنید. بیرعیکیس کیومیلیه 
است که حکا را زیر مجموعه خودش می  دانید. 
کومه له حکای ساکت و ب  آزاری می  خیواهید 
که سرش بجنبد و برود دنبال کارهای  از قیبیییل 
ارحاد با چپ های همه رن   یا بیه قیولی  بیرود 

 دنبال نخود سیاه خودش.

 

در اختلافات سیاس  امروز محور اختلاف عیدم 
رعاییت دمیوکیراسی  درون رشیکیییلاری  نیامیییده 
میشه. ظاهرا حقوق جنا  چپ پایمال شیده اسیت 
که شاید شده. ول  این رمام حقیقیت نیییسیت. بییین 
لیست  از اخیتیلافیات سیییاسی  و رشیکیییلاری  کیه 
ردیف م  شود، یک موضوع اساس  هست کیه 
از نظر من غایب  است. در غیاب این موضیوع 
اصل  هر  ارفاق  بیفتد اهیمیییت چینیدانی  نیدارد. 
انشعاب، رواف  و ادامه ی وضع موجیود ییا هیر 

 چه. 

با وجود این من شخصا انشقاق را پیر ضیررریر 
م  دانم و ربعات  اجتماعییش مضیرریر بیه حیال 
کمونیسم است. هنوز حکیا و کیومیه لیه ی چیپ 
بهتر از پیوستن کامل کومه له بیه نیاسیییونیالیییسیم 
است. اما گفتم جوهر قضیه  چیز دییگیری اسیت 

 و آن کمونیسم است. 

کمونیسم  که اگر هر حزب و جریان  خیود را 
به این نام معرف  م  کند باید بهش پایبنید بیاشید. 
کمونیسمی   کیه نیمیییشیه سیرش میعیامیلیه کیرد. 
کمونیست  که اگر بیاشی  دییگیر نیاسیییونیالیییسیت 
نیست . لیییبیرال نیییسیتی . دمیوکیرات بیه میعینیای 
بورژوازی اش  نیییسیتی ، نیژادپیرسیت نیییسیتی ، 
مسلمان، مسیح ، یهودی، بودای ، شیعه، سنی ، 
نیییییسییتیی ، کییرد، رییرک، فییارس و لییر نیییییسییتیی . 
رفیرمیییسیت نیییسیتی ، میردسیا ر نیییسیتی . ضید 
اسییتییثییمییار و بییهییره کشیی   انسییان از انسییانیی . 
آزادیخواه ، انسیان دوسیتی ، بیرابیری طیلیبی ، 
انییقییلابیی  هسییتیی ، مییتییحیید کیینیینییده ی کییارگییر و 

 زحمتکش برای رهای  هست  و... 

اسم این کمونیسمه. رو هر اسیمی  دلیت میییخیواد 
روش بذار. وقت  که به آزادیخواه  بیه میعینیای 
واقع  و بدون اما و اگر و بیدون قییید و شیرط، 
پایبند و معتقدی،  انساندوست و بیرابیری طیلیبی   
و خودرو جزء طبقه کارگر و زحمتکش جیامیعیه 
م  دون . از سرمایه داری بیزاری، از فیاصیلیه 
طبقار  بیزاری، از ربعیض بیزاری، از سیتیم و 
خرافات و دروغ و رییا بیییزاری. از فیرصیت 

 طلب  بیزاری... یعن  کمونیست . 

آیا کمند چنین انسان های  در جامعه بشریت؟ در 
ایییران؟ در کییردسییتییان؟ نییه. خیییییلیی  گسییتییرده و 

 فراوانند.

کارگری کیه ریمیام عیمیرش را در جیدال بیرای 
دسییتییمییزد بیییییشییتییر و رفییاه و آزادی میییییگییذره 
کمونیسته. نه به معنای فیلیسیفی  اش بیه میعینیای 

اجتماع  و موقعیت طبقاریش. او حت  به معنای 
فلسف  اش مارریالیست است حت  بدون ایین کیه 
این فلسفه را خوانده یا به گوشش خورده بیاشیه. 
زندگی  کیردن روی هیمییین زمییین و میحیروم 
نبودن و رحت ستم و ربعیض نبودن، و کس  کیه  
حرمت انسانیش بعنیوان انسیان بیرابیر بیا هیمیه 
محفوظه. به این معنا کارگر بدون این که فلسفه 
خوانده باشد، مارریالیست است. یعن   خیواهیان 
زندگ  کردن و لیذت بیردن از زنیدگی  اسیت. 
بهره بردن از نعمت های زندگ  است . نعمار  

 که خودش رولید م  کند. 

کارگر نه به معنای ایدئولوژیک و فلسف  بیلیکیه 
بطور طبیع  و به خاطر جایگاه طیبیقیاری  اش، 
ضیید اسییتییثییمییار و بییهییره کشیی  و رییبییعیییییض و 
نییابییرابییری اسییت. مییبییارزه اش و جیینییبییش اش 
طبقار   اسیت. اجیتیمیاعی  اسیت. و ایین عییین 
کمونیسم است. کمونیسم در یک جملیه، جینیبیش 

 اجتماع  طبقه کارگره. 

این که مذاهب مسیحیت، اسیلام ییا ییهیودییت و 
غیره کمونیسم را ضد مذهب و ضید  خیدا می  
نامند و گویا فقط این  است، از ابله  و نیفیهیمی  
شان نیست. آن ها م  فهمند کیه وقیتی  کیارگیر 
جماعت خوشبخت  و سیعیادت و بیرابیری می  
خواهد و بیراییش میبیارزه می  کینید و جینیبیش 
اجتماع  سازمان میدن و ارحاد سازمان میدن و 
اعتصاب م  کنند و قیام و انقلاب م  کنینید در 
نتیجه نیازی به مذاهب ندارند. وقت  پای مذهب 
و دین به میان م  آید، اونوقت ادم سیرنیوشیتیش 
را به قضا و قدر م  سپارد و برای هر نیداری 
و بدبخت  اش به آسمان ها و کلیسا و مسیاجید و 
خرافات پناه م  برد و این میانیع می  شیود کیه 
خودش با اراده خودش و با  رصمیم خودش و با 
نیروی  خودش و طبقه اش بیرای خیوشیبیخیتی  
مبارزه کند و بجنگد. غافل م  ماند. صبیر می  
کند. رسلیم م  شود و در یک کیلام فیرییب می  

 خورد.

با این معیارها مساله اصل  مین در رابیطیه بیا 
 اختلافات درون حکا و کومه له کمونیسمه. 

وقیتیی  خییودت را حییزب کیمییونییییسییت ایییران و 
سازمان کردستان آن "کومه له" می  نیامی  بیه 
جامعه اعلام م  کن  که  کمونیستی  و میعیییار 

 کمونیست بودنت همونای  است که گفتم.   

وقت  حکا و کومله کیمیونیییسیت هسیتی ، ییعینی  
سازمان  هست  متعل  به ییک طیبیقیه میعییین و 
اون طبقه کارگر و زحمتکشه. یعن  منفعت آنها 
منفعت روه، قدرت آن ها قدرت روه. در بدبختی  
و فقر و نداری شان شریک ، در خوشبیخیتی  و 
سعادت و آزادی و رفاه شیان شیرییکی . ییعینی  
هیچ وقت و به هیچ بهیانیه ای بیه ایین مینیفیعیت 
پشت نم  کن . یعن  پیروزی و شکسیت طیبیقیه 

 ات پیروزی و شکست روه. 

حکا و کومله پس از جدای  کمونیسیم کیارگیری 
به طبقیه کیارگیر و کیمیونیییسیم بی  ربیط و بیه 
ناسیونالیسم کرد نیزدییک شیده  اسیت. ایین کیه 
کمونیست باش  و کیار دییگیری بیکینی  ییا اسیم 
کمونیسم روی خودت بیذاری ولی  بیا مینیفیعیت 
طبقه ات بازی کن  و به اصطلا  سیاست کنی  
و معامله کن  و سازش کن  کمونیست نیییسیتی . 
حزب روده هم خود را کیمیونیییسیت می  نیامییید. 
چریک های اکثریت همراه جمیهیوری اسیلامی  

هم خود را کمونیست م  نامیدند. حزب شیییوعی  
عراق و کردستان عراق خود را کمونیییسیت می  
داند. ول  همه ی این ها کار دییگیری می  کینینید. 
هر کاری م  کنند جز خدمت به مینیفیعیت طیبیقیه 
کارگر. هر کاری مییکینینید جیز حیفیلا  اسیتیقیلال 
طبقار  کارگران. هر کاری می  کینینید جیز کیار 
کمونیست . جیز میبیارزه کیمیونیییسیتی ، جیز نیقید 
کمونیست  به ناسیونالیسم و میذهیب و خیرافیات، 
جز نقد کمونیست  به جامعه سرمایه داری و جیز 

 ردارک انقلاب کارگری و حکومت کارگری.

خود را کمونیست م  نام  ولی  بیا جینیا  هیای 
مختلف بورژوازی قاط  میش  و مرز کارگر و 
سرمایه دار را میخیدوش می  کینی . کیارگیر را 
فریب م  ده . آشت  طبقار  برقیرار می  کینی . 
این کمونیسم نیست. این فیروخیتین کیمیونیییسیم در 
 بازار معامله بر سر منفعت طبقه کارگر است. 

خود را کمونیییسیت می  دانی  ولی  بیه پیییروزی 
کمونیسم باور نداری. شک داری. به قدرت طبقه 
کارگر باور نداری. شک داری. به نام سیاست و 
راکتیک و دیپلماس ، دست کارگیر و بیورژوا را 
رو دست هم میذاری. با معامله و سازش و سر و 
سرت با احزاب و جریانات راست و بیورژوازی 
و ناسیونالیست به طبقه کارگر م  گوی  و نشیان 
م  ده  و م  آموزی که گویا بر سر ایین و آن 
سیاست کارگر و بورژوا یک مینیفیعیت مشیتیرک 

 دارند. بعنوان مثال:

خود را کمونیست م  نام  و بر سر مساله میلی  
و ستم مل  فکر می  کینی  کیارگیر و بیورژوا و 
حییزب و جییریییان رییو بییا احییزاب و جییریییانییات 
ناسیونالیست منفعت مشترک  هست. کرداییتی  را 
بجای مبارزه طبقار  و جنیبیش اجیتیمیاعی  طیبیقیه 

 کارگر میگذاری... 

گویا راه حل رفع سیتیم میلی  بیرای کیمیونیییسیم و 
ناسییونیالیییسیم ییکی  اسیت. کیه نیییسیت. راه حیل 
ناسیونالیسم، قبل از هر چییز و میهیم ریر از هیر 
چیزی مذاکره و پذیرش احزاب کردی از طیرف 
رژیمه. این نشد، خودگردان ، نه، خودمختاری و 
یا فدرالیسم. در حال  که راه حل کمونیست  برای 
مساله و ستم مل  رفراندوم بیرای میانیدن ییا جیدا 
شدن از ایرانه. و باز کمونیسیت هیا در صیورت 
وجود یک حاکمیت شورای  کارگری و میردمی  
جدای  را روصیه نم  کنند. وقت  حاکمییت دسیت 
خود مردمه، حقوق شهروندی برابر بیرای هیمیه 

 است.

با همه ی ایین هیا داسیتیان حیکیا و کیومیه لیه ی 
امروز چیز دیگری است. وقت  کردایت  م  شود 
منفعت مشترک کیارگیر و بیورژوای کیرد، پیس 
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 زنده باد انقلاب کارگری

لنین را از انقلاب بلشویک  اکتیبیر حیذف کینی . 
میشه؟ اصول و عقاید به کنار، وجیدانیا میییشیه؟ 

 نه، نمیشه!  

این صورت مساله من در رابطه بیا اخیتیلافیات 
 درون حکا است. 

از نظر من اختلافات درون حکا اخیتیلاف بییین 
چپ و راست به میعینیای بیر سیر کیمیونیییسیم و 

 ناسیونالیسم نیست. واقعا نیست.

اختلاف بر سر مخالفت یا موافقت بیا ایین و آن 
مصییوبییه مشییتییرک نیییییسییت. اخییتییلاف بییر سییر 
همزیست  مسالمت آمیز زیر ییک پیرچیم اسیت.  
پرچم  که بیش از دو دهه اسیت کیومیه لیه در 
دست دارد. اختلاف بر سر این است که اگر ریو 
ح  و حیقیوق رشیکیییلاری  مین را بیه رسیمیییت 
بشناس  و دمکرات باش  و منو حذف نیکینی  و 
خلع مسئولییت نیکینی  و عیلیییه مین رای جیمیع 
نکن ، با هم بودنمان محرزه. بذار کرس  ها را 
بطور دموکراریک بین خود رقسیم کنیییم، دییگیر 
مشکل  نیست. حاکمیت شورای  و کمونیییسیم و 
کییارگییر، فییدای دمییوکییراسیی  و سییانییتییرالیییییسییم 

 دموکراریک!

 این صورت مساله است. 

وقت  خود را کمونیست م  نام  و حیزبیت را 
حزب کمونیست اییران و کیومیلیه را سیازمیان 
کردستان حزب کمونیست ایران م  نیامی ، در 
نتیجه استرارژی، سیاست، راکتیییک و پیراریییک 
چیز دیگری است. ربلییات و ریروییج و نیقید و 
مبارزه ی سیاس  و طبقار  چیییز دییگیری می  

 شود. 

جریان  در حکا خود را چپ م  نامد و من هیم 
قبول دارم که چپ اسیت و جینیا  میقیابیلیش در 
کومه له را راست م  نامد ول  ایین بیه ظیاهیر 
چپ و راست، سه دهه با هم پرارییک مشیتیرک 
دارند. در رابطه با ناسیونالییسیم کیرد پیراریییک 
مشترک دارند. نزدیک به ییک دهیه در درون 
خود پچ پچ و اصطکاک و کشمکش رشکیییلاری  
دارند. اما زمان  که کار به حذف و رقابیت بیر 
سر کرس  و کنگره ها ورای و غیره م  رسد، 
آن وقییت بییحییم وفییاداری یییا زیییر پییا نییهییادن 

 مصوبات به میان م  آید! چرا؟ 

آیا این بدان معن  نیست که مصوبات فقط ابزار 
فشییار بییر طییرف مییقییابییل اسییت؟ از نییظییر میین 

 اینطوره! 

بگذار با هم باشیم و دمیکیرات بیاشیییم و بیا هیم 
کنار بیایم بقیه ی وسایل از قبیل مصوبیات حیل 

 میشه. چطور حل میشه؟ 

حت  اگر آدم خیل  با گذشت و صیبیور بیاشیه و 
بپذیره که باشد را حا  سکوت و مماشات کردی 
یا شریک بودی در هیمیه ی رصیمیییمیات، ولی  
حا  که  متوجه شدی اشتباه کردی و از امروز 
میخواه  طور دیگری سیاست و پراریک کینی  
و به کمونیسم بیرگیردی. بیاشید. قیبیول ولی  بیه 

 شرط  که به کمونیسم برگردی. 

به اون کمونیسم   که بر اساس اصول و برنیامیه 
و نقشه و پراریک میعییین اش حیزب کیمیونیییسیت 
ایران رشکیل شد برگردی و این را با صدای بلنید 
و با قاطعیت بگیید. نیه خیجیو نیه. بیا افیتیخیار و 
سربلینیدی و بیا اعیتیمیاد بیه نیفیس و اعیتیمیاد بیه 

 کمونیسم و طبقه ات.

با بنیانگذاران ایین حیزب و ییک دهیه پیراریییک 
کنندگان این کمونیسم، عهد ببندی و به خاطر چند 
دهه پشت کردن به آن هیا و کیمیونیییسیم شیان و 
حزب شان که ا ن شیمیا هینیوز اسیمیش را نیگیه 
داشت  عذرخواه  کن . ممنوعیت انتشار و حتی  
ممنوعیت مطالعه آثارشان را نقد کینی  و میذمیوم 

 اعلام کن . 

وقت  این کار را کردی، وقت  کیمیونیییسیم ات را 
مسجل کردی و به پشیتیوانیه ی میارکسیییسیتی  و 
سوسیالیست  و برنامه و نقشیه هیای کیمیونیییسیتی  
پشت بست  آن وقت با این نام و به نام کمونیسم و 
با این سازمان به نام سازمان کمونیست   میذاکیره 
با احزاب ناسیونالیست هیچ ایرادی ندارد. میجیاز 
اعلام کردن مذاکره با جمیهیوری اسیلامی  ریحیت 
عنوان مجاز بودن میذاکیره بیا هیر دشیمین، خیط 
قرمز اکثریت قاطع مردم ایران اسیت. ایین جیرم 
است. جرم نابخشودن  ده ها و صدها هزار کشته 
و اعدام  و شکنجه شده و ده ها میلیون زن رحت 

 ستم و ربعیض و زندان و شکنجه است. 

اما مذاکره با احزاب ناسیونالیست و اپیوزیسیییون 
راست اگر پذیرفتند که رو کمونیست  و با این نیام 
و این پرچم به مذاکیره بیروی می  روی. و ایین 
کاری است که را حا  ارفاق نیفتاده . برعکس هر 
وقت کومله بر سر میییز میذاکیره ییا مینیاظیره بیا 
احزاب ناسیونالیست نشسته، در زمین آنهیا بیازی 
کرده و لباس کردایت  به رین کیرده اسیت. چیرا؟ 
چرا آن ها لباس کمونیسم نم  پوشند وقت  بیا میا 
مذاکره م  کنند؟ چون اکثریتند؟ چون قوی ررند؟ 
چون پول و اسلحه شان بیشتره؟ چون پشت شیان 

 به دول اررجاعیه؟ چون ح  با آنهاست؟!!

حت  اگر همه اونا باشند ول  ح  با آنیهیا نیییسیت. 
اکثریت هیم نیییسیتینید. اکیثیرییت میردم کیردسیتیان 
کارگر و زحمتکش و زن و جیوان بیییکیارنید کیه 
هیییییییچ مییینیییفیییعیییتییی  بیییا احیییزاب بیییورژوازی و 
ناسیونالیست  ندارند. پس اکثیرییت نیییسیتینید. چیرا 
باید زنان کردستیان میذهیب و شیرییعیت سینی  و 
سلف  که خالد عزیزی و عمر ایلخیانی  زاده، در 
مقابلشان سجده کرده اند، بپذییرنید؟ چیرا بیایید از 
زیر پرچم شریعت شیع  جمیهیوری اسیلامی  در 
بیایند و زیر پرچم شیرییعیت سینی  میکیتیب قیرآن 
مفت  زاده و خه بات و مردسا ری ناسیونیالیییسیم 
کییرد، بییایسییتیینیید؟ آیییان زنییان و دخییتییران جییوان 
کردستان این را نم  فهمند؟ نم  دانند رطیهیییر و 
دستبوس  ملاها و میفیتی  هیای سینی  از طیرف 

 ناسیونالیست ها برای آنها چه ربعار  دارد؟

این ها جواب من به کسان  است که می  پیرسینید 
چرا شما از جنا  چپ حکا و کیومیلیه در میقیابیل 
راست دفاع نم  کنیید؟  مین اگیر جینیا  چیپ و 
راست را به رسمیت بشناسم که من میشناسم، امیا 
با پرونده قطور سیاست و پراریک مشیتیرک ایین 

خییودت را و جییریییانییت را در کیینییار احییزاب 
ناسیونالیست قرار م  ده . بیا آن هیا حشیر و 

 نشر داری.

کنگره مل  و کمیته دیپلماس  مشترک رشیکیییل  
م  ده ، با احزاب و جریانات نیاسیییونیالیییسیت 
در این میزگرد و آن مذاکره عکیس میییگیییری. 
حت  هماهن  با ناسییونیالیییسیت هیا میذاکیره بیا 
 جمهوری اسلام  را مبا  و مجاز م  دان . 

خود را کمونیست م  نامی  و بیه عینیوان ییک 
اصل مذاکیره را بیا هیر کیس و نیاکیس و هیر 
دشمن  میجیاز می  دانی . حیتی  بیا جیمیهیوری 

 اسلام !

ممکن است خودت با جمهوری اسلام  مذاکره 
نکن  اما به دوستات که این کار را میکنند هییچ 
ایراد و نقدی نداری. کمونییسیم بیجیای خیود آییا 
هیچ عقل سلیم  میپذیرد با رژیم  که اکیثیرییت 
قاطع میردم اییران بیه رفیتینیش رای داده  انید 
مذاکره کن  و بگوی   عل  ا صیول بیا دشیمین 

 م  شود مذاکره کرد!

خود را کیمیونیییسیت می  نیامی  و در مصیوبیه 
حزبت گفت  حاکمیت شورای  در کردستان، اما 
به دوران گذاری که ناسیونالیست ها مطر  م  
کنند که گویا آنها مجازند با سپاه و پیلیییس میلی  
یک سال حکومت کنند بعید انیتیخیابیات کینینید و 
پارلمان درست کنند، هیچ ایراد و نقیدی نیداری 
و حت  سمپار  نشان م  ده  و بیرای ایین کیه 
مبادا از قافله قدرت آنها عقب بیمیانی ، ذلیییل و 
زبون خواهان شرکیت در قیدرت دوران گیذار 
م  شوی که گویا مبادا هیرو و میرو بشیود و 

 مردم  گرسنه از چراغ قرمز عبور کنند. 

خود را کمونیییسیت می  نیامی  امیا، میذهیب را 
اعتقادات روده ها م  نام  و قابل احترام. خیود 
را کمونیست م  نام  اما صریح و قیاطیع  از 
برابری زن و مرد و ح  انیتیخیاب رابیطیه آزاد 
پسر و دختر و زن و مرد را به بهانه احترام به 
عقاید و بخیش عیقیب میانیده ی جیامیعیه بیطیور 

 صریح و قاطع دفاع نم  کن . 

خود را کمونیست م  نام  اما کمونیست هیایی  
که حزب کمونیست ایران را رشکیل دادند و ریو 
هنیوزم آن نیام را بیر خیود داری، بیا احیتیرام 
برخورد نم  کن . حیتی  اسیامی  و نیظیرات و 
مصوبات اش را از ریاریی  پیاک می  کینی  و 

 راری  دیگری م  سازی و جعل م  کن . 

خییود را کییمییونیییییسییت میی  نییامیی  ولیی  بییه 
نییاسیییییونییالیییییسییت هییا نییزدیییک و دوسییت و از 

 کمونیست ها دوری و حت  دشمن .

مگر م  شود خود را صاحب حکا بیدانی  ولی  
به بنیانگذار اصل  و ایدئولوگ و رئیوریسییین و 
سیاست گذار خط کمونیست  ده سال اول حیکیا، 
پشییت کیینیی ؟ حییتیی  دشییمیینیی  کیینیی ؟ بییرای هییر 
کمونیست واقع  و با یک ذره وجدان، کمونیسم 
کیارگیری مینیصیور حیکیمیت را از کیمیونیییسیم 
نزدییک بیه نیییم قیرن اخیییر اییران ور داری، 
هیچ  باق  نم  ماند. هیچی ! میثیل ایین  اسیت 
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دو جنا  به ظاهر مخالف همدیگر چیکیار کینیم؟  
مین اگییر اییین را چشیم پیوشی  کینییم امییا جییواب 
کمونیسم و کارگر و زن و جیوان آزادییخیواه و 
برابری طلب کردستان و ایران را چیه بیدم؟ آن 

 ها نم  بخشند. 

معیار و ررازوی من برای سینیجیش سیییاسیت و 
عملکرد و پراریک احزاب و جریانار  کیه خیود 
را کمونیست م  نامند و به نام کمونیسم کار م  
کنند، منفعت طبقه کارگر و زحمتکشان و زنیان 
و محرومان و گرسنگان جامعه است. کمونیست 
ها نم  روانند و ح  ندارند منافع طبقه کارگر و 
اکیثییریییت جییامیعییه را بییا احییزاب بییورژوازی و 
ناسیونالیست به مزایده و معامله بگذارنید. میردم 
کردستان نم  خواهند از چاله در بیان و به چیاه 

 بیفتند.

آیا کمونیسم و کارگر کردستان از عهده این کیار 
بر م  آیند؟ آیا م  روانند صف مستقل طبقار  و 
اجتماع  و منفعت مشترک خود را حفیلا کینینید؟ 
آیا کمونیسم و کارگر م  رواند قدرت را بگییرد؟ 
از نظر من جواب مثبت است. از نظر کومیه لیه 
و حت  جنا  چپ حکا در اختلافات اخیر جیواب 
مثبت نیست. کومه له راه بیه قیدرت رسیییدن و 
سهیم شدن در قدرت را با ناسیونالیسم کیرد می  

 داند. شانسش را آنجا م  بینه.

کمونیسم و کارگر در کردستان به لحاظ طبقیاری  
و اجتماع  اکثریته. کس  کیه میییگیه کیردسیتیان 
کارگر نداره یا داره ول  صنایع بزرگ نیداره و 
پراکنده س، بدبخته، قدرت پیش طبقه متیوسیط و 
بازاری ها و سرمایه دارها است، آیا میتیونیه بیه 
پیروزی  اکثرییت کیارگیر و زحیمیتیکیش و زن 
رحت ربعیض و جوان بیکار باور داشیتیه بیاشیه؟ 

 نه. نداره. 

رکیلیییف قیدرت بیعید از سیرنیگیونی  جیمیهیوری  
اسلام  بین کمونیسم و ناسیونالیسم و بین کارگر 
و زحمتکش و سرمایه دار کرد رعیین می  شیود. 
آیا ما همان روز اول رمام قدرت را م  گیییرییم؟ 
م  خواهم بگیریم . اما اگر نتوانیم، اگر کیارگیر 
و زحمتکش و کمونیسم در کردستان در ضیرب 

 اول نتونست قدرا را بگیره، 

یعن  اگر بعد از سرنگونی  انیقیلابی  جیمیهیوری 
اسلام ، کمونیسم و کارگر نتواند در شیوراهیای 
محل کار و زندگ  اکثریت باشد و ناسیونالییسیت 
ها اکثریت شدند و حیتی  دولیت میوقیت رشیکیییل 
دادند، هنوز به معینیای شیکیسیت میا نیییسیت. بیه 
معنای رسلیم ما نیست. باز هم کار کیمیونیییسیم و 
کارگر در کردستان رداوم مبیارزه ریا بیرانیدازی 
دولت موقت بورژوازی ناسیونالیست کرد است. 
را زمیانی  کیه کیارگیران و کیمیونیییسیت هیا در 
شوراها اکثریت شوند و خود راسیا و مسیتیقیییمیا 
دولت خود را برقرار سازند. این جدال طیبیقیاری  
الزاما از طری  نظام  و جن  نیییسیت. از راه 
آگاهگری و آماده کردن کارگران و زحمتکشیان 
بیرای کسییب اکییثیرییت و قییدرت اسیت. در اییین 
جریان برای همیه ی احیزاب آزادی بی  قییید و 

 شرط سیاس  هست. 

اگر ناسیونالیست ها برای حفلا قدررشان به زور 
متوسل بشوند، که سنتا اینجورند، زور ما کم ریر 

 از  آن ها نخواهد بود. چون ما اکثریتیم!

ما م  روانیم با قدرت اکثریت جامعیه ریوطیئیه و 
فشار احزاب ناسیییونیالیییسیت را خینیثی  کینیییم و 

نگذاریم جن  داخل  در کردستان راه بیینیدازنید 
 و به قدرت مردم رمکین کنند.

اما گفتم جنا  چپ حکا در جدال درون  به ایین 
کمونیسم و این طبقه و زحمتکشان کردستان ب  
باور است. مساله بر سر عیقیایید و اییدئیولیوژی 
افیراد نییییسیت، بیر سییر نیابییاوری بیه پییییروزی 
کمونیسم و دولت اکثریت شوراهای کارگران و 
زحمتکشان است. اگر ایین بیاور وجیود داشیت 
حتما رلاش برای کسیب ایین قیدرت صیرییح و 
روشن و قاطع بود و به کرنش در میقیابیل هیییچ 

 جریان راست و ناسیونالیست  نیازی نبود. 

آیا جنا  چپ حکا در مقابل جنیا  راسیت یایین 
ها نام  است که خود بر همدیگر نهاده اند( م  
رواند صریح و قاطع و بدون رعارف، وفاداریش 
را عملا به حکا ی  که بود نشان دهد. آییا حیکیا 
همان حکای اول که بود م  شود؟ آیا کومیه لیه 
همان کومه له کمونیست ساب  م  شود؟ جواب 

 را حا  از هر دو طرف شان منف  بوده.

ول  یک چیز مسلمه و آن اینه که این کومیه لیه 
فعل  با سیاستهای معینش که همه میدونن، هییچ 
نقش  در رحو ت کردستان نخواهد داشت. هیچ 
شانس  در سهیم شیدن قیدرت در کینیار حیزب 
اصل  ناسیونالیست کرد یعن  حدکیا و حیواشی  

 قوم  و مذهب  دورو برش ندارد.

کومه له کنون  در حاشیه ناسیونالییسیم کیرد بیه 
یک جریان ب  خاصیت و ب  آینده ربدیل میشیه. 
احزاب کردی چیزی به نیام جینیا  چیپ درون 
خود را به رسمیت نمی  شینیاسیه. چیپ حیاشیییه 
ناسیونالیسم ب  معن  یه. یا کمونیست  و متیعیلی  
به جنبش کمونیست  و کارگری در کردستان ییا 
ناسیونالیست  در جنبش مل . یا زن  زنیگی  ییا 
روم  روم . این وسط جای بند بازی نیییسیت. 
ظاهرا کومله مسیر پیوستن به ناسیونالیسم کیرد 
را ط  می  کینید و آدم میتیاسیف می  شیود کیه 
جریان  با پیییشییینیه ی کیمیونیییسیتی  و آبیرودار 
اجتماع  در کمپ ناسیونالیسم کرد هضم بشه و 
شخصیت ها و فعالینش قربان  سییاسیتی  شیونید 
که م  شد و م  روانست این سرنوشت را پیییدا 

 نکند. 

در آخر این حرفا از نظر من راست روی هیای 
کومه له را کنون مضرات فراوانی  بیبیار آورده 

 است. 

این راستروی به ضرر کمونیسم و بیه مینیفیعیت 
ناسیونیالیییسیم کیرد بیوده و بیه احیزاب جینیبیش 
کردایت  مشروعیت و اعتبار بخشیده اسیت. بیه 
آن ها نیرو اضافه کیرده اسیت.  وقیتی  بیه نیام 
کمونیسم به ناسیونالیسم اعتبیار می  دهی ، ایین 
کمونیسم است و منفعت طبقه کیارگیر اسیت کیه 
مورد میعیامیلیه قیرار می  گیییرد و در بیارگیاه 
احزاب بورژوا ناسیونالیست کیرد قیربیانی  می  
شود. و این کار ما کمونیست هیا را سیخیت ریر 

 م  کند.

مین شییکی  نییدارم کیه کیمییونیییسییم و کییارگیر و 
زحمتکش در کردستان از زن و مرد و جیوان، 
بییدون کییرنییش در مییقییابییل نییاسیییییونییالیییییسییم و 
بییورژوازی درشییت و مییتییوسییط کییرد، رییوان 
سازمانده  جامعه برای کسب قیدرت را دارد. 
بدون جن  و بدون این که خون از دماغ  کس  

 بیاید.

مهم ررین ضامن این که ناسیونالیسیت هیا و قیوم 
پرستان و اسلامیست های سن  و سلف  و وهیابی  
به جیامیعیه خیون نیپیاشینید، ایین اسیت کیه صیف 
قدررمند و گسترده ی کمونیست ها و کارگیران و 
زحمتکشان و زنان و جوانان و آزادی خواهان و 
برابری طلبان کردستان بیشتیر میتیحید و بیییشیتیر 
متشکل بشه.  نییرویی  عیظیییم اجیتیمیاعی  کیه بیا 
شوراهیاییش و رسیلیییح عیمیومی   اش امینیییت و 

 سلامت جامعه را رضمین م  کند. 

میوضیوعی  بیه نیام دوران گیذار چیه از طییرف 
اپیوزیسیییون بیورژوایی  سیراسیری وچیه میرکییز 
همکاری احزاب کردستانی ، فیاجیعیه بیاره. ییک 
سال سهل است، اگر حت  یک ماه قدرت دستشان 
بیفته به جامعه خون م  پاشینید و در رقیابیتیهیای 

 درون خود، شیرازه جامعه را بهم م  ریزند. 

رنها راه رامین امنیت و سلامت جیامیعیه ایینیه کیه 
شوراهای کارگران و مردم، احزاب و میییلیییشیییا 
یشان را وادار بیه ریمیکییین کینینید، نیگیذارنید ایین 
احزاب صاحب سپاه و پلیس سرکوب مردم شوند 
و سلا  هایشان را به مردم متحد و میتیشیکیل در 

 شوراها واگذار کنند.

آیا حکا و کومله از این سیاست پیروی م  کنینید؟ 
آیا کومله راه بازگشت دارد؟ آیا جنا  چپ حکا و 
کومله م  رواند به کمونیسم واقیعی  و ریئیوری و 

 ٦۰استرارژی و سیاست های اولیه اش در دهیه 
برگردد؟ یا سه دهیه ریاریی  کیمیونیییسیم خیجیول، 
ررسو، دیپلمات، رشکییلات دار و اردوگیاهی  را 
ادامه م  دهد. این انتخابی  اسیت کیه جیلیو روی 

 این جریان قرار گرفته است. 

کمونیسم ما در کردستان آنیقیدر بیالیص و صیاحیب 
رجربه و سنت و حزب و شخصیت ها و فعالینیش 
در ابییعییاد اجییتییمییاعیی  اسییت کییه نییگییذارد میینییافییع 
کارگران و زحیمیتیکیشیان کیردسیتیان در بیارگیاه 

 ناسیونالیسم کرد قربان  شود.

 

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲٥ -۹۹شهریور  ١٥
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 ادعای دروغین مهتدی

عبدالله مهتدی میگوید ایشان ابدا اهل رمایل به 
خارم  و جمهوری اسلام   نبوده و ادعاهای 
مربوط به این قضیه رماما ساختگ  و ارهام 
سیاس  اند... در عوض، به رفصیل بحم میکند 
که نقد جایگاه منف  و مخرب حزب کمونیست 
ایران برای کومه له، به اضافه اهمیت جنبش 
کردستان و  نقش کومه له در آن، جزو 
اختلافات اصل  و اساس  بین او و بقیه در 

 کومه له بوده است.

ادعای اول او مبن  بر دل نبستن به  جمهوری 
اسلام  در دوران ریاست جمهوری خارم ، 
کذب محض است. حسن رحمان پناه در اینمورد 
اسناد و نوشته ها و مصاحبه های متعددی را 
شاهد م  آورد و به درست به روشن  روضیح 
میدهد که ارفاقا مهتدی بسیار جانانه سراغ  
رابطه با جمهوری اسلام  در دوره دوم خرداد 
افتاد، که نگرفت. دروغ مهتدی در این رابطه به 
حدی برای همه عیان است، که آدم انگشت به 
دهن میماند که این آدم چگونه واقعیت  را انکار 
میکند که به خروار سند و مدرک و شاهدین 
زنده دارد. آنهم برای کس  که همین سالهای 
اخیر، همراه بقیه هم جنبش  هایش در مرکز 
همکاری احزاب کرد، مخفیانه مشیول اررباط و 
مذاکره با عوامل رژیم اسلام  بوده اند که هیچ، 
آنطور که نماینده حزب دمکرات کردستان در 
یک مصاحبه دسته جمع  شان در همین یک ماه 
گذشته اظهار داشت که هنوز برای دریافت 
پاس  از طرف جمهوری اسلام ، در انتظار به 

 سر م  برند.

 

اما ادعاهای واقعی مهتدی و تحریف و سکوت 
 های طرف مقابل

دو ادعای دیگر مهتدی اما واقعیت دارد؛ ایشان 
میگوید که اختلاف اصل  او در مورد جایگاه 
حزب کمونیست ایران، به اضافه اهمیت جنبش 

 کردستان برای کومه له بوده است.

برای اثبات این ادعای مهتدی، او میتواند رمام 
کمونیست ها و ناسیونالیست های منطقه را به 
عنوان شاهدان زنده به شهادت بگیرد. اصلا 
بدون نقش او در راس ناسیونالیسم کرد در کومه 
له، سرنوشت غم انگیز امروز کومه له محتوم 
نبود. او در رهبری حزب کمونیست ایران در 
دوران منصور حکمت، اولین شخصیت با ی 
حزب بود که با صدای بلند و ط  یک قطعنامه 
پیشنهادی، جهش خود بسوی نزدیک  و ارحاد با 
ناسیونالیست های کرد عراق  را اعلام کرد. او 
نوشت که کومه له باید دوستان و متحدین خویش 
را از میان همین نیروهای ارحادیه میهن  
کردستان، پیدا کند. کس  که به اسناد مربوط به 
دوران جن  خلیج  و حمله امریکا به عراق 
مراجعه میکند، متوجه نقش اساس  و رعیین 
کننده او در رهبری رمام نیروی جنا  راست 
میشود. آن اسناد را اگر دیگران قایم کرده اند، 

بطور کامل در سایت حزب  ما قابل دسترس 
اند. دور سریع جهش کومه له بسوی 
ناسیونالیست های متعدد در همان دوران شکل 
گرفت، که ناسیونالیست های کرد عراق  در 
قدرت بودند و کومه له در آغوش جلال 
طالبان ، واقعا همان کاری را کرد که عبدالله 
مهتدی گفته و نوشته بود؛ کومه له در "انقلاب 
کرد" در کردستان عراق غرق شد. رهبری 
کومه له از روز اول جدای  کمونیسم کارگری، 
بدون در نظر گرفتن نقش مهتدی غیر قابل 
رصور است. ادعای ب  پایه حسن رحمن پناه 
مبن  بر اینکه علت جدای  مهتدی از کمونیسم 
کارگری، عدم مقبولیت برای عضویت در 
کانون کمونیسم کارگری بوده، روشن رر از 
این است که آدم جدی باور کند. عبدالله مهتدی 
سال های سال بود که عضویتش در دفتر 
سیاس  واقعا مدیون نقش ساب  او در رهبری 
کومه له بود.همین! هر کس  میتواند نشریات و 
ادبیات آن دوره حزب کمونیست ایران را 
مرور کند و نقش ب  نقش عبدالله مهتدی و ب  
حرف   و ب  افق  او در سیاست را رماشا کند. 
عبدالله مهتدی در این وضعیت ب  اف  رنها 
نبود؛ بخش قابل روجه  از کادرهای رهبری 
حزب بعداز آن دوره برای همیشه از سیاست 
کناره گیری کردند. دوران بعداز شکست 
شوروی و شروع آقای  امریکا بر جهان، 
دوران بدررین موقعیت کمونیست ها در جهان 
بود. آوار عظیم  بر سر رمام آنها فروریخته 
بود و رنها استثناهای آن دوران روانستند برای 
آن دوره پاسخ  بدهند، که مهتدی جزوشان 
نبود. نتیجتا ایشان بین کناره گیری مانند بقیه و 
یا استفاده از کومه له برای کسب موقعیت  
مشابه رفقای راریخ  خود در میان 
ناسیونالیست های کرد عراق  و مام جلال و 
بقیه، دوم  را انتخاب کرد  و قطب نمای 

 روشن بدست گرفت و رفت.

کس  که این مهمترین وقایع جهان  و دوران 
شکست کمونیسم روس  را از رحلیل وقایع 
سیاس  حذف کند، واقعا هیچکاره سیاست 
است. اگر مهتدی به خاطر قهر کردن از 
منصور حکمت بسوی کومه له برگشته و از 
کمونیسم بریده، سرنوشت میلیون ها کمونیست 
جهان که در همان مقطع از کمونیسم بریدند و 
سرنوشت  مشابه همین مهتدی و بسیاری از 
اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 
نصیب شان شد، به خاطر کدامین قهر کردن 
های راری  بوده است؟ کادرهای رهبری کومه 
له وقت  م  نویسند و رحلیل میکنند، دایره 
درک شان از رحو ت جهان امروز از 
چهارچوب عقل سیاس  مصطف  هجری خارو 
نم  شود. نتیجتا از نظر اینها، رحو ت سیاس  
رماما محصول اشکا ت و یا ابداعات  و یا 
رصمیمات فردی و آنهم بر مبنای علای  و 
احساسات این و آن است. به همین دلیل بعید 
نیست فکر کنند حذف سوسیالیسم از برنامه 
احزاب ناسیونالیست کرد در رمام کشورهای 
منطقه، آنهم دسته جمع ، و ریییر قبله سیاس  
از شرق بسوی غرب، رماما کار سرخود 

 رهبران یک دنده این احزاب باشد!

این رخدادهای مهم دنیای اواخر قرن پیش، 
زمان  رخ داد که دوم خرداد متولد نشده بود و 
هنوز عبدالله مهتدی برای نزدیک  با جمهوری 
اسلام  خیز برنداشته بود، چون هنوز خارم  
وارد کاخ ریاست جمهوری نشده بود. نتیجتا 
قضیه رمایل عبدالله مهتدی به دوم خرداد، چندین 
سال بعد ارفاق افتاد.  یعن  در زمان  که سازمان 
کومه له رحت رهبری او و علیزاده و همراهان 
شان، در عمل و بدون هیچ سندی، "جنبش 
کردستان" مد نظر مهتدی را به عنوان جنبش 
اصل  خویش پذیرفته  و به کمک مام جلال، گام 
های عمل  برداشته بودند. در این وسط، عبدالله 
مهتدی از قبل ناسیونالیست شده، مثل رمام 
ناسیونالیست های دیگر، بسوی دوم خرداد جهش 

 پیدا کرد.

در دوره ای که رمام ناسیونالیست های ایران  و 
محل  و قوم  از دم، و منجمله همین سازمان 
راه کارگر شریک کومه له،  دوم خردادی شده 
بودند؛ عبدالله مهتدی به عنوان شخصیت روشن 
بین و ب  ابهام جنبش خویش، نم  خواست و 
نم  روانست، در جهش به جلو در متن دوم 
خرداد، رزلزل نشان دهد. علاقه او به دوم 
خرداد، برعکس ادعای حسن رحمان پناه، یک 
ایده یک شبه و یک رعد و برق در آسمان ب  
ابر نبود؛ او قبل از آن دوره،  یک ناسیونالیست 
رمام عیار شده و جهش بسوی دوم خرداد، فقط 

 در متن آن ریییر میتوانست ارفاق بیفتد. 

 

حسن رحمان پناه  -علت سکوت ابراهیم علیزاده
 در مقابل ادعاهای دیگر مهتدی

"نقش مخرب حزب کمونیست برای کومه له و 
جنبش کردستان" و "اهمیت ایفای نقش رهبری 
در جنبش کردستان"، دو انتقاد مهتدی از بدو 
شروع دگردیس  در کومه له بوده و در هر 
مقطع  به زبان متناسیب فضا و رناسب قوا بیان 
شده است. وقت  هنوز همراه منصور حکمت 
است، میگوید دوستان و متحدین ما در میان 
همین حاکمین سلیمانیه اند که ناسیونالیست های 
رمام دوران ها بوده اند. وقت  هم فضا مهیارر 
بود، مقا ت رفصیل  اندر اهمیت جنش کردستان 

 و جایگاه حیار  آن برای کومه له، م  نوشت.

علت سکوت سران کومه له امروز، در این 
واقعیت نهفته است که آنها دسته جمع  هر دو 
حب مهتدی را قورت داده اند و حاضر به 
اعتراف آن  نیستند، هم چنانکه در بحم با 
کمونیست ها انکار میکنند؛ حزب کمونیست اگر 
بعد از جدای  منصور حکمت، عملا رعطیل شده 
و رنها اسم  از آن مانده بود، امروز در همین 
کومه له، مدافعین ی هرچند صوری این حزب(، 
دسته جمع  منفور و قابل مجازات و اخراو اند. 
نه فقط این، بلکه برای رعدای از آنها پرونده های 
روان  و امنیت  و... ساخته اند.یکس  که مدرک 
طلب میکند، به مصاحبه دکتر احمد عزیزپور، 
عضو کمیته مرکزی این حزب مراجعه کند(. 
اشکال دسته جمع  این کمیته مرکزی و مدافعان 
آن از نظر اینها، سن  اندازی در مقابل 
"پیشروی" های این کومه له در جهت رحکیم 
نقش کومه له در رهبری "جنبش کردستان" 
است. عبدالله مهتدی بیچاره هم همین واقعیت مد 

30   نینا  

 نگرانی های عبدالله مهتدی واقعی است؛
 "در حاشیه نامه مهتدی به ابراهیم علیزاده"

 محمد فتاحی
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نظر رهبری امروز کومه له را گفته بود و راکید  
کرده بود که این حزب مانع  در مقابل پیشروی 

 کومه له در جنبش کردستان است.

"اهمیت نقش کومه له در رهبری جنبش 
کردستان" نیز مگر همان  نیست که مهتدی سال 
ها قبل راکید  و در جهت رسریع آن جهش کرده 
و راهش را جدا کرده بود؟ پاس  رهبری کومه 
له به سوال او در اینمورد یک سکوت آگاهانه 
است؛ نم  خواهند و به نفع شان نیست علنا به 

 این واقعیت اعتراف کنند.

 

 نگرانی اصلی عبدالله مهتدی چیست؟

حا  که این کومه له همان مسیری را م  رود 
که مهتدی چندین سال قبل رر ط  کرده است، 
چرا موجبات خوشحال  متهدی را موجب نم  

 شود؟

علت به سادگ  این است که بهره آن مستقیما 
برای مهتدی قدرت و پول نم  شود. به این دلیل 
ساده که این کومه له درس گرفته و نمیخواهد به 
سرنوشت ایشان دچار شود. مهتدی به دنبال 
جدای  از کومه له به سرعت رفت را کمبودهای 
گذشته اش را جبران کند. و این مسیر را با 
چنان سرعت  رفت که دست راست حزب 
دمکرات کردستان و به عنوان یک نیروی شبه 

 فاشیست اعلام موجودیت کرد.

همین مسئله موجب شده که علیرغم استفاده از 
عنوان کومه له برای سازمان خویش و علیرغم 
همراه  اولیه روسط طیف  از کادرهای رهبری 
قدیم ، در بعد اجتماع  هیچگاه موقعیت 
با رری از یک گروه شبه فاشیست پیدا نکرد. 
نتیجتا آنها که همراه  اش کرده بودند به 
سرعت از او دور شدند و بخش اصل  باقیمانده 
را هم خود در جهت هم دست کردن گروهش از 
صفوف خود اخراو کرد. نتیجه این وضع 
طوری شده که فا نژررین ناسیونالیست های 
قدیم  هم علیرغم رمایل به خط او، از وردو به 
سازمان او پرهیز کرده و امروز اساسا منتظر 
 رحو ت کومه له علیزاده و ورود به آن هستند.

 

شکست مهتدی در کسب موقعیت  که در جنبش 
ناسیونالیست  میخواست، علیزاده را محتاط و 
حرکت او را قدم به قدم و شمرده شمرده کرده 
است. کس  که سرعت حرکت او بسوی 
ناسیونالیسم را رعقیب کند، متوجه احتیاط او در 
هر مقطع  است. به همین دلیل، از روز اول 
نم  پذیرفت که جزو جنبش مل  شده است، 
وقت  هم پذیرفت، ادعا کرد که جنا  چپ آن 
جنبش است، حا  که اولویت حزب  شان هم 
همین جنبش است، هنوز عنوان کمونیست را 
یدک م  کشد و هنوز با فرمو سیون های چپ 
گرایانه با دنیای بیرون اررباط برقرار میکند. 
علیزاده میداند که موقعیت سنت  و جافتاده حزب 
دمکرات کردستان به عنوان حزب محافظه کار 
در جنبش ناسیونالیست ، راریخا رحکیم شده 
است. میداند که مهتدی جنا  راست افراط  را 
برای خود برگزیده است. و میداند که رنها 
موقعیت باقیمانده، صندل  دست چپ مصطف  
هجری در جنبش ناسیونالیسم کرد است. این 
یعن  در ادبیات و فرهن  آنها و روابط با دنیای 

خارو از خود، بویژه آنجا که  زم است، با 
فرمو سیون و زبان و ادبیات چپ خود را بیان 
میکنند و استرارژی و راکیتک و سیاست های 

 شان را رن  میزنند.

 

اما علت پایه ای، وجود یک سنت چپ و 
کمونیست  در راری  سیاس  کردستان در طول 
چهار دهه گذشته را به امروز است. به زبان 
دیگر،علیرغم سرنوشت این و آن حزب و 
سازمان سیاس ، چپگرای  و کمونیسم در 
کردستان یک نیروی غیرقابل انکار است. به 
همین دلیل کمونیسم و چپگرای  در کردستان 
خوش نام و محبوب و در هر رحول  یک پای 
قدرت سیاس  است. اگر ناسیونالیسم افراط  و 
شبهه فاشیست  عبدالله مهتدی، علیرغم معرف  
خود به عنوان سوسیالیست و چپ و کومه له، 
در کردستان مشتری نداشت، درس و رجربه 
ای برای امثال ابراهیم علیزاده هم هست که 
ناسیونالیسسم عریان او هم کار دست شان داده 
و از بدو کار، به آن چپگرای  در جامعه ب  
ربط شان میکند. به همین دلیل  انتقال طبقار  و 
جنبش  بین اینها  کپشت  و با احتیاط بوده 
است. اظهار مواضع سیاس  ناسیونالیست  به 
شکل قطره چکان ، حرکت نیم کلاو و بعضا با 
چراغ خاموش برای عبور از موانع و 
افشاگری های سیاس  کمونیست ها، پرهیز از 
اظهارنظر کتب  و مستند، همزمان قانع کردن 
صفوف خویش در محافل و جمع های غیر 
رسم ، قانع کردن رشکیلات داخل، اساسا از 
طری  واسطه های شخص  و مکانیسم های 
غیرقانون  و غیر حزب ... همه و همه برای 
پرهیز از ضرری است که عبدالله مهتدی در 
مسیر حرکت خویش برای همان هدف، متحمل 

 شد. 

 

طرف دیگر این دعوا که عبدالله مهتدی باشد، 
پیش خود میگوید؛ این راه را من نشان اینها 
داده ام، من پرچم دار اصل  بوده ام و مسیر 
کنار نهادن کمونیسم را من ط  کرده ام، 
اهمیت جنبش کرد و اهمیت رحکیم موقعیت 
کومه له در رهبری جنبش مل  را من پیش پای 
این ها گذاشته ام، و حا  که اینها رمام این 
مسیررا بدنبال من پیمونده اند، انگار جامعه 
نم  خواهد بپذیرد که من رهبرم نه اینها و من 
اصلم نه اینها. اگر چنین است، چرا اینها نباید 
مستقیما به من بپیوندند؟ و چرا کومه له ای 
های ناسیونالیست شده ی مستقر در خارو 
کشوربه جای پیوستن به صفوف من، کماکان 
در انتظار انتهای دگردیس  ابراهیم علیزاذه، 

 در صف پیوستن به او ایستاده اند؟

ندای علن  او که گویا ابراهیم علیزاده یک 
معذرت خواه  به ایشان بدهکارند، رقلای  
زبونانه  در کنار رقلاهای ب  ثمر گذشته است 
که کس  جایزه ای برای رشادت های او در 
مسیر ربدیل به یک گروه شبه فاشیست کرد 

 ندارد.

نمیشود با جان  ررین های جهان و منطقه 
عکس گرفت و همزمان عکس با فواد را پشت 
میز کار قاب گرفت. نم  شود برای 
ررورهمسنگران را دیروز نقشه ریخت و 

اردوگاه نظام  شان را گلوله باران کرد، برای 
قتل عام رهبران شان طر  ریخت و همزمان 
پشت صدی  کمانگر و دکتر جعفر شفیع  و بقیه 
چهره های شاخص در راری  کومه له کمونیست 
قایم شد. مردم میدانند در همه ی این سالها، به نام 
کومه له در اردوگاه شان چقدردرگیری خونین 
راه انداختند و مدام یک پای نیروی انتظام  
سلیمانیه برای میانجیگری در اردوگاه شان بوده 
است. با این وصف انتظار دارد مردم به نام 
کومه له به رسمیت شان بشناسند؟  ایا جریان 
مهتدی از خود پرسیده است که مردم از اخبار 
خود کش  های پشت سر هم  رفنگچ  های شان 
در اردوگاه نظام  شان چه رصویری از این 
گروه دارند؟ اصلا خبر دارند که شار رانیسم این 
گروه فا نژ و ظرفیت های جنایتکارانه اش، 
مایه سرافکندگ  حت  در میان ناسیونالیست ررین 

 های  طیف قدیم کومه له است؟

 

 به عنوان خلاصه

افشاگری مستند رهبری کومه له جدید علیه 
مواضع دوم خردادی عبدالله مهتدی از یک 
طرف و از طرف دیگر سکوت خفه کننده در 
مقابل دو ادعای اصل  وی، مبن  بر اهمیت 
جایگاه کومه له در رهبری جنبش کردستان و 
مضرات حزب کمونیست و کمونیسم برای 
"پیشروی" کومه له در "جنبش کردستان"، یک 
واقعیت روشن را برای همه به نمایش میگذارد. 
رهبری کومه له امروز در روز روشن به همه 
نشان میدهد که رنها رفاوت آن با گروه عبدالله 
مهتدی در موضع پیگیررر علیه جمهوری 
اسلام  است. کومه له از بدو پیدایش، علیرغم 
هر ناروشن  و هر رگه مائوئیست  و پوپولیست  
و ناسیونالیست ، دو خصوصیت مشخص و 
برجسته را در هویت خویش داشته است. از 
جمله  یک موضعگیری روشن و ب  اما و اگر 
در مقابل جمهوری اسلام  و دیگری یک 
سنگربندی سیاس  قاطع در برابر اررجاع سیاس  
کردستان در قامت حزب دمکرات کردستان و 
علیه رمام قلدری ها، اخاذی، زورگوی  های 
سیاس  و نظام  و سرکوبگری در مقابل منتقدین 

 و مخالفین سیاس  بوده است.

و امروز دو سازمان مورد بحم، هر دو در 
همسایگ  حزب دمکرات، در سمت چپ و 
راست آن خیمه زده و برای همکاری های همه 
جانبه و جنبش  با آن در مسابقه اند. هر دو راکید 
دارند که با این حزب در یک جنبش سیاس  اند، 
جنبش سیاس  کرد برای هر سه طرف الویت 
اول است و هر سه طرف مشیول آمادگ  برای 
همکاری در جهت شکل دادن به آینده کردستان 
زیر پرچم مل  اند. نتیجتا متوجه میشویم که 
هیچکدام شباهت  با هیچ کومه له ای در هیچ 
دوران  از راری  پرافتخار کومه له کمونیست  

 ندارند.

مهتدی مدع  است که کومه له زحمتکشان دوره 
ماقبل حزب کمونیست ایران است، و علیزاده 
خود را کومه له رمام دوران ها معرف  میکند. اما 
از شانس بد اینها، کس  کومه له ای در راری  
گذشته کمونیست  این سازمان سراغ ندارد که این 
اندازه شبیه حزب دمکرات و خود را هم جنبش  

 آن معرف  کرده باشد. 

30   نینا  



   

 

 

 نه قومی نه مذهبی زنده باد هویت انسانی

 دیگر بس است!

 
برای گرفتن حقوق انسانی، نان سفره و 

 سلامت و امنیت مان متحد شویم
فقر بس است، فرودستی و حسرت دیگر بس 

 است.
هر چه بیشتر کار میکنیم بیشتر استثمارمان 

 میکنند ...
هر چه دندان روی جگر میگذاریم، طناب تازه 

 اندازند...  تری دور گردنمان می
از جان ما چه میخواهند؟ آسایش را از تن 
ما، شادی را از لبهای ما، عشق را از قلب 

های ما و کودکانمان را از آغوش ما 
 اند. ربوده

دیگر بس است، صبر و باور بیهوده دیگر بس 
 است.

جمع شویم و عهد ببندیم که از خود، خانواده 
 خود و از کرامت طبقاتی مان دفاع کنیم.
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از این زاویه، افشای ماهیت این ها به موازات  
هم، یک  از الویت های مداوم کمونیست ها در 
کردستان است. جریان مهتدی به عنوان یک 
گروه شبه فاشیست و فا نژ، در اوضاع معین 
میتواند به جامعه خون بپاشد. م  رواند 
شوراهای کارگری را به گلوله بندد، فعالین و 
رهبران کارگری و کمونیست را ررور کند و 
پرچمدار جن  قوم  میان کرد و غیر کرد 
باشد. جریان ابراهیم علیزاده هم میتواند از میان 
طبقه کارگر برای جنبش ناسیونالیست  
سربازگیری کرده و آنها را به عنوان بخش" 
پیگیر" جنبش ناسیونالیست  گوشت دم روپ این 
جنبش اررجاع  کند. م  رواند موجب رفرقه بین 
کارگران، مانع شکل گیری و گسترش آگاه  
طبقار  و کمونیست  و مانع شکل گیری رشکل 
های روده ای کارگری شود. م  رواند هر جا رنه 
یک فعال کارگری به رنه اش بخورد، او را به 
فعال و دلسوز جنبش مل   و احزاب کردایت  
ربدیل کند. این ارفاق  است که همین امروز 
فعالین کمونیست در شهر و روستاهای کردستان 
با آن مواجه اند. همین امروز، فعالین  در میان  
کارگران و مردم  زحمتکش متاثر از سنت 
سیاس  کومه له به جای گسترش ارحاد 
کارگری، هم و غم شان گسترش مل  گرای  و 
ناسیونالیسم در میان بقیه است و به جای 
سرنوشت کارگر، سرنوشت احزاب کردایت  هم 

 و غم شان شده است.

اگر اعلام برائت مهتدی از هر داعیه ررق   
خواهانه، کار کمونیسم را در معرف  این  
جریان آسان کرده است، کومه له جدید با 
سواستفاده از اروریته و اعتبار راریخ  کومه له 
کمونیست و به کاربردن فرمو سیون و ادبیات 
چپگرایانه،  رلاش بیشتر ما را در افشای نقش 

 مخرب ناسیونالیست  اش، م  طلبد! 

در مقابل، قطب راست ناسیونالیسم و سن  
گری همواره حول و حوش جمهوری اسلام  
و همسو با این رژیم قرار گرفته است. این ها 
از همان آغاز، جمهوری اسلام  را به رسمیت 
شناختند، خمین  را پدر انقلاب نامیدند و برایش 
پیام لبیک و بیعت فرستادند. یک  کردستان را 
"کرد مسلمان " مینامد و دیگری "مسلمان 
کرد" و علیه قطب چپ در کردستان در یک 

 ارحاد اعلام نشده  قرار گرفته اند.

احزاب جنبش کردایت  و سن  گری همانند 
برادران خود، حزب روده و سازمان مجاهدین 
خل ، چیز بیشتری از "خودمختاری اسلام " 
در کردستان از پدر معنوی خود خمین  طلب 
نکرده و برای رسیدن بهاین هدف شوم خود از 
هیچ رلاش  فروگذاری نکرده و در این راستا 
خدمات وسیع  به جمهوری اسلام  برای 
 پذیرش و سهیم شدن در قدرت، انجام داده اند. 

احزاب جنبش کردایت  علیرغم همه ی کرنش 
ها و سر افکندگ ، علیرغم آویزان شدن به 
طناب مذهب "سن  گری و استفاده از ابزار 
جن  برای مذاکره، را کنون چیزی نصیب 
خود نکرده، جز این که باندها و فرقه های 
 مذهب  سن  را بیشتر پر و بال بخشیده است.  

در همین کمپ راست ، مکتب قرآن احمد مفت  
زاده نیز با آرزوی رشکیل دولت اسلام  در 
کردستان با حمایت ضد انقلاب جمهوری 
اسلام ، به میدان آمد. مفت  زاده بعنوان شاخه 
ی سن  جمهوری اسلام ، برای رحمیل قوانین 
مذهب  و شریعت ضد زن به شعبان ب  م  
های  کردستان ربددیل و از دولت مرکزی 
خواست را نیروی  به نام پیشمرگ مسلمان در 
کردستان سازمان دهد.  احمد مفت  زاده، 
انقلاب فرهنگ  و پاکسازی نیروهای چپ و 
کمونیست در دانشگاهها  و چندین خواست 
اررجاع  دیگر را در یک قطعنامه هشت ماده 
ای  از جمهوری اسلام  مطالبه کرد.  این 
فرقه در دفاع از جمهوری اسلام  و رثبیت آن 
در کردستان به امید پایه ریزی  خلافت 
اسلام  در کردستان، همپای دولت مرکزی 
برای سرکوب انقلاب از هیچ اقدام  
فروگذاری نکرده است.  با وجود این، رلاش 
اررجاع  ناسیونالیسم کرد و سن  گری در 
کردستان ایران در خدمت به جمهوری اسلام  

مذهب  کردن کردستان را به امروز،  -و قوم  
 ناکام مانده است. 

 

 جمهوری اسلامی و فرقه های مذهبی 

جمهوری اسلام  در رمام این سال ها با استفاده 
از ررفند های مختلف فرهنگ  و سیاس ، ابزار 
قهریه و سرکوب، رلاش کرد مذهب را به 

عنوان یک روش زندگ  به مردم کردستان 
رحمیل کند اما هر گز موف  نشد. در دل چنین 
اوضاع  است که  جریان مفت  زاده  را کنون 
روانسته است بدون هیچ مزاحمت  و آشکارا  بی  
گوش جمهوری اسلام  به حیات خود ادامه دهد. 
مفت  چ  ها با حضور در ارگانهای دولت   و 
در میان بخش عقبمانده ی جامعه و با استفاده از 
فقر و نداری زحمتکشان به جذب جوانان و 
کودکان  پرداخته و رلاش کرده است را به 
موجودیت و رداوم کار این فرقه درجامعه 

 مشروعیت بدهد.  

بعلاوه روند  سیاست مذهب  کردن جامعه 
کردستان از سوی جمهوری اسلام ، زمینه ساز 
فعالیت و ابراز وجود رکایا و خانقاهای شیوخ 
صوف  و دراویش بخصوص در مناط  فقیر 
نشین کردستان شده است. این بخش اررجاع  هم 
از پستوی خانقاه و رکیه هایشان بیرون آمدند و 
در خیابانهای شهرهای کردستان با شمشیر و قمه 
به رژه مذهب  پرداختند. جمهوری اسلام  در 
رابطه با این بخش هم، نه رنها مانع  نبود بلکه با 
ابزارهای فرهنگ  و مذهب  متعدد رشد مجدد 
این دارو دسته ها را رسهیل کرد. از جمله 
برگزاری مراسم عرفان ، دف زن ، ذکر گوی ، 
رون  بخشیدن به مقابر امامزاده ها و 
شخصیتهای اهل  رسنن به عنوان زیاررگاه جاذبه 
های روریست  و غیره. از طرف دیگر، 
آخوندهای سن   منبر نشین  از چاشن  کردایت   
در موعظه های مذهب  خود برای جلب نظر 
نمازگزاران استفاده م  کنند. به این ررریب، 
مذهب و ناسیونالیسم کرد به موازات هم، در 
جامعه کردستان بدون کوچکترین مانع  از سوی 
جمهوری اسلام ، در رمام این سال ها نقش ایفا 

 کرده است. 

 

 سلفی گری

جریان سلفیت با شاخه های مختلف نزدیک به دو 
دهه است در کردستان پا گرفته است. بررس  
راری  پیدایش این گروهها موضوع این نوشته 
نیست، اما حداقل از زمان حمله آمریکا به عراق 
و بمباران خلافت اسلام  در کردستان عراق 
روسط آمریکا، بخش زیادی از اعضا آنها به 
سوی مرزهای کردستان ایران مهاجرت کرده و 
روانستند در کردستان ایران به کمک جمهوری 
اسلام   اسکان داده شوند. هدف جمهوری 
اسلام  در پشتیبان  از بازماندگان خلافت 
اسلام  کردستان عراق، بکار گرفتن این 
گروهها برای جن  های نیابت  در خارو از 
مرزهای ایران بیشتر مد نظر بوده است. در 
طول این مدت، این گروهها روانستند به صورت 
آزادانه به فعالیت خود زیر سایه جمهوری 
اسلام  ادامه دهند به شرط  که  رحرک  علیه  
جمهوری اسلام  در کردستان انجام ندهند. 

30   نینا  

 طناب پوسیده مذهب 

 وریا نقشبندی
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رقریبا همه مردم کردستان میدانند که این 
گروهها هسته های خود را رشکیل داده اند و در 
انظار عموم  هم با ظاهر سلف  در رفت و آمد 
م  باشند و به طبع جمهوری اسلام  نیز از این 
موضوع به خوب  واقف است. بنابراین برای 
همه مثل روز روشن است که سلف  ها در 
حمایت کامل جمهوری اسلام  اینچنین روان 
ابراز وجود  پیدا کرده اند. امروز سلف  ها 
علاوه بر فعالیت پشت پرده، به ابراز وجود 
علن  و دخالت درزندگ  مردم عملا نقش 
منکرات جمهوری اسلام  در کردستان را 
برعهده گرفته اند. در چند ماه اخیر این 
مررجعین، چند نفر از زحمتکشان منطقه 
مریوان و اورامانات را به بهانه ی کفر گوی  
مورد اذیت و آزار قرار داده اند. رعرض این 
فرقه ی فاسد به مردم از جانب دستگاه های 
محل  رژیم هم هیچگاه مورد رعقیب قرار 
نگرفته و وظیفه ی رنبیه کردن این جریان و 
فرستادنشان به پستوهای مساجد و مخف  گاه 
هایشان برعهده مردم ازادیخواه قرار گرفته 

 است. 

 

 احزاب ناسیونالیست کرد و مذهب

همانطور که پیشتر اشاره شد، حزب دمکرات 
کردستان ایران به عنوان پرچمدار بلامنازع  
ناسیونالیسم کرد در دوران سلطنت شاه و 
حاکمیت جمهوری اسلام ، گرایش مذهب  خود 
را رسما اعلام کرده است. امروز نیز و بعد از 
چهار دهه با صراحت اعلام م  کنند که اسلام 
و آیین مذهب  بخش جدای ناپذیر در آینده 
حاکمیت در کردستان است، بدین معن  که 
خلاص  جامعه  از جمهوری اسلام  به معنای 
خلاص  از مذهب و اسلام نیست بلکه  ریییر 

پوشش لباس از  اسلام رشیع به اسلام رسنن و 
رشکیل خلافت کردی اسلام ، رمام آن 
دگرگون  است که برای کردستان ایران در 
نظر دارند. رابطه امروز هر دو  احزاب 
دمکرات با آخوندهای رسنن، بر مبنای به دست 
گرفتن  و رقسیم کرس  قدرت همچون  حاکمیت  
است که  در کردستان عراق امروز شاهد آن 

 هستیم. 

هر دو سازمان زحمتکشان کومله عبدالله 
مهتدی و عمر ایلخان  زاده هم به جرگه ی 
پیوند کردایت  با اسلام پیوسته اند را جای  که 
از خالد عزیزی گرفته را عمر ایلخان  زاده با 
کرنش و  احترام از احمد مفت  زاده یاد م  
کنند  و او را یک کرد راستین و باورمند به 

 "ح  ملت کرد" م  نامند. 

همچنین پژاک دستکرد پ ک ک در کردستان 
ایران باورمندی خود به مذهب و اسلام را در 
کمیته ادیان ک و ک اعلام کرده و به 
مناسبتهای مختلف از عاشورا و رمضان و 
مرگ شخصیتهای مذهب  در کردستان، بیانیه 

 های مختلف صادر میکند. 

دورنمای  که این احزاب برای خود رعیین کرده 
اند ایجاد یک جبهه متحد از ناسیونالیستها و 
مذهبیون در کردستان ایران، علیه جنا  چپ 
جامعه و زنان و مردان و جوانان آزادیخواه و 
برابری طلب است. سیاست  پیوند کردایت  و 
مذهب  از سوی این احزاب در راستای به 
مصاف طلبیدن چپ و کمونیستهای کردستان، 
کارگران و نیروهای مترق  و آزادیخواه و 
برابری طلب  کردستان است. باندهای قوم  و 
مذهب  در کردستان عناصر سناریوی سیاه و 
دامن زدن به روحش و ضدیت با کارگر و 
زحمتکش و زن و صف ازادیخواه  و برابری 

 طلب  در کردستان است. 

 طناب پوسیده مذهب در کردستان 

بیش از چهار دهه فعالیت و ربلییات سیستماریک 
مذهب  احزاب و جریانات قوم  و مذهب  در 
کردستان و هماهن  با جمهوری اسلام ، 
نتوانسته است مذهب و اررجاع دین  شیع  و 
سن  را در جامعه ی کردستان انقلاب  به 

اما موضوع و مشیله مردم کردستان ربدیل کند. 
ربلییات رهوع آور دین  و عملکرد اررجاع  قوم 
پرستان و فرقه های سن  در کردستان، سرش به 
دیوار سخت جبهه ررق  خواه  و برابری طلب  
خورده است و موجبات رنفر و رویگردان  هر 
چه بیشتر مردم و بویژه جوانان و زنان را فراهم 

 کرده است.

به یمن آگاه  و روشن بین  و موقعیت سیاس ، 
فرهنگ  و اجتماع  که مردم کردستان درآن 
قرار دارند، این شرایط با قومگرای  و مذهب و 
اررجاع همواره در رضاد و کشمکش بوده است. 

مذهب  احزاب میلیشیا در  -الگوی حاکمیت قوم 
کردستان عراق الگوی نفرت انگیزی برای مردم 
کردستان ایران و عراق است. رکرار این شیوه 
ی ضد مردم ، ضد زن و ضد ازادیخواه ، در 

 کردستان ایران غیر قابل رصور است.

راری  مقاومت و مبارزه ی کمونیست ها، 
کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان در 
کردستان ایران چه علیه جمهوری اسلام  و چه 
در مقابله با ناسیونالیسم و مذهب، رویای قوم  
و مذهب  کردن جامعه را به سراب  برای احزاب 
کردی و فرقه های مذهب  ربدیل و ثابت کرده 
است که ابزار مذهب در دست این احزاب و 

 جریانات، طناب پوسیده ای بیش نیست.

30   نینا  

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به 
مذهب شبيه است. اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. 

بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى 
چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند(. اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى 

و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که 
کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که 
همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات 
خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت 

ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته 
بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با 
يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين 
ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى 

است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين 

 .ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند
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اختلافات اخیر در حزب کمونیست ایران و 
كومله، با خره عبدالله مهتدی را به حرف آورد. 

اختلافات “وی در نوشته خود رحت عنوان 
، بار ”ساختگ  و واقع  آقای ابراهیم علیزاده

دیگر نیات واقع  خود و هم فکرانش را از 
گوی  كرده  دوباره”  بازسازی كومله“ روند 

است؛ مهتدی در این نوشته از وجود رمایلات 
و باورهای مشترک  که اخیرا در ”  آ یش ب “

سر  شده پشت جنا  راست كومله و لشكر بسیج
ابراهیم علیزاده سراغ دارد، بهره گرفته و سع  

اش را به بارگاه  مقدم علیزاده و جنا  كند خیر م 
پرستان كرد ربریک بگوید؛ اما همان قدم  قوم

كند كه شرط  نخست، به علیزاده خاطرنشان م 
صلاحیت برای قرار گرفتن در بستر اصل  

دست  و آنهم  مشخصا در بیل”  جنبش مل  کرد“
و ارحادیه میهن ، ”  حكومت اقلیم كردستان“

و ”  پاکسازی کمونیسم کارگری“چیزی جز 
منصور حكمت از راری  كومله نیست؛ اگر را 

کمونیسم کارگری، ”  لولوی“دیروز، مهتدی با 
ضعف او   ررساند و نقطه ابراهیم علیزاده را م 

گرفت اما امروز كاملا واقف است  را نشانه م 
كه این خود علیزاده است كه صورت مسئله 

له در  نقش و موقعیت کومه“مهتدی، یعن  
را هضم كرده و با راخیری ”  جنبش کردستان

 ساله گام در مسیر مهتدی گذاشته است. بیست

زدن به  به همین دلیل است كه با چوب حراو
كند در یك  راری  کمونیست  کومله، سع  م 

ركان  نهای  و در پناه دو دهه مماشات با  خانه
ناسیونالیسم حاكم در كردستان عراق، شرایط را 

ررین  ها با راست ها و دلخوری برای رفع كدورت
های ناسیونالیسم كرد،  ررین جنا  و فاشیست

آماده كند و رسما وارد این كلوپ شود. اما به 
رسد برای عبدالله مهتدی این پاکسازی  نظر م 

و ادای چرخش به راست، زیادی خزنده و 
گینانه است و آن را برای عضویت ابراهیم  شرم

علیزاده و جناحش در كلوپ نفرت علیه 
داند.  کمونیسم کارگری، هنوز  ی  و کاف  نم 

بحم ظاهرا با ابراهیم علیزاده است اما مسئله 
وسوسه اصلا  “به زعم مهتدی، نه ”  اساس “

خود  وی و سازمان مطبوعش در ”  طلب 
دوران دوم خرداد و خارم  و یا مذاكرات 

شان با جمهوری اسلام ، بلكه  پرده پارسال پشت
پافشاری بر قبول انتخاب جدید ابراهیم علیزاده، 

های  پاکسازی راری  كومله از دیدگاه“بشرط 
است، كه باید آشكارا ” مسموم کمونیسم کارگری

” ناسیونالیسم كرد“و با صراحت در پیشگاه 
گویند صداقت و پیگیری  جارش زد. این را م 

در یافتن دوستان جدید! همان منش مذاكره 
كه ”  پاكسازی قوم “ پرده و سیاست  پشت

مهتدی بیست سال پیش انتخاب كرد و رفت، 
امروز نیز ابراهیم علیزاده را دارد با خود 

 برد. م 

 مهتدی میگوید:

من قصد ورود به اختلافات درون  کنون  “
حزب کمونیست ایران و به دست دادن ارزیاب  

گیری  یا رحلیل یا موضع
در این مورد را ندارم. هدف من در این نوشته 

 “.کوراه چیز دیگری است..

ررین  شده آقای علیزاده مهم در روایت رحریف“
محورهای اختلافات واقع  میان منتقدان و 

هایش  مدافعان حزب کمونیست ایران و سیاست
شده و در  کل  مسکوت گذاشته در آن دوره به

عوض اختلاف ، و یا بهتر بگویم برچسب 
وسوسه »ای، رحت نام  ناسزا گونه

رصور  علم شده است.. کاملاً قابل «طلب      اصلا
ای رحت  است که ما در آن دوره در مورد پدیده

افتاد احتما ً  طلب  هم اگر پایش م  نام اصلا 
 “کردیم.. یک نوع رحلیل ارائه نم 

مواضع دو خردادی جناب مهتدی و هم 
شان در  قطارانش در دوران قبل از انشعاب

میلادی كه هنوز در كومله وقت  ۰۲۲۲سال 
رشریف داشتند، بر کس  پوشیده نیست. یک 
دلیل اصل  کودرای آنها به رهبری جلال 
طالبان  علیه کومله و شانتاژ علیه کمونیسم 

زیر سایه ”  مستقل“کارگری، ابراز وجود 
طالبان  و ارحادیه میهن  در امید به دیالوگ با 
خارم  بود؛ ادعای مهتدی در مورد اختلاف در 

ای رحت نام اصلا   رحلیل پدیده“ارزیاب  از 
های مجدانه ایشان و  و انكار رلاش”  طلب 

شان با هدف مذاكره با جمهوری  سازمان
كند؛ در عالم  ای را قانع نم  اسلام  هیچ پخمه

سیاست، اسم چرخش به راست آقای مهتدی، 
نیست بلكه ”  اختلاف در رحلیل“و ”  نقد“

انتخاب سیاس  است! همان موقع دخالت سریع 
های کارگری و منصور حكمت  ما كمونیست

یعلیرغم غرولند علیزاده و یارانش(، اجازه 
دهه  نداد كه جریان ابراهیم علیزاده بعد از یك

از جدای  کمونیسم کارگری، با مهتدی به 
پنجاه   –سازش برسند و به قول خودشان پنجاه 

 فیفت ( کمیته رشکیل بدهند. –یفیفت  

با جمهوری ”  دیالوگ“علاقه باند مهتدی به 
دو خردادی، البته در ”  اصلاحات“اسلام  و 

رقابت با حزب دمكرات، معرف خاص و عام 
بود. همه بیاد داریم كه چگونه این باند 

طلوع خونین نظم “پرست و فا نژ كه بدون  قوم
و زیر چتر جلال طالبان ، یک ”  نوین جهان 

روز هم قادر به سرپا ماندن نبودند همان زمان 
شد كه بگویند جلال طالبان  در بند  رویشان نم 

، به ”قرارگاه رمضان“و بست با مقامات 
جمهوری اسلام  رعهد داده بود كه از فعالیت 

های کارگری و نیروهای اپوزیسیون  كمونیست
رژیم در خاك كردستان عراق، جلوگیری كند. 
حمله به مقرهای حزب خواهر ما یعن  حزب 
ها  کمونیست کارگری عراق و شكار كمونیست

درامد برخورداری  های سلیمانیه پیش در خیابان
مهتدی از صدقه های   –جماعت طالبان  

جمهوری اسلام  بود. مفاد قرارداد و بند و 
” سرداران“ بست سری ارحادیه میهن  و 

قرارگاه رمضان و اداره اطلاعات سپاه 
مصلحت عموم  “ پاسداران، اسمش شده 

هنوز جوهر مذاكرات پشت پرده ”!!  جنبش كرد
پارسال جماعت مهتدی با جمهوری اسلام ، به 
همراه شاخه دیگرشان به سرکردگ  عمر 

زاده و در ركاب با هر دو حزب دمكرات  ایلخان 
در ”  مركز همکاری احزاب کردستان “در 

همین اروپا و در كشور نروژ خشك نشده است؛ 
اهمیت مذاكره با “ عبدالله مهتدی در باب 

و رواف  بر سر ”  جمهوری اسلام 
، حت  گوی سبقت را از حزب ”شان مطالبات“

دمكرات هم ربوده بود و بارها از این حزب 
” ارگان مشترك براي مذاكره“درخواست راسیس 

كرد. رصور امکان یک ساخت و پاخت قریب  م 
الوقوع با جمهوری اسلام  رحت پرچم نوعى 

، عاملى بود که ”هیات نمایندگي خل  کرد“
شان  آشکارا جریان مهتدى را از آغاز راسیس

زیر سایه جلال طالبان  را به امروز به پیش 
رانده است. مذاکره در قاموس اینها نهایت روفی  

شدن در کردستان ”دولتمرد“سیاسى و علامت 
رژیم    –بود و كماكان هست. بنابراین، پرو 

نیست، ”  برچسب“كردن این جماعت،  خطاب
هویت    –های سیاس   رنها یک  از ویژگ 

 شان است. اردوگاه

حال، روایت عبدالله مهتدی از اختلافات را 
 بخوانیم:

رر،  هدف من روشن کردن اذهان نسل جوان“
کننده بودن و خلاف واقع بودن  نشان دادن گمراه

این روایت و یادآوری مستند حقیقت آن اختلافات 
است، اختلافار  که نهایتاً در سال هزار و سیصد 
ً بیست سال پیش، منجر  و هفتاد و نه، یعن  دقیقا
به بیرون آمدن ما از آن حزب و اجرای پروژه 

پس از جدا شدنمان از …  له شد بازسازی کومه
له،  حزب کمونیست ایران و بازسازی کومه

پروسه بازنگری ایدئولوژیک و سیاس  ما ادامه 
فقط قواره  و رعمی  پیدا کرد و طول  نکشید که نه

و ساختار حزب کمونیست ایران، کارکرد 
سیاس  و نقش منف  آن در کردستان و ب  نقش  
آن در ایران بلکه ایدئولوژی کمونیسم را کنار 

 “گذاشتیم که البته بحم دیگری است..

های مسموم کمونیسم  من بر آن بودم که دیدگاه“
کارگری در قبال مسئله مل  و جنبش کردستان 
را که به درون ما رزری  شده بود باید کاملاً 

سازی کرد و بار دیگر به دیدگاه صحیح و  پاک
له در قبال مسئله کرد که در اسناد  شفاف کومه

ها مبنای پراریک و  مصوب ثبت شده و سال
… سیاست ما قرار گرفته بود، رجوع کرد. 
ها و  همچنین من در مقا رم بسیاری از نگرش

های حزب کمونیست ایران را، از برنامه  سیاست
قدیم  آن گرفته را سیاست آن در مورد شوراها 

… ها و بسیاری دیگر، به نقد کشیدم و ارحادیه
جنبش کرد جنبش خود ماست، هست  ماست، 

 “راری  ماست.

پروسه بازنگری “ فرمائید كه  ملاحظه م 
آقای مهتدی و روایتش از اختلافات ”  ایدئولوژیك

حت  به ”  رر كردن اذهان نسل جوان برای روشن“
های مسموم  دیدگاه“دهد:  یك پاراگراف هم قد نم 

به درون جنبش “ كه ”  کمونیسم كارگری
كردستان رزری  شده بود باید كاملا پاكسازی 

 ”!شد م 

زبان و لحن آقای مهتدی محال است حت  
های متمدن كرد را بفکر فرو نبرد؛  ناسیونالیست

های  دیدگاه“خوب به این كلمات روجه کنید: 

30   نینا  

 !پیشکسوت یك اندرزهای و پند

 در حاشیه جواب مهتدی به علیزاده

 عبداللهی فواد
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، ”كاملا پاکسازی“، ”مسموم کمونیسم کارگری
، ”جنبش كرد“، ”به درون ما رزری  شده“
حقیقت اینست که آقای ”!!  جنبش ما و راری  ما“

مهتدی نه آندوره بحم سیاس  داشت و نه 
دهد که رفاوت  امروز! ایشان حتما سوادش قد م 

را با شانتاژ های  ”  نقد و بازنگری“بین مقوله 
قاط  ”  پاکسازی کمونیسم کارگری“از قبیل 

ها و مفاهیم، با دز  نكند؛ انتخاب آگاهانه این ررم
، ”جنبش کرد“با  روسط یك آدم فا نژ مدافع 

ها  اعلام جن  به کمونیسم و فتوا علیه کمونیست
های کارگری بوده است. ما  و بویژه کمونیست

این واقعیت را همان زمان گفتیم. چقدر این 
فتواها شبیه فتوای قتل سلمان رشدی روسط 
خمین  است؛ یا شبیه فتوای خمین  در حمله به 

است؛ آن یک   ۸٨مرداد  ۰٨كردستان در 
كرد و این یک  فتوای  فتوای مذهب  صادر م 

ای  العاده خارق”  ركامل و پیشرفت“قوم ! واقعا 
 است!

فرماید حت  وقت  كه از  آقای مهتدی مزا  م 
خود حرف ”  پروسه بازنگری ایدئولوژیک“

زند. ایشان خوب فهمیده بود که نه فقط برای  م 
، بلکه برای ” کسب رهبری جنبش کرد“ 

عضویت در این كلوپ باید با گذشته کمونیست  
بایست نه  كرد؛ م  خود رعیین رکلیف جدی م 

فقط در بارگاه ناسیونالیسم کرد از آرمان 
كرد بلکه به جن   کمونیسم ابراز ندامت م 

حزب کمونیست ایران، نقش آن حزب در جدال 
های  طبقه کارگر با بورژوازی کرد و سیاست

بایست  رفت؛ م  رادیکال و کمونیست  آن م 
حزب کمونیست ایران و کومله قدیم را سلاخ  
کند و برای این هدف نامقدس به کمونیسم 
کارگری اعلام جن  کند. الفاظ  چون 

نقش “، ”های مسموم کمونیسم کارگری دیدگاه“
… آن و ”  پاکسازی“آن، ضرورت ”  مخرب

علاوه بر اعلام جن  به این رگه از کمونیسم، 
اعلام وفاداری کامل به بورژوازی کرد و 

ضدیت با ”  قطعنامه“احزاب آن بود. امضا 
ها، طراح  حذف  کمونیسم و فتوا علیه كمونیست

های دیگر از  فیزیک  و ررور آنها، اسكاندال
رعمید مهتدی از گذشته کمونیست   روند غسل

خود در بارگاه ناسیونالیسم كرد است. مهتدی به 
این واقعیت واقف بوده و هست که بدون 

كردن ظرفیت اولترا اررجاع  خود در  ارائه
خصومت با کمونیسم کارگری حت  شانس کسب 
مقام شام  دربان جنبش ناسیونالیسم کرد را هم 

 نخواهد نداشت.

خوب است ابراهیم علیزاده و جناحش در 
انتخاب امروزشان کم  به این گوشه سیاه از دو 

ی مهتدی بیاندیشند! ”فرسا طاقت“دهه فعالیت 
روسط آقای ”  پاکسازی کمونیسم کارگری“فلسفه 

و با  ۰۲های آن از آغاز دهه  مهتدی كه جوانه
سر برآورد، ”  طلوع خونین نظم نوین جهان “

چیزی جز اسم رمز محاصره اردوگاه علیزاده، 
طر  حمله به آن و حذف فیزیک  و نقشه ررور 

ها و رهبران کمونیست روسط باند  كمونیست
اولین  ۰۲۲۲ایشان نبوده و نیست. در سال 

جریان انشعاب  از باند مهتدی كه به رهبری 
زاده متولد شد، پرده از طر   عمر ایلخان 

عبدالله مهتدی برای حمله نظام  به اردوگاه 
رهبری کومله و ررور رعدادی از آنها برداشت؛ 

عضو ساب  ”  شورش خراسانه“همین پارسال، 
جریان مهتدی، طر  ررور رهبران حزب 

جوامیر “حکمتیست را افشا کرد. به دنبال آن 

از مسئولین سطح با ی آنها نه فقط ”  ماراب 
ادعای شورش خراسانه را رایید کرد بلکه پرده 
از طر  دیگری برداشت که ط  آن قرار بوده 
جمع دیگری از رهبری حزب حکمتیست، که 
در ماموریت رشکیلار  در سلیمانیه بودند، 

 ررور شوند.

هنوز جنا  ابراهیم علیزاده در مقایسه با باند 
است. در مسیر نفرر  پا ”  رازه وارد“مهتدی 

گذاشته است كه مهتدی علیه كمونیسم كارگری 
بیست سال ردارك دیده و بیست سال از طرف 

ها و جامعه كردستان رودهن  خورده  كمونیست
است. آنچه مهتدی را وادار به مداخله در 
اختلافات امروز كومله و حزب کمونیست 

سوء “یا ”  رفع ارهام“كند، نه صرف  ایران م 
شدن خود و باندش،  رژیم   –در پرو ”  رعبیر

بودن دیوار نفرت علیه گذشته  بلکه کوراه
عدم “كمونیست  كومله و ناروان  علیزاده و 

مورد نظر مهتدی در قلع و قمع ”  قاطعیت
ها در بدنه رشکیلار  این جریان  آخرین سمپار 

به کمونیسم و منصور حکمت است. مهتدی 
ظاهرا برای رسریع روند پیوستن کومله قوم  

زدای  نهای  به  كذای  خود با هدف کمونیسم  –
بینند كه در  كمك علیزاده آمده است. م 

شهرهاي كردستان چگونه كرور كرور از 
دوستداران كومله كمونیست رنها ما 

های خط رسم  را ادامه راری   حكمتیست
كس راكنون  دانند؛ هیچ کمونیست  این جریان م 

های کارگری در دفاع از آن  اندازه ما كمونیست
گذشته كمونیست  كومله سن  رمام نگذاشته 

روی كومله امروز  امان راست است؛ افشای ب 
دانند  بینند؛ و مهمتر از همه م  روسط ما را م 

كه این روند سد بستن کمونیست  روسط ما در 
مقابل رعرض راست به سرکردگ  آقایان، 

انداختن  های ناسیونالیسم كرد و راه خواب
كند. اینجا دیگر  های قوم  را كور م  پاكسازی

بحم بر سر ناسیونالیسم و کمونیسم نیست؛ 
 –زدن به یك جبهه احزاب قوم   مسئله لگام

ناسیونالیست در كردستان است كه هیچ آبائ  
و جن  ”  پاکسازی کمونیسم“انداختن  از راه

به جای  “قوم  در ایران و كردستان با هدف 
ای به یك آینده  ندارند. هركس ذره”  رسیدن

انسان  و متمدن برای جامعه ایران و كردستان 
مند است باید در مقابل این چرخش به  علاقه

راری  کمونیست  ”  پاكسازی“راست كومله و 
 آن بایستد.

مهتدی در   –اگر دقت کرده باشید، علیزاده  
نقش و موقعیت “مورد نقطه اشتراك خود یعن  

وظیفه  ب “یا ”  له در جنبش کردستانکوم
له در قبال رهبری جنبش   کردن کومه

زنند. چون بر سر  حرف  نم ”  کردستان
دهد و شباهت  موضوع  که هر دو را رسل  م 

رام  به هم دارند، قاعدرا جدال و اختلاف  
نیست؛ مهتدی هرچند اشاره کوراه  به آن 

كند و فعلا  کند اما با زیرک  رمام، شلوغ نم  م 
فشار زیادی به علیزاده كه به خط او پیوسته و 

ساله ایشان را داده است،  پاداش خدمات بیست
كند را روند پیوستن كامل علیزاده و  وارد نم 

جناحش به استرارژی خود را با مانع روبرو 
نکند. علیزاده هم كه طب  معمول به روی 

آورد که او  برای قبول  مبارك خود نم 
کسب مقام “استرارژی پیشنهادی مهتدی جهت 

، قدم رنجه كرده و ”رهبری در جنبش مل  کرد
پا پیش گذاشته است و ثانیا برای رفع موانع 

از نوع ”  پاکسازی کمونیسم“ درون  به 
زدای  مهتدی رو آورده است و مشیول  کمونیسم

رکمیل دیوار نفرت از کمونیسم کارگری و 
منصور حکمت است؛ و با خره انتقادات امروز 

و ”  انفعال حزب کمونیست“جنا  علیزاده از 
، در واقع مقدمات ”بودن حزب در ایران نقش ب “

است که ”  لعنت “خلاص  از این رابلو و لوگوی 
مهتدی بیست سال پیش خودش را از آن رها 

 كرد.

 موخره؛

فلسفه بیان نفرت از کمونیسم کارگری و راکید 
، روجیه ”جنبش كرد“بیست ساله مهتدی بر 

فاشیست  است.  -ایدئولوژیك یك چرخش ناسیونال
اكنون علیزاده بعد از بیست سال با مهتدی به یك 

رلاش در کسب “نقطه رلاق  رسیده است: 
پاکسازی کمونیسم “و ”  رهبری جنبش مل  کرد

و کشیدن یک خط مرز صریح ”  از راری  كومله
و روشن با کمونیسم کارگری! ابراهیم علیزاده با 
دو دهه راخیر، گام در مسیری گذاشته است كه 
عبدالله مهتدی بیست سال پیش رحت نام 

، علمدار آن بود. مهتدی به ”بازسازی كومله“
خواهد  دهد كه اگر م  علیزاده راه و چاه نشان م 

های كرد، سری  پرستان و فاشیست در باشگاه قوم
البداهه به پیشکسوران  در میان سرها باشد باید ف 

ضد کمونیست از قماش مهتدی راس  كند و از 
آنها بیاموزد. باید رکلیف خود را با کمونیسم در 
كردستان بیشتر از اینها روشن كند. همان امری 
كه مهتدی با طر  و نقشه و حت  حذف فیزیک  

ها از بیست سال پیش مبتكر آن بوده  كمونیست
است. مهتدی چرخش به راست امروز علیزاده و 

خواهد  داند، از علیزاده م  سازمانش را كاف  نم 
اش با کمونیسم کارگری همه  که در مرزبندی

های پشت سر خود را رخریب کند را بلیط  پل
بازسازی “آزمای  ورود به سناریوی سیاه  بخت
را روسط ”  پاکسازی کمونیسم“ و ”  كومله

ناسیونالیسم كرد دریافت كند. مهتدی انتخاب 
بازگشت  را در مقابل علیزاده قرار داده است؛  ب 

پرستان  زبان  گفته است كه كلوپ قوم به زبان ب 
و ”  بازار“و احزاب ناسیونالیست كرد اهل 

و کمونیسم ”  چپ“اند و هیچ سنخیت  با  معامله
ندارند. و درست از همین زاویه است كه مهتدی، 

وسوسه “در ضدیت اش  با کمونیسم، نه رنها 
احزاب ناسیونالیست كرد را ان  ”  اصلا  طلب 

 –داند بلكه به عنوان اولین درس راریخ   نم 
ابراهیم علیزاده كه ”  رازه وارد“جنبش  به جنا  

پرستان كرد  كفش و كلاه كرده به كلوب قوم
كند كه سازش، معامله و  بپیوندد، گوشزد م 

مذاکره در مقاطع  با جنا  های جمهوری 
و ”  ذهن “های  حل اسلام ، در مقایسه با راه

کمونیست  مانند اعمال قدرت شوراها و 
های کارگری و مردم ، همیشه یک  از  ارحادیه

برای به قدرت خزیدن ”  واقع “پارامترهای 
احزاب و جریانات ناسیونالیست، قوم  و شبهه 
فاشیست در كردستان بوده است. با کمونیسم 
کارگری و شورا و ح  برابر شهروندی و حقوق 

روان كدخدای مردم  جهانشمول انسان، نه م 
خل  “شود به مقام مباشر  كردستان شد و نه م 

ها، دست  ، در مذاكره و بند و بست با دولت” كرد
 یافت.

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۲
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کاک حسن رحمانپناه ط  نوشته ای به قول 
 خودشان "جواب واقع  به اختلافات واقع  !" 
در حاشیه اظهارت اخیر عبدالله مهتدی نوشته 
ای را انتشار داده است، اینکه نوشته عبداله 
مهتدی به کدام جبهه رعل  دارد و نوشته ایشان 
از کجا آب م  خورد، برای همه روشن است و 
در طول این سالها به اندازه کاف  نقد شده است 
و حنای ایشان برای طبقه کارگر و کل مردم 
کردستان رنگ  ندارد ،  بعلاوه جدیداً فواد 
عبداله  هم ط  نوشته ای زیر نام یپند و 
اندرزهای یک پیشکسوت، در حاشیه جواب 
مهتدی به علیزاده( جواب مهتدی را داده است. 

(١) 

اما نوشته کاک حسن که به خیال خام 
هوادارانش در دفاع از کومه له  است، نه در 
قالب دفاع ایشان از راری  کمونیست  کومه له و 
حزب کمونیست ایران، بلکه رکمیل وارونه 
نگاری عبدالله مهتدی و در واقع ادامه همان 
کمپین حمله به کمونیسم و رحریف واقعیات 

 است.

قبل از هر چیز باید گفت جن  زرگری میان 
حسن رحمانپناه و دبیر اول سازمانش یابراهیم 
علیزاده( با عبدالله مهتدی بیشتر دعوای دو 
برادر بر سر اموال و میراث پدری و یا جن  
میان دو رقیب عشق  بر سر معشوق ییعن  
رهبری جنبش مل ( است نه میان دو حزب با 
دو دیدگاه متفاوت. حداقل حسن رحمانپناه، 
ابراهیم علیزاده و عبداله مهتدی در نکار  
همانند: رحریف راری ، وارونه نگاری، عش  به 
ناسیونالیسم، عدم اعتقاد به سوسیالیسم، نفرت 
پراکن  علیه کمونیسم و همچنین در سرکوب، 
رهدید، خفقان و اخراو منتقدین و روحیه 
دیکتارور منش ، رشابهارشان بسیار بیشتر از 

 رفاورهایشان است.

 

 حسن رحمان پناه در نوشته خود آورده است:  

آقای مهتدی در این نوشته بر دو مولفه 
سرمایهگذاری کردە است که هر دوی آنها به 
ضرر ایشان عمل خواهند کرد . اولآ رصور 
میکند گذشت زمان باعم فراموشکاری افراد و 
وارونهنگاری حقای  م  شود، شاید در این 
مورد قیاس به نفس کند . دومآ رصور میکند در 
مجاد ت کنون  درون حزب کمونیست که به 
همت "کمیته اجرای  این حزب" بر رشکیلات 
رحمیل شدە، درز و شکاف  بوجود آمدە که ایشان 
هم میتواند از فرصت استفادە کند و امیال 
شخص  و رویاهای رحق  نیافتهاش را بار دیگر 
علیه کومهله به امید ربدیل کند . اما رردید ندارم 
در هر دو مورد ناکام خواهد ماند و شکست 
دیگری بر پروندە شکست هایش افزودە خواهد 
شد . عبدالله مهتدی در طول دو دورە مجاد ت 

سیاس  ، نظری و رشکیلار  در مقابل 
"کومهله" قد علم کرد و در هر دو دورە 
شکست خورد . در دور اول اختلافات درون 

که  ١۰۰١حزب کمونیست ایران در سال 
نهاهیتآ منجر به جدای  جریان "کمونیسم 
کارگری" از حزب کمونیست ایران گردید، را 

حزب  ١٦آخرین لحظه با آنها رفت و در پلنوم 
کمونیست ایران ط  بیانیهای شدیدالحن علیه 
کمیته رهبری وقت کومهله ،رنها به انتقاد اکتفا 
نکرد و خواهان اقدامات "قاطع" علیه آن کمیته 
و طرفدارانش در رشکیلات و "فتح قلعه" از 

 یخط راکید از من است(درون گردید. 

حسن نیز بر چند مولفه سرمایه گذاری کرده 
است و در همه آنها دستش رو م  شود، از 

ابتدای نوشته، نقد و نصیحت خود را دال همان 
بر رحریف راری  و وارونه نگاری از سوی 
مهتدی را فراموش م  کند و هنوز جمله خود 
را به آخر نرسانده؛ سع  بر رحریف راری  به 
نفع خود دارد و صادقانه کل آن راری  را بازگو 

خواسته است که با یک ریر نم  کند، در ثان  
چندین هدف را نشانه بگیرد، اول اینکه با 
آوردن اسم کمیته اجرای  حزب کمونیست 
ایران و پیوند دادنش به سخنان عبدالله، م  
خواهد بگوید که کمیته اجرای  علیه کومه له 
است و دنبال امیال شخص  خود هستند و اینکه 
دلیل انشعاب مهتدی نه گردش به راست ایشان 
نه از سر خیالپردازی با سوار شدن بر رانکهای 
آمریکای  و رکرار پروژه عراق در ایران، 
بلکه از سر امیال شخص  بوده است، البته 

به خود کمیته اجرای  جواب این ارهام ایشان را 
 .واگذار م  کنم

از اینها بگذریم چرا فراکسیون کمونسیم 
کارگری با ماندن در زیر چتر مام جلال و 
ناسیونالیسم کردی مخالفت کرد و این رسوای  
را قبول نکرد و نهایتا از این رشکیلات خارو 
شد. اینکه براساس کدام مولفه ها بود که 
فراکسیون کمونیسم کارگری، گرایش 
ناسیونالیست  کومه له را نقد کرد. و از همه 
مهمتر اینکه چرا کمونیسم کارگری حکمتیست 
خط رسم  و شخص منصور حکمت و 
کوروش مدرس  خود را مدافع کومه له و 
راری  کمونیست  کومه له م  دانستند، و چرا 
رهبری کومه له رمام  اسناد مربوط به آن 
دوره را از آرشیو و سایتهای حزب  جمع 
آوری و حذف کرده است. اما آیا راری  نگاری 
دلبخواه  و رحریف آن از سوی حسن و ابراهیم 
و عبدالله  جهت خاک پاشیدن به چشم مردم 
کردستان نیست؟. جواب این سئوالها را 

 سانسور و رحریف م  کنند.

با نگاه  به راری  سازمان انقلاب  زحمتکشان 
کردستان یکومه له( قبل از کنگره دوم آن و 
قبل از رشکیل حزب کمونیست، ما رنها 
سازمان  را م  بینیم که با رکیه بر رزهای 

"مائو" یعن  "محاصره شهرها از طری  
روستا" بر روستاها و نقش دهقان بعنوان نیروی 
محرکه اصل  انقلاب سرمایه گذاری کرده بود، 
سازمان  بود که بر پایه پوپولیسم و خل  گرای  
و احترام به مذهب و عقب ماندگ  فرهنگ  و 
سیاس  شکل گرفته بود. با حضور "ارحاد 
مبارزان کمونیست" در کردستان و نقطه نظرات 
این سازمان در واقع کومه له از این رفکر 
پوپولیست  فاصله گرفت و در کنگره دوم کومه 
له، رسماً از ارحاد مبارزان کمونیست رقدیر شد و 
همین سازمان در کنگره سوم کومه له "برنامه 
حزب کمونیست ایران" ی مصوبه ارحاد مبارزان 
کمونیست( را به کنگره ارائه داد که در همین 
کنگره رصویب  شد و سرانجام ارحاد مبارزان 
کمونیست و کومه له دو جریان اصل  و پایه 

 گذار حزب کمونیست ایران شدند. 

با رشکیل حزب کمونیست، با حضور رهبران 
کمونیست در آن دوره، مبارزه و مجادله ای 
جدی در درون این حزب شکل گرفت که نهایتاً 
پوپولیسم، ناسیونالیسم، سنتهای ناسیونالیست ، 
ربعیض جنس ، مائویسم و درکهای انحراف  از 
کمونیسم مورد نقد قرار گرفتند، رقویت رشکیلات 
شهری و انقلاب کارگری در اولیت قرار گرفت 
و نهایتا سیاست کمونیست  حقوق پایه ای مردم، 
جایگاه طبقه کارگر در مبارزه طبقار  در این 
سازمان اررقا یافت. زنان به عنوان یک انسان  و 
نیمه جامعه روانستند با عقب راندن فرهن  
ناسیونالیست ، مذهب  و مرد سا رانه همانند 
دیگر مردان مسلح شدند و در صف اول مبارزه 
با رمام  مناسبات سرمایه داری قرار گرفتند. با 
این مبارزه درون حزب  بود که زن در صفوف 
کومه له بیش از پیش مطر  شد. مذهب به 
طورجدی نقد شد و فرهن  کمونیست   جایگزین 
فرهن  اررجاع   گردید. امر رهای  طبقه 
کارگر و ضرورت متشکل کردن این طبقه  و 
انقلاب کارگری در دستور کار قرار گرفت و 
رنها در همین زمان بود که سند "حقوق پایه ای 
مردم زحمتکش در کردستان" نوشته شد و مبنا 

 قرار گرفت.

جدا از موارد با  م  روان به جن  مسلحانه چند 
ساله با رژیم اررجاع  جمهوری اسلام  و 
آنطرفتر مقابله با زور گوی  و جن  طلب  حزب 
دمکرات که از کومه له م  خواست این حزب 
را یک حزب انقلاب  بخواند، جن  با نماینده 
ناسیونالیسم کُرد در آن دوره اعتبار دیگری به 
کومه له کمونیست بخشید، یالبته اکنون سران 
کومه له ها نه رنها این حزب را انقلاب  م  داند 
بلکه به متحد آنها ربدیل شده است(. جن  با 
حزب دمکرات با شکست سیاس  و نظام  این 
حزب و اعلام آرش بس یکطرفه به پیشنهاد 
منصور حکمت پایان یافت. کارگر و زحمتکش 
در کردستان بر همین مبنا بود که اعتماد به نفس 
بیشتری پیدا و سر خود را بلند کرد و همین بر 
اعتبار کمونیسم و حزب کمونیست ایران و 

 رشکیلات کردستان آن کومه له افزود

بنابراین اگر امروز کومه له هنوز مقدار 
اعتباری در میان طبقه کارگر کردستان دارد از 
آن راری  و گذشته کمونیست  است، اعتبار 

 رهبران کنون  کومه له هم همچنین. 

مقابله با عقب ماندگ  های فرهنگ ، مناسبات 
مردسا رانه و ناسیونالیست ، دفاع از حقوق 
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زنان و مقابله با اررجاع ضد زن در خود جامعه 
و در سازمان  که درست شده بود، نقد افکار 
پوسیده و اررجاع  ضد زن و صدها مورد از 
فرهن  پیشرو، همه این موارد رنها بعد از 
رشکیل حزب کمونیست ایران و با وجود 
رهبران  از ارحاد مبارزان کمونیست همانند 
منصور حکمتها و کوروش مدرس  ها و صدها 
کادر برجسته آن حزب بود که در رشکیل این 
حزب و رادیکالیزه کردن و برجسته کردن 
اصول مارکسیسم و کمونیسم نقش برجسته ای 

 داشتند سرچشمه م  گیرد.

با نگاه  به این دستاوردهای عظیم به آسان  
م  روان دلیل نفرت حسن رحمانپناه، ابراهیم 
علیزاده، عمر ایلخان  زاده و عبداله مهتدی را 
از منصور حکمت دریافت. این نفرت در واقع 
ریشه در نفرت این افراد و سازمانهایشان از 
کمونیسم و این راری  است. با وجود کمونیسم 
نم  روانند متحد خوب  برای جریانات اررجاع  
و ناسیونالیست منطقه شوند لذا بیش از س  سال 
است رلاش م  کنند از منصور حکمت ینکبت( 
و افکار کمونیست  او یک شیطان بزرگ 
بسازند، س  سال است که ربلییات مسموم کننده 
شان علیه کمونیسم، علیه منصور حکمت و 
افکارش در جریان است و آثارش را از 
کتابخانه ها خارو کردند و سوزاندند و با هر 
بهانه ای م  خواهند این راری  را پاک کرده و 
به کمونیسم حمله ور شوند، به نوشته حسن 
رحمانپناه مراجعه کنید، به جای نقد عبداله 
مهتدی گذشته کمونیست  او را نقد م  کند، 
همین نوشته را در کنار نوشته دیگر حسن 
رحمانپناه در جواب به نقد مجید حسین  مقایسه 
کنید، رنها فرقش اینست که اینجا دیگر " کاک " 
حسن جرات ندارد همانند مجید حسین  عبداله 
مهتدی را رهدید کند و برایش شاخ و شانه بکشد، 
چون مهتدی هم همانند حسن سپاه و لشکر دارد، 

 اما هدف هردو حمله به کمونیسم است.

دلیل این نفرت، انتخاب سیاس  امروز رهبران 
کومه له و فاصله گرفتن آنها از این راری  
کمونیست ، آزادیخواهانه و ضد ناسیونالیست  
سرچشمه م  گیرد و نفرت از این راری  در 
همه ابعاد سیاس ، فرهنگ ، طبقار  و 
جنبشیست. این نفرت در دوره رشکیل حزب 
کمونیست ایران و در ط  ده سال حیات این 
حزب در چپ ایران موجود و برجسته بود. اگر 
نگویم همه اما بخش عمده چپ ایران از جمله 
آنهای  که امروز همراه کومه له و حزب 
کمونیست ایران "ارحاد چپ و آلترناریو 
سوسیالیست " را ساخته اند، هنوز هم علیه این 
راری  و علیه این کمونیسم و علیه شخص 
حکمت، به عنوان نماینده و سخنگو و رئوری 
پرداز این کمونیسم، قلمفرسای  میکنند. این 
جریانات در لشکرکش  حزب دمکرات برای 
نابودی کومه له و رحمیل جن  در آن دوره، 
کنار حزب دمکرات ایستادند و به نام دفاع از 
"خل  کرد و جنبش مل  دمکراریک کردستان"، 
حزب کمونیست و کومه له را به آرش افروزی 
و "برادرکش " متهم کردند و به شکست ما امید 
بسته بودند. جدال کمونیسم و این چپ غیر 
کارگری و مل  راریخ  طو ن  دارد و کماکان 
در جریان است اما نیروهای درگیر در آن جبهه 
خود را ریییر داده اند. امروز دیگر حزب 
کمونیست و سازمان کردستان آن در کنار 
منتقدین دیروزی خود به رقابل با کمونیسم 

کارگری و رئوریسین آن م  رازند. کسانیکه در 
رشکیل حزب کمونیست ایران شریک بودند و 
در کنار منصور حکمت هزار بار به این 
کمونیسم اعلام وفاداری کردند امروز و در 
امتداد همین جن  به نام این حزب و سازمان 

 .کردستانش علیه این راری  شمشیر میزنند

بر م  گردد و در  65اما را جای  که به پلنوم  
آن روطئه رهبری وقت کومه له، علیه کمونیسم 
کارگری شکست خورد، نه رنها عبداله مهتدی 
بلکه شخص ابراهیم علیزاده و اعضای ک.ر 
جرات مخالفت با کمونیسم کارگری را نداشتند، 
هنگام  که زنده یاد منصور حکمت خطاب به 
کمیته رهبری کومه له که نگران بود از اینکه 
چرا آنها را ناسیونالیست خوانده اند؟ اظهار 
داشت: "شما ناسیونالیست صادق  نیستید، شما 
پرچم کردستان را در کشوی میز خود قایم 
کرده اید را به وقت خود آنرا بیرون آورده و بر 

 فراز اردوگاه علم کنید". 

اگر سید ابراهیم علیزاده سخنان خود را در 
پلنوم شانزده فراموش کرده و حسن رحمانپناه 
نیز از آن ب  اطلاع است، نوار مباحم پلنوم 
شانزده موجود است و م  روانند دوباره آنرا 

ابراهیم علیزاده با صدای  لرزان گوش دهند که 
و با اشاره به اینکه به زمان بیشتری برای فکر 

 :کردن روی مباحثات احتیاو دارد، میگوید

منته  یک چیزهای  برای خودم روشن  "
است. یک  اینکه کلا خودم را که نگاه میکنم و 
کارم را در رابطه با موقعیت  که حزب 
کمونیست روش بوده، روی دوره ای که رهبری 
اش روی نابسامان  سیاس  و رشکیلار  به سر 
میبرده و من خودم یک  از ارکانش بودم، و در 
دوره ای که سوا ت رعیین کننده ای در مقابل 
جنبش کمونیست  جهان  طبقه کارگر قرار 
گرفته، حزب ما حداقل ادعایش این بود که 
میخواهد به اینها جواب بدهد، روی دوره ای با 
مسائل  به این درجه عظیم طبقار  و اجتماع  
که در برابر ما قرار دارد، من برای یکدوره 
نسبتا طو ن  نه رنها دخیل نبودم در روشن 
کردن اینجور مباحم و ادای سهم در این 
پروسه، بلکه عملا هم دوری گرفتم. این یک 
واقعیت عین  است و همه رفقا میتوانند ببینند. 
دوری گرفتنم هم به معنای انفعال نیست. به 
معنای فیزیک  و اینها نبوده. بلکه به یک کار 
دیگری مشیول بودم و آن کار محدوده 
رشکیلات کردستان و بخصوص در رشکیلات 
علن . این وضعیت با خودش عوارض  را 
بوجود آورده بود. به ردریج بوجود آورده بود. 
نه اینکه من ا ن به آن واقف شده ام، بلکه در 
ذهنم خودم به نظرم روشن است و باز میبینم 
از اینجا و آنجا سربلند میکند عوارضش. این 
وضعیت با خودش یک محدودنگری در 
برخورد به مسائل  که حت  در رابطه با مسائل 
کردستان است و بخصوص در رابطه با مسائل 
حزب، مسائل سراسری در من بوجود آورده 
بود، که این محدودنگری در ایندوره به کار ما 
در کردستان بطور مشخص ضربه زد و من 
در رمام بحم ها خودم را با رفی  نادر 
."منصور حکمت" هم سو و هم نظر م  دانم

 یخط راکید از من است(

حزب کمونیست ایران همه کمیته  ١٦در پنلوم 
رهبری وقت کومه له خود و مواضع سیاس  

خود را نقد کردند از جمله شخص ابراهیم 
علیزاده  و هیچ کس در آن راری  رسما اعلام 
نکرد که با کمونیسم کارگری و دیدگاههایش 
مخالف است و هیچ سندی هم دال بر اینکه حسن 
رحمانپناه در آنزمان  موضع رسم  خود را 

 اعلام کرده باشد دیده نشده است.

انگار نفرت کاک حسن از کمونیسم و کمونیسم 
کارگری رمام نشدنیست که اگر هر کس  در 
آنزمان از در کنار کمونیسم قرار داشته و علیه 
ناسیونالیسم موجود در رهبری کومه له چیزی 
نوشته یا سخن  ابراز داشته است هنوز که هنوز 
است مورد غضبت ایشان قرار دارد و این 
واقعیت ریشه در دفاع از گرایش ناسیونالیست  
درون رهبری کومه له و از سر ضدیت با 
کمونیسم سرچشمه م  گیرد، این غضب به این 
ختم نم  شود و در واقع هدف رحمانپناه نقد 
مهتدی و گرایش ناسیونالیست  او نیست بلکه 
هدف حمله هیستریک به کمونیسم کارگری و 
رهبرانش است و نه به دلیل ناسیونالیست بودن 
مهتدی بلکه رنها به این دلیل است که زمان  
کمونیست کارگری بوده و درخواست عضویت 

 در کانون کمونیسم کارگری را کرده است.

 

 آقای رحمانپناه در ادامه می نویسد:

پروژە همسوی  عبدالله مهتدی با کمونیسم  
کارگری ، چند ماە قبل از انشعاب آنان از حزب 
کمونیست ایران و بویژە زمانیکه ایشان را به 
عضویت "کانون کمونیسم کارگری" قبول 
نکردند و در کمال ناباوری همگان  "کورش 
مدرس " که نه در صفوف چپ ایران و نه در 
رشکیلات حزب کمونیست ایران عنصر شناخته 
شدە و راثیرگذار نبود ، برگزیدند برهم خورد . 
این ارفاق و بویژە ب  میل  "کانون" به عبدالله 
مهتدی ، جدای  ایشان از کمونیسم کارگری را 
رقم زد و در موقعیت نه چندان سربلندانه به 

یخط راکید از من صفوف کومهله بازگشت . 
 است(

"کاک" حسن در اینجا هم با فراموش کردن 
راری  و یا با وارونه کردن آن م  خواهد به 

در ادامه ربلیات مسموم بهانه عبداله مهتدی، 
کمونیسم کارگری هدف خود یعن  دفاع از علیه 

چرخش کومه له از کمونیسم به سمت 
 ناسیونالیسم را دنبال م  کند. 

در مورد کورش مدرس  هم نفرت رحمان پناه 
قابل فهم است و این امری به قدمت ارفاقا نفرت 
شخص عبدالله مهتدی از منصور حکمت، از 
کورش مدرس  و از کمونیستهای هم جهت و هم 
خط آنها است. رحمان پناه ارفاقا در این زمینه در 
رمام این دوران با همان ادبیات و با همان 
فرهن  و نفرت عبدالله مهتدی علیه آنها گفته و 
نوشته است. کورش مدرس  احتیاج  به دفاع من 
ندارد، او چه زمان  که در کمیته مرکزی کومه 
له و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، دفتر 
سیاس  حزب و دبیر مدرسه اکتبر حضور داشت 
و چه بعد از جدای  کمونیسم کارگری، در دفاع 
از کمونیسم و انقلاب کارگری و در نقد جریانات 
بورژوای  به شمارش رعداد روزهای حضور 
حسن رحمان پناه در کومه له، نوشته مکتوب 

 دارد. 
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قطعا برای کس  که دنیایش حضور در محافل 
ناسیونالیست  کرد است، شخصیتهای مهم 
سیاس  نیز دیگر رهبران خوشنام و معتبر 
جنبش کمونیست  نیستند  و جای آنها را انواع 
کاکه ها و مامه های این جنبش از کاک مسعود 
بارزان  ها و مام جلال ها و کاک محمد حاج  
محمودها و ملابختیار ها و کاک نوشیروان 
مصطف  ها و کاک خالد عزیزی  و کاک 
مصطف  هجری ها و... خواهند گرفت. در 
حقیقت حسن رحمان پناه از فرط پرت و 
پلاگوی  به منتقدین کمونیست جریانش، حواسش 
نیست که اکنون خود و یارانش همان راه  
میروند که مهتدی رفته است. مسیر مخالفت با 
حزب کمونیست ایران و عدم  اعتقاد به 
سوسیالیسم و... هستند. عبدالله هم همان زمان 

 اینها را گفت.

 

 حسن رحمانپناه می نویسد: 

آنچه نقطه قوت کومهله در دو دور گذشته 
مجاد ت درون حزب  و نقطه ضعف طرفین 
مقابل بود ، وجود "کوە ی " رشکیلات کومهله 
که اساسآ در محیط کار و زیست مستقر و دیگر 
رشکیلارهای کومهله در همراه  با رهبری آن ، 
شکست این نمایش رقت انگیز را بر رقبا ، عل  
رغم ادعاهای آنها رحمیل نمود و این بار نیز 

یخط راکید از من راری  رکرار خواهد شد . 
 است(

جدا از اینکه اگر ما کومه له را به عنوان یک 
پدیده نگاه کنیم، ب  شک هر پدیده ای محصول 
شرایط مشخص است و چنین پدیده ای هم با 
ریییر شرایط رحت راثیر قرار خواهد گرفت. این 
اولین اصل مارکسیسم است، بنابر این فاکتور 
های متعددی همچون ارمام جن  ایران و 
عراق، حمله آمریکا به عراق و به قدرت 
رسیدن ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق  
روی دست "بوش"، فروپاش  دیوار برلین و 
بسیار فاکتور دیگر در ریییر ریل کومه له از 
کمونیسم به سمت ناسیونالیسم وچپ مل  راثیر 
گذار بوده است، ب  جهت نیست که رهبری 
کومه له ط  این سالها با فراموش کردن اهداف 

نتوانسته در امر متحد و استرارژی کمونیست  
کردن طبقه ی کارگر کردستان با دیگر نقاط 
کشور و یا سازمانده  و متشکل کردن این 
طبقه نه فقط در راستای ایجاد انقلاب کارگری 
بلکه حت  نتوانسته است یک اعتصاب کارگری 

سطح زندگ  این طبقه را در جهت بهبود 
سازمان دهد، با مقدس کردن اردوگاه نشین  
سع  در حفلا جایگاه و بدست گرفتن جنبش مل  
کرد را دارد،  بنابراین جن  زَرگری مهتدی و 
علیزاده رنها در همین چهارچوب و بر همین 
مبنا قرار دارد و زدن سن  کومه له به سینه 
رنها جهت فریب اذهان عموم و استفاده بازاری 
از این نام و هم سوی   با حکومت اقلیم و 
ضدیت با طبقه کارگر، برای دریافت حقوق 
ماهانه از این حکومت، نمایش شرمساری این 
رقبا در مصادره راری  کمونیست  کومه له و 

 رحریف این راری  پر افتخار است.

کومه له امروز را چه اندازه ای به طبقه کارگر  
مربوط است؟ مگر غیر از اینست که ابراهیم 
علیزاده بارها در مصاحبه های رلویزیون  خود 

با آماری ساختگ  رعداد طبقه متوسط کردستان 
را بیشتر از طبقه کارگر م  داند و رمام  
رلاشش برای رهبری این طبقه متوسط است. 
این کوه یخ  که حسن رحمانپناه مدال افتخارش 
را به سینه م  زند، یک  از نظریات مشهور 
زنده یاد منصور حکمت در این رابطه است که 
م  گوید: نیروی مسلح کومه له رنها نوک  کوه 
یخ  است که اساس و ریشه های آن در جامعه 
کردستان، در محیط زندگ  و محل کار طبقه 
کارگر است، بنابراین به جای رقدسّ اردوگاه 
نشین  و پیشمرگ باید این سازمان را به میان 
کارگران برد و رشکیلات شهرها را گسترش 
داد و کمونیسم کارگری را به آنان شناساند و 

 رقویت کرد.

برعکس ادعای این آقایان، اما کمونیسم 
کارگری در دفاع از راری  کمونیست  کومه له 
و طبقه کارگر، پرچم سرخ کمونیسم را با 
اقتدار با  نگه داشته است و با افشای ماهیت 
ناسیونالیست  کسان  که امروزه  رهبری کومه 
له را در دست دارند سع  در رقویت گرایش 
کمونیست  در درون طبقه کارگر و آن کوه 
یخ  است که کا حسن از آن نام م  برد و 
همین دفاع ما از کمونیسم است که خشم 

 رهبری کومه له را بر انگیخته است .

 
حسن رحمانپناه در ادامه اقدام به نصیحت  

کس  از عبدالله مهتدی م  کند و م  نویسد: 
"دستکاری راری  " سخن میگوید که بیست 
سال است راری  یک جریان مبارز، کمونیست 
و خوشنام به اسم کومهله را رحریف و 
دستکاری میکند . برای مقاصد سیاس  و 
شخص  در کنار رفقای کمونیست و برجسته 
از قبیل فواد مصطف  سلطان  ، دکتر جعفر 
شفیع  ، صدی  کمانگر و صدها زن و مرد 
رزمندە سوسیالیست که در سینه خاک آرام 
گرفته اند و روان دفاع از خود را ندارند ، 
عکس میگیرد و در بازار معاملات سیاس  با 
شوونیست ررین عناصر فاسد ایران  به نمایش 

سال است به آن  ۰۲میگذارد و راریخ  که 
یخط رعل  ندارد را "زیرکانه" مصادرە میکند. 

 راکید از من است(

در اینکه عبدالله مهتدی از اعتبار رفقای 
کمونیست جانباخته برای اعتبار بخشیدن به 
خود سوء استفاده و راری  را رحریف م  کند 
هیچ شک  نیست، اما دوست گرام  جناب 
حسن رحمانپناه! "رطب خورده منع رطب ک  
کند؟" شما که دم از یاد رفقای جانباخته م  
زنید، جهت یاد آوری راری  باید به عرض 
برسانم که در جریان جن  ایران و عراق در 
مرزهای کردستان، رنها در جریان بمباران 
شیمای  شهر حلبجه یک گردان از رزمنده 
ررین کمونیستها یعن  گردان شوان قربان  

 ارحاد شما با ارحادیه میهن  شد.

همان ارحاد میهن  که از اول را آخر همپیمان 
جمهوری اسلام  بوده و این همپیمان  را به 
ا ن نیز ادامه دارد. هنوز سیاست کلان این 
حزب از سوی رژیم جمهوری اسلام  پایه 
ریزی م  شود. شما بگویید؛ چند نفر از 
رفقای  ما در جریان بمباران شیمای  مقرّات 
کومه له از سوی رژیم بعم رنها به دلیل همین 
همپیمان  و همکاری کومه له با ارحادیه میهن  

قربان  سیاستهای شما که بر مبنای جیرافیا شکل 
گرفته است، شدند؟ رهبری کومه له و شخص 
حسن رحمانپناه که سن  رفقای جانباخته 
کمونیست را به سینه م  زنند، چقدر به اهداف و 
باورهای آن عزیزان پایبند مانده اند؟ رنها عبداله 
مهتدی نیست که باید از رفقای جانباخته این 
جریان ، به مبارزە و جانفشان  آنها در راە 
آرمان کمونیسم و رهای  مردم کارگر و 
زحمتکش، به خانوادەهایشان ، به نام، راری  و 
اعتبار پر افتخار کومهله کمونیست، عذرخواه  
بدهکار است،  همچنین شخص شما، ابراهیم 
علیزاده، عمر ایلخان  زاده و رمام  رهبری 
کومه له های کنون  که به آرمانهای کمونیست  
پشت کرده اید و در حراو آن راری  سهیم هستید، 
باید از ما، طبقه کارگر، خانواده جانباختگان و 
رمام  کسان  که عضوی از بدنشان را در این 
مبارزه از دست داده اند و یا به مریض  های 
 علاو گرفتار شده اند، عذر خواه  کنید. همه 
شماها باید بابت ارحادران با حزب دمکراتیهمان 
حزب  که به جنازه پیشمرگه های زن رجاوز و 
زخم  ها را اعدام کرد( از خانواده این عزیزان 

 عذر خواه  کنید.

مگر راری  نگاری شخص ابراهیم علیزاده در 
دانشگاه سلیمانیه و رحریف رمام حقای  راری  را 
فراموش کردید؟، انصافا رحریف علیزاده دست 
کم  از راری  سازی جعل  مهتدی دارد؟. مگر 
خود شما به نام رلاش برای رهبری بر جنبش 
مل  کرد از کل آن راری  و اعتبار شخصیتهای 
کمونیست و از جمله رفقای جانباخته مورد اشاره 
در خدمت این اف  استفاده نمیکنید؟ اینجاست به 
قول "مارکس" باید گفت "شرم یک احساس 

 انقلابیست"

را آنزمان رحمانپناه در جای  دیگر م  نویسد: 
استرارژی آقای مهتدی "رقویت کومهله از کانال 
رقویت حزب کمونیست ایران بود" . اما بعد از 
سکاندال سیاس  و رشکیلار  و رابطه پنهان  با 
یک جریان سیاس  در کردستان عراق و 
رمززدای  از "جعبه سیاە" پنهانکاری شما ، 

حزب کمونیست ایران  ۲رآی نیاوردن در کنگرە 
، یک شبه "ریییر ریل " دادید ، و "شرط رقویت 
حزب کمونیست ، موکول به رقویت کومهله" شد. 
همه این دگردیس  ها اگرچه در مدت زمان 
کوراه  آنجام گرفت ، اما محصول فکر شدە 
پروژەهای قبل  بود که روند "اصلا  طلب  

یخط راکید از من  حکومت " آنها را رسریع کرد.
 است(

سئوال  که در اینجا ممکن است پیش آید اینست: 
اگر حسن رحمانپناه ادعای صداقت را دارد، چرا 
بعد از بیست سال هنوز معمای "جعبه سیاه" که 
مدرها به نام پروژه و کودرای عبداله مهتدی علیه 
رفقایش از جمله علیزاده و هوادارنش مورد 
بحم بود و اکنون دوباره آنرا به میان م  آورد، 
را به امروز هم از جانب ابراهیم علیزاده و 
هوادارانش رمز گشای  نشده و از جامعه مخف  
نگهداشته شده؟ این امانتداری در حفلا محتویات 
جعبه سیاه مهتدی را در رمام  این سالها را باید 
خود حسن رحمان پناهها روضیح بدهند. هنوز هم 
به دلیل "امانتداری" جریان ابراهیم علیزاده، به 
عبدالله مهتدی کمتر کس  میداند ماجرا این جعبه 
سیاه چیست. هنوز انگشت شمارند کسان  که 
ازماجرای روطئه های مهتدی قبل از جدای  از 
شما بر حسب اشتباه از جانب شخص او یا 
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همراهان او که اسناد و نامه و مراودارش 
بدستتان افتاد، خبر دارند. هنوز هم بعد از دو 
دهه کلمه ای نه گفته و نه نوشته اید.  بد حفلا 
وحدت و یکپارچگ  احزاب ناسیونالیست کرد 
برای شما مانع از آن است و لب هایتان را بر 
بیان حقایق  بسته اید. اینست آنهمه صداقت و 
روراست  که از آن دم م  زنید و مردم را 

 نصیحت م  کنید؟

 

 در مورد عبدالله مهتدی و دوم خرداد:

در مورد نقش جنبش اصلاحات و انشعاب و باز 
شدن شعبه عبدالله مهتدی، ح  با حسن رحمان 
پناه است. اما این رنها یک طرف ماجرا است. 
طرف دوم قدرت گیری ناسیونالیستهای کرد در 
عراق و در دل حمله به عراق و بر دوش دولت 
بوش بود. در آن دوره عبدالله مهتدی پرچم 
ناسیونالیسم کرد را برافراشت و یافتن بیشترین 
یاران برای حال و آینده را در حزب جلال 
طالبان  دنبال کرد و حسن رحمانپناههای زیادی 
زیر بیلش را گرفتند و در حمله به کمونیسم و 
در دفاع از کاک عبدالله شان، سبقت را از 

 دیگران ربودند. 

و یا دوره ای که طناب دولت جنایتکار بعم به 
ظاهر از گردن کارگر و زحمتکش کردستان 
برداشته شد و طناب بورژواهای کرد جای آنرا 
گرفت. اگر قبلا طناب بردگ  بر گردن کارگر 
در کردستان از سوی "عربها" بود، اکنون 
دوستان قدیم و جدید عبدالله مهتدی و رحمان 
پناها و احزابشان این ماموریت را عهده دار 
هستند. اگر امروز کارگران و ستمدیدگان، زنان 
و جوانان از بخش پایین جامعه از دست حاکمان 
کرد چنان به رن  آمده اند، که حاضرند و آرزو 
میکنند که کاش همان طناب صدام باق  مانده 
بود از سایه حکومت بورژوا ناسیونالیست 
کردی، از سایه یاران و دوستان امروزی 
مهتدی ها و علیزاده های امروز ست. در 
دوست  با این حکومت، انصافا امروز حت  
حزب آقای رحمان پناه از عبدالله هم پیش  گرفته 
است. اگر کس  باور ندارد لطفا به اطلاعیه آنها 
در مورد مرگ جلال طالبان  رئیس جمهور 
ساب  عراق و یک  از دو روسای حکومت 

 اقلیم، نگاه کنند. 

کومه له س  سال است با این جریان اررجاع  
دوست  نزدیک است حت  وقت  که کارگر و 
زحمتکش  که رحمان پناه های امروز سن  
دفاع از آنها را به سینه میزنند، از خشم و نفرت 
دفارر احزاب طالبان ، نوشیروانها و بارزان  ها 
را به آرش کشیدند، شماها سکوت کردید و 

چشم پوش  و دفاع  از آن نکردید. س  سال 
سکوت در برابر ظلم و بردگ   کارگران 
کردستان عراق، س  سال سکوت در مقابل 
خشونت بر زنان از ختنه زن گرفته را  کشتار و 
قتل ناموس  زنان رحت حاکمیت احزب کردی 
در کردستان عراق، س  سال سکوت در مقابل 
کشتار و ررور کمونیست ها و بستن دفارر و 
روزنامه هایشان در کردستان عراق، س  سال 
سکوت در قبالِ همکاری و همپیمان  حکومت 

و ده ها مورد کردی با دولتهای ایران و ررکیه 
دیگر، با این کارنامه شیرین آقای رحمان پناه 
در موقعیت  نیست که سن  کارگر و زحمتکش 

به سینه بزند، خود را ادامه دهنده راه فواد ها و 
جعفر شفیع  ها و صدی  کمانگرها بنامد، را و 
یار و همزم دیروز و هم اف  امروز خود جناب 
مهتدی را نصیحت کند. آنطرفتر افتخار داشتن 
اسلحه دکتر جعفر شفیع  را دارید، کاش به 
جای اسلحه دکتر جعفر، از اهداف و افکار او 
پاسداری م  کردید. یمنظور از این جمله 
آخری اینست که گویا اسلحه دکتر جعفر نزد 

 حسن رحمانپناه است(

 

 حسن رحمانپناه در ادامه می نویسد: 

اکنون سئوال این است، اگر "وسوسه 
کاری در  طلب " در گذشته ،" دست¬     اصلا

راری  است "، حضور چند سال گذشته آقای 
مهتدی و جریان مطبوعش در کنگرە کاررن  
 "ملیت های ایران فدرال" 
شایعه چه کس  است ؟ حضور امروزی ایشان 
با درس نگرفتن از گذشته، در نهاد پوشال  و 
ب  اعتبار "شورای مدیریت گذار " که ررکیب  
از ناسیونالیست های ایران  ، بنیانگذاران سپاە 
پاسداران ، طرفداران بازگشت سیستم سلطنت  
و ضد دمکراریک ررین افراد در این جمع است 
و آقای مهتدی هم افتخار حضور در آن جمع را 

 یخط راکید از من است( دارد.

 

 رحمان پناه منتقد مهتدی است به سه دلیل:

زمان  با کمونیسم کارگری بوده، با دوم خرداد 
رفت، با ناسیونالیستها و لیبرالهای ایران  رفته 

 است

در مورد کمونیسم کارگری از روز رشکیل 
حزب کمونیست ایران را خروو منصور 
حکمت و بخش وسیع  از کادر و اعضا آن 
حزب، از حزب کمونیست ایران و کومه له، 
شخص حکمت مهمترین شخصیت سیاس  آن 
حزب و با اروریته ررین انسان حزب کمونیست 
و کومه له بود. بخش بزرگ  از اسناد رسم  
آن حزب حت  اسناد مهم فعالیت حزب در 
کردستان و حت  استرارژی نظام   کومه له، 
حقوق پایه ای زحمتکشان کردستان، آرش بس 
یکجانبه با حزب دمکرات، راکید بر کومه له به 
عنوان رشکیلات شهری و نه صرفا اردوگاه 
نشین و.. از آن وی است. صادقانه حت  روز 
رفتنش را رسما با همه رهبری آن جریان 
مطر  کرده است که م  خواهد حزب 
کمونیست ایران و کومه له را ررک کند و 
حزب خودش را درست میکند، این زمان  بود 
که ایشان را آنزمان به ارفاق آرای رهبری از 
علیزاده گرفته را مهتدی، ایلخانیزاده و صلا  
مازوج  و... دبیر اول حزب مانده بود. رمام 
دوران  که کانون کمونیست کارگری را بنیاد 
نهاد و مباحثات کمونیسم کارگری را مطر  
کرد، رهبران خود رحمان پناه از مباحثات او 
دفاع کرده اند و..، اکنون هم امثال رحمان پناه 
ها با حذف منصور حکمت، راثیرات، سیاست، 
جهت و اف  او و در دنیای واقع  با حذف 
سیاست های ناظر بر حزب کمونیست و کومه 
له آن دوره، به عنوان راری  "ارزشمند دفاع 

 میکند". 

این حقای  را نزد هر کس  که حکمت و علیزاده 
و عبدالله مهتدی و.. را نمیشناسد ببرید و بگویید 
که اکنون، کسان  هستند که همراه بودن با 
حکمت را جرم رلق  میکنند، در جواب میگوید 
این عده کلاهبردار سیاس  اند. نم  روان به آن 
راری  "افتخار" کرد اما راثیر گذارررین 
شخصیت سیاس  در شکل دادن به همه جهت و 
اف  و اسناد و... آن دوره را حذف و به جایش 
عکس شیطان کشید . نم  روان سیاست و جهت 
و اسناد آن راری  را از دیدهمگان مخف  کرد و 
نان اعتبار آن راری  را خورد و در خدمت 
اهداف امروز خود سود جست. اگر اینها شیاد 
سیاس  نباشند،  بد افراد هر دم بیل  هستند که 
هر نسیم  میتواند آنها را به جای  ببرد. باید 
اذعان کنم در این محور ارفاقا در دشمن  با 
حکمت و عقاید و افکارش و در دشمن  با راری  
حزب کمونیست ایران و کومه له از روز رشکیل 

عبدالله و رحمان پناه در یک  ١۰۰١را سال 
 سنگر مشترک بوده اند و هنوز هم هستند.

اگر چه در مورد دوم خرداد، ح  با رحمان پناه 
است، اما عبدالله مهتدی و یاران مشترک شما در 
ارحاد کردستان  که چندین سال است در رلاش اند 
که جمهوری اسلام  آنها را قبول کنند و یا در 
رلاشند سپاه کردی رشکیل دهند که قرار بود جای 
"پیشمرگان مسلمان کرد" را بگیرد. زمان  که 
از جانب جمهوری اسلام  پذیرفته نشدند، از هر 
خوش خدمت  برای همه دولتهای مررجع از 
آمریکا، عربستان و اسرائیل حت  را ررکیه دریص 
نکردند و کومه له عل  رغم اطلاع از آن سکوت 
کرده و لب به اعتراض باز نکرده است. کاک 
حسن عزیز شما، رهبری کومه له و حزب 
کمونیست در جریان مذاکرات و میانجیگری نهاد 
نروژی بوده اید و بیش از یکسال رازنگهدار این 
احزاب به عنوان احزاب خواهرران در "جنبش 
کردستان" و برای حفلا یکپارچگ  آن جنبش 
بوده اید. شماها حت  بخش  از رهبری و رمام  
کادر و اعضا رشکیلات خود را از این ماجرا و 
از مراجعه به خود شما هم ب  اطلاع گذاشته اید. 
مگر رمایل به دوم خرداد و امید به آن از امید به 
کل جمهوری اسلام ، از امید به عربستان و هر 
اررجاع  در منطقه مهمتر است؟ پس چرا زبان 
شما و ابراهیم علیزاده و حزبتان در مقابل آنها 

  ل است.

بعلاوه شما نه رنها اعتراض  به همکاری و ارحاد 
در جنبه کردستان  و کنگره های مل  کرد 
بارزان  و "پ ک ک" ندارید. اول  هدف خود 
را آشت  با دولتها و دوم  که صاحب آن "پ ک 
ک" که متحد و نزدیک به جمهوری اسلام  
است، حت  خودران یک پای قضیه و از مدافعان 
و شرکا بوده و هستید. اما معلوم نیست چنین 
کس  چرا وقت  از همکاری با همین ریپ از 
احزاب ناسیونالیست و به قول رحمان پناه لیبرال 
ایران  از جانب عبدالله در میان است، رگ 
گردنتان بلند میشود و به مهتدی میتازید. مگر چه 

کنگره   رفاور  میان شورای مدیرت گذار و 
کاررن  " ک ن ک" هست؟ آیا  رصور میکنید 
مؤسسین و مبلیین "ک ن ک" و "پ ک ک" 
مجاب م  شوند را فرش قرمز حضور ایشان در 
جریان راست،  لیبرال و اررجاع  کردی را زیر 
پای ابراهیم علیزاده پهن کنند.  آیا همین برای 
اثبات عم  ناسیونالیسم کردی در خود کومه له و 
رعل  عمی  نویسنده به این جبهه و این جنبش 

 نیست؟. 

30   نینا  
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رفت ربدیل به  رحو ت درون  کومه له که م 
یک رراژدی شود با رو شدن دست دو طرف 

 دعوا اکنون وارد مرحله کمیک شده است.

ها از  ای حسن رحمان پناه که در میان کومه له
های علن   فرط محبوبیت اغلب خود را در بحم

کند وارد میدان شده را به اسم پاس  به  آفتاب  نم 
مجید حسین  هر چه در چنته دارد را نثار خط 
کمونیست  کومه له قدیم و منصور حکمت کند. 
از سوی دیگر اسعد رستم  هم با شمشیر 
چوبین به میدان آمده و در متن  که مدع  است 
پاسخ  به بیانیه اخیر حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست یخط رسم ( میزان پرت و -ایران
پلاگوی  را به جای  رسانده که فقط از یک 

 آید. عضو کمیته مرکزی کومه له بر م 

ابراهیم علیزاده هم با رفتاری دیپلمات مآب به 
میدان آمده و مدع  است زبان زبر ضروری 
نیست. معلوم نیست چرا وقت  اررش سایبری 

ایها به نشریه نینا، حزب حکمتیست خط  کومه له
کنند علیزاده  رسم  و منصور حکمت حمله م 

حرف  ندارد ول  وقت  ریص این لمپن بازی به 
شود ناگهان  گردن خودش و جناحش نزدیک م 

افتد و از برای  به یاد زبان نرم و زبر م 
دهد. شاید  فرهن  دمکراریک داد سخن سر م 

چون مساله جنبش کردستان است و در این 
 شوند!! بخش همه استانداردها دوگانه م 

 

*اسعدرستمی نمودار رهبران در کومه له 
 جدید*

ابتدا به مطالب سراسر نامربوط و ب  ربط اسعد 
رستم  بپردازیم. وی در مطلبش که با اغماض 

روان یادداشت خطابش کرد ناگهان پای  هم نم 
کشد و مدع   منصور حکمت را وسط م 

شود سیاستهای کومه له رقریبا نزدیک به  م 
طرحهای حکمت در کردستان است. شاخص 

در پایان »پرت و پلا گوی  این جمله است:
دوستانه به این باصطلا  حزب کارگری م  
گویم: را زمانیکه بر این اخلاق و روش باشید، 
مطمئن باشید همواره همین خواهید بود که 
هستید و هر کس  هم از شما پیروی کند، 

ما هم به  «سرنوشت بهتری پیدا نخواهد کرد.
گوییم مادام  که خودت  اسعد رستم  م 
دان  بهتر است کاغذ را سیاه  منظورت را نم 

نکن  و را زمان  که افرادی چون شما عضو 
روان امیدی به  کمیته مرکزی کومه له باشند نم 

این جریان داشت. اگر این به اصطلا  یادداشت 
را سایت رسم  حزب کمونیست ایران منتشر 

کرد حت  نیازی به پاس  به آن هم نبود ول   نم 
وقت  حزب مثلا کمونیست ایران این مهم را در 

کند یعن  کلیت این حزب  ارگان خود منتشر م 
یا حداقل اداره کنندگان این سایت هم نظرار  به 

 این مشعشع  دارند.

مابق  متن او وصله پینه کردن یک  از 

ای که بنا  قرارهای کنگره هفدهم است. کنگره
بود رشکیلات کومه له را در داخل و خارو 
منسجم کند اما از مجمع عموم  دست ساز 
سندیکای واحد را زیرپاکش  برای اسماعیل 
بخش  در میان دوستداران کومه له در این 

شود و معلوم نیست این  دوره به وفور یافت م 
سطح از ب  انسجام  چه ربط  به قرار 
مصوب دارد. همانطوری که در این قرار بنا 

شود با چپ رابطه نزدیکتری گرفته شود  م 
اما در همین دوره بارها لشکر سایبری کومه 
له در فیسبوک به جان جریانات چپ دیگر 
افتادند و حسن رحمان پناه یکبار به حزب 
کمونیست کارگری یک بار به راه کارگر و ... 
حمله کرد و با ادبیار  که احتما  از نظر 
علیزاده زبر است به همه چپ حمله برد. البته 
آن زمان از نظر علیزاده فرهن  دمکراریک 

 پابرجا بود!!

 

های طیب در  *حسن رحمان پناه؛ رجز خوانی
 زنجیر*

"خوشنامترین" حسن رحمان پناه به واقع از 
شخصیتهای کومه له امروز حت  در درون 
سازمان خود است.او کس  است که در کنگره 
شانزدهم و پانزدهم از سوی نمایندگان هو شد و 
حت  جرات کاندیدا شدن را به خود نداد اما 
حا  با نزدیک شدن دوباره کنگره کومه له و با 
از پرده بیرون افتادن اختلافات درون  ناگهان 

زند از جنس  به روی پرده آمده و حرفهای  م 
حرفهای اسعد رستم ، با یک رفاوت؛ حداقل 
رحمان پناه اصول نگارش  را در متون خود 

کند. رحمان پناه چنان رجز  رعایت م 
خواند و دیگران را سردار ب  سپاه  م 
ررین  خواند که گوی  خودش از اجتماع  م 

شخصیتهای جهان است. با این حال برای 
کسان  که صف بندی درون کومه له و 

شناسند به خوب   روانشناس  آنها را م 
مشخص است این مهم سرخ نگه داشتن 
صورت با سیل  است. او و علیزاده چنان از 

کنند و آنقدر پز  کومه له اجتماع  صحبت م 
کند  دهند که کس  نداند فکر م  خود را م 

اررش آنها در رهران، اصفهان، اهواز، مشهد، 
شیراز، مریوان و کرمانشاه آماده یورش به 
قدرت است. حال آنکه اجتماع  بودن این کومه 

جاده سنندو دهگلان دوام  ١٥له را کیلومتر
آورد و نه در شهرهای شرق  استان  م 

کردستان و نه شهرهای جنوب  و بزرگتر مانند 
کرمانشاه هیچ جایگاه و سیاست  ندارند. با این 

سازد  حال سیاست صبر و انتظار رهبران  م 
نازند. برای کسان   های خود م  که به داشته

چون نگارنده این متن که در خارو از 
ای شامل  کند کومه له کردستان زندگ  م 

رعدادی از مسافران سنندج  و مریوان  
شود و بس. حزب کمونیست ایران هم چنین  م 

است و از اساس هیچ برنامه یا فونکسیون 

اجتماع  خارج  از جمعیت کردهای سوران  
روان متصور شد. این ادعاها از جنس  را نم 

همان ادعاهای  است که رنها حزب دمکرات و 
کند. با این همه حسن  زحمتکشان را سرگرم م 
رواند و ح  ندارد با هر  رحمان پناه باید بداند نم 

خواهد درافشان  کند چرا که  زبان  که م 
حکمتیستها اگر جای   زم بدانند پاس   زم را به 
او خواهند داد. او در جایگاه  قرار ندارد که به 
انشعابات کمونیست کارگری بخندد. او در حال  

کند  سه جریان کمونیست کارگری را رمسخر م 
که انگار نه انگار هم اکنون شش جریان مدع  و 
با نام کومه له اعلام وجود کرده اند. او بهتر 
است به جای اینکه چون اردک  چلاق به رقص 
باله رو بیاورد، اصل مشکلات را بیان کند. 

ها مواجه  حداقل در این صورت با شلیک خنده
 شود. نم 

وی در مطلب اخیرش در جواب به عبدالله 
مهتدی به زعم خود لگدی هم نثار کوروش 
مدرس  کرده و او را فردی ناشناخته در سطح 

از این ادعاها فراوان کند.  چپ ایران معرف  م 
شنیده ایم. جریان  که هنوز هم نان سه دهه قبل 
را میخورد و از آن راری  به بعد جاپای  جدی  و 
پراریک  جز خوش و بش با احزاب و 
شخصیتهای ناسیونالیسم و کدخداهای حاکم بر 
سلیمانیه را نداشته است، جریان  که به جای 
پرچم سوسیالیسم گذشته حزب کمونیست ایران و 
کومه له دوره منصور حکمت، پرچم روژآوا
ی کردستان سوریه( را برداشته است، در 
موقعیت  نیست که در مورد جایگاه کورش 
مدرس  اظهار نظر کند. زمان  که شماها برای 
خود شیرین  در محافل اطراف جلال طالبان  
مشیول دیدار و نشست و برخواست بودید، 
زمان  که این را نشانه اجتماع  و عاقل شدن 
خود مینامیدید و جریان حکمت و حزب 
حکمتیست را"غیر اجتماع " خطاب میکردید، 
در بخش اعظم دانشگاههای ایران در دل اررجاع 
حاکم و علیرغم سرکوب شدید، پرچم چپ و 
کمونیسم و پرچم دفاع از آزادی و برابری بر 
اساس همان خط که حکمت و کورش مدرس  
دنبال کردند و بر اساس همان سیاست و جهت  
که حزب حکمتیستیخط رسم ( دنبال میکند، 
بر افراشته شد. آن زمان چند روزی همگ  چپ 
ایران و از جمله کومه له و حزب کمونیست 
ایران هم رلاش کرد با این رحرک روده ای و 
وسیع عکس بگیرد، اما را دیدند پای کمونیستهای 
کارگری، پای حکمتیستها به رهبری کورش 
مدرس  درکار است، به ناگاه همه به صف 
مقابلش پیوستند. اکنون هم حسن رحمان پناه و 
همراهان او هر از چند گاه  پز اجتماع  و روده 
ای میگیرند و در خانه شیسشه ای نشسته و به 
حزب حکمتیست یخط رسم ( سن  پراکن  
میکنند. راستش من بر رحمانپان ایرادی 
نمیگیرم، او و بسیاری در جریانش جز چند شهر 
کردستان و کوچه های نزدیک بارگاهشان در 
سلیمانیه را بیشتر نمیشناسند. نه میدانند فضای 
ایران چه است و نه میدانند موقعیت چپ و 
کمونیست کجا است، نه کمونیسم ایران را 
میشناسند و واقعا حت  به عین  فضای شهرهای 
کردستان و موقعیت امروز کارگران در 
کردستان را هم نمیشناسند، سر زیر برف کرده و 
به ربعیدگاه خود در سلیمانیه مینازند و انگار 
واقعا در قلب پرولتاریای ایران سنگر و باریگاد 

 ساخته اند.  
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تبلیغ فرهنگ متمدنانه و بالا و آماده کردن جامعه برای مقابله با کرونا 
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بسیار حیاتی و کارساز فعالین و دلسوزان و انساندوستان و  کمیته ها و 
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*ابراهیم علیزاده و نقش همیشگی منتقد 
 فرهنگی درجایگاه رهبر سیاسی*

ابراهیم علیزاده نیز چنان در لباس دیپلماریک 
کند که محمد جواد ظریف  خودش را برانداز م 

هم باید از او دیپلماس  را بیاموزد. او با جملار  
کند خود را در حد یک منتقد فرهنگ   سع  م 

دهد چرا کس   جا بیاندازد اما به این پاس  نم 
ای طو ن  رر  اش از خامنه که عمر رهبری

است رشکیلار  دارد که در هر پیچ بخش 
وسیع  از نیروهایش گروه  ناسیونالیست  
جدید را اعلام میکند ول  رهبری او باز هم 

یابد. شاید به این دلیل که در کومه له  ادامه م 
جدید به ویژه جایگاه منتقد ادب  داشتن بیش از 
یک رهبر سیاس  قاطع با اقبال نمایندگان مواجه 

رواند از زبری  شود. با این همه او زمان  م  م 
زبان بنالد که در صفحه ارگانشان مطالب  از 
جنس اسعد رستم  و رحمان پناه ها منتشر 

شود که هرگاه علیزاده زیر ریص  نشود. نم 
رود فیان سر دهد و زمان  که دیگران زیر  م 

های رماما  ای فشار لشگر سایبری کومه له
کردستان  و با "ادبیات" شاخص خودشان، قرار 

گیرند ایشان با سکوت راییدآمیز دیپلماریک  م 
 موضوع را ب  پاس  بگذارند.

علیزاده از دیپلماس  که اسم رمز بند و بست با 
کند.  احزاب بورژوای  کرد است کاملا دفاع م 

حت  حاضر است با شاخه کردستان  سازمان 
مجاهدین خل  سر یک میز بنشیند اما فقط در 
حوزه استحفاظ  استان کردستان. اما اگر یک 

ای باشد که یک شووینیست  کمونیست در جلسه

دهند که آرمان  در آن حاضر است فریاد سر م 
کمونیسم به فنا رفت. معلوم نیست چرا مذاکره 
با شاخه کردستان  مجاهد و دادن بیانیه 
مشترک مجاز است اما دیالوگ با جریان مادر 
ممنوع. علیزاده از آنجای  که جامعه کردستان 

بیند این ح  و رانت را برای  را طبقار  نم 
خود قائل است. کمونیستها اما طور دیگری به 

رواند  نگرند؛ مذاکره با هر کس  م  ماجرا م 
مجاز باشد منوط به اینکه صف مستقل طبقار  
را مخدوش نکند. از این جهت چه مذاکره با 
خبات و پ ک ک و چه بند و بست با مجاهد و 
سلطنت طلبان اصول  نیست. چه این در 
کردستان باشد و چه در سطح سراسری، این 
امر به زیان جنبش طبقار  کارگران است. 

دنبال نخود سیاه »برای علیزاده این حرفها 
است چرا که از نظر او جنبش انقلاب   «رفتن

کردستان جنبش  خلق  است و نظام طبقار  در 
کردستان روی کار نیامده است!! این رزهای 
مشعشع را به عنوان نظرات جدید یک 
"کمونیست" دیپلمات شده باید شنید و از آن 

 گذشت.

 

*چپ و راست کومه له همسان یکدیگر و 
 مساله حکمتیستها*

در پایان  زم به ذکر است گرچه شکست جنا  
رواند ارفاق  بهتر باشد اما از  راست کومه له م 

نظر ما و از نظر همه کمونیسهای راستین 
طبقه کارگر، چپ و راست کومه له نه 
موجودار  یکسان بلکه همسان هستند. اکنون با 

شیفت علیزاده به جنا  راست، صلا  مازوج  
جایگاه سانتر را به دست آورده است. رکرار آن 
راری  نتایج  یکسان به بار خواهد آورد. گرچه 

 «کمونیسم مدرن و انسان »کاربرد کلمار  چون 
در مطالب صلا  مازوج  بیانگر یک چراغ 
سبز از سوی اوست اما برای کسان  که در میانه 
جن  طبقار  امروز چن  در چن  بورژوازی 
و دولت اسلام  دارند، این رحرکات چندان 
شورانگیز نیست. به باور نگارنده راه درست را 

دهد.اما صلا   رفی  آسو سهام  نشان م 
مازوج  با راکید صدباره بر اینکه به اروریته و 

دهد رنها ناروان  و ب   رهبری علیزاده رن م 
اعتماد به نفس  خود و جناحش را به رخ 

کشد. آنها کاف  است مواضع خود را در  م 
مقابل یک رهبر کارگری قرار دهند را احساس 
ناامیدی آنها را از سازشکاری و بعلاوه از عم  

 ناسیونالیسم خود ببینند.

ما رحو ت درون  کومه له را دنبال خواهیم کرد 
و در مقابل هتاک  و ررور شخصیت سکوت 
نخواهیم کرد. این کومه له و دو جناحش هستند 

کنند در آینده چه خواهیم کرد. اما  که رعیین م 
هنوز مشخص نیست سیاست دیپلماس  که رمز 

های کومه له با  ورود به رمام بند و بست
ناسیونالیسم و بورژوازی کرد است با قدرت 
گیری به اصطلا  جنا  چپ چه ریییری خواهد 
کرد؟ گیریم خبات از بند و بست دیپلماریک حذف 
شد و پ ک ک فاصله بیشتری از کومه له 
گرفت. آیا این ریییرات کومه له را در صف 

 دهد؟ کمونیسم قرار م 
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بعلاوه عبدالله از اختلاف خود با کومه له قبل 
از جدای  جریانش در مورد ب  روجه  به 
جنبش کردستان و رهبری آن از جانب ابراهیم 
علیزاده و به عنوان محور اصل  اختلاف 
سخن م  گوید. چرا نویسنده محترم و شخص 
علیزاده در این زمینه زبانشان الکن م  شود و 
چیزی نم  گویند؟ حت  مهتدی هم امروز بر 
سر این ماجرا چیزی زیادی نمیگوید. دلیلش 
روشن است که جریان رحمان پناه امروز دهها 
بار صریحتر و روشن رر از عبدالله مهتدی نه 
رنها از آن دفاع، بلکه آنرا به اف  و استرارژی 

 خود ربدیل کرده است.

با رمام  این اوصاف، مستقل از شعارهای 
روخال  کارگر پناه  آقای رحمانپناه، آیا ایشان 
در آن موقعیت و جایگاه قرار دارد که به 
اصطلا  از موضِع "چپ" به مهتدی نقد و 

ایرادی بگیرد؟ جواب این سئوال را به 
 خوانندگان واگذار میکنم!

رردیدی نیست که با همت انسانهای کمونیست  
که هنوز راری  پرافتخار کمونیست  کومه له را 

هجمه  به یاد دارند و به آن باور دارند در برابر
مهتدی، ایلخانیزاده، علیزاده و رحمانپناه 
خواهند ایستاد و ارحاد نامقدس و نوشته نشدە  
شما علیه کمونیسم و برای بدست گرفتن 
رهبری جنبش مل  رسوا و افشا خواهد شد و 
اجازه نخواهیم داد این چپ مل  آن راری  
کمونیست  را زیر خاک کند علیزاده و مهتدی 
دو روی یک سکه در ضدیت با کومهله 

 .کمونیست هستند

 

 

 ۲۰۲۰سپتامبر 

 

( نوشته فواد عبداله  رحت عنوان یپند ١)
و اندرزهای یک پیشکسوت، در حاشیه 

 جواب مهتدی به علیزاده(

  (b.com/-http://www.azadi
G/2424/49/post_769.html) 
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ی اگر م  روانستیم اسپارراکوس را زنده کنیم، او 
را مجبور م  کردیم که به بردگان بگوید؛ با 
روجه به اینکه هنوز زمان ریییر نظام برده 
داری به نظام فئودال  فرا نرسیده است، از 
رمام  بردگان بخواهد، با بردگ  خود بسازند، 
بیشتر کارکنند و استثمار شوند را زمان گذر به 

 فئودالیسم فرا برسد.(

نظر به اینکه ما معتقدیم سوسیالیسم در یک 
کشوری مثل ایران قابل رحق  نیست، نظر به 
اینکه هنوز کردستان به مرحله سرمایه داری 
نرسیده است، نظر به اینکه ما طبقه کارگر 
کردستان را از روی رعدد دودکش کارخانه ها 
م  شماریم و هنوز این طبقه آمادگ  رسیدن به 
سوسیالیسم را ندارد، لذا از طبقه کارگر 
کردستان خواستاریم که به شدت کارکنند و 
استثمار شوند را بر ثروت سرمایه داران  افزوده 
شود و کردستان به آخرین مرحله سرمایه داری 
برسد و آنوقت ما به عنوان ناج  شما خواهیم 

 آمد را سوسیالیسم را برقرار کنیم.

نظر به اینکه ما مدهوش پیشرفت های حباب 
وار دنیای غرب و دولت رفاه و سوسیال 
دمکراس  شده ایم، نظر به اینکه مشیله طبقه 
کارگر رنها یک سری مطالبات صنف  و 
مطالبار  است، نظر به اینکه طبقه کارگر درک 
و آمادگ  قدرت سیاس  را ندارد، لذا از 
رادیکالیسم خود کمرن  کرده ایم  و برای 
رسیدن به سوسیال دمکراس  رمام رلاش خود را 

 خواهیم نمود.

نظر به اینکه هر دو جنا  راست و چپ ما خود 
را مقید به اسناد و مصوبات حزب  و کنگره ها 
م  دانند و هر دو طرف بر اجرای آن پایبند 
هستند، نظر به اینکه یکسری بندهای اضاف  را 
از برنامه، اسناد و مصوبات خود حذف کرده و 
آنرا بر پایه منافع جنبش "مل "مان به شیوه ای 
نامحسوس به رفرمیسم ریییر دادیم را بر پایه ی 
همان اسناد به اهداف ناسیونالیست  خود دست 

 یابیم.

نظر به اینکه بحم "رفرم یا انقلاب" ما را به 
سوی رادیکالیسم و انقلاب م  برد و برایمان 
دردسر ساز است، نظر به اینکه رفرمیسم برای 
ما یک هدف است نه راکتیک، نظر به اینکه به 
انقلاب کارگری سر ناسازگاری داریم، بر آن 
شدیم به جای حرف ربط "یا" از حرف ربط 
"و" استفاده کنیم و به این ررریب بحم ما به 
"رفرم و انقلاب" ریییر م  یابد و این مشکل را 
نیز حل کردیم، بگذار ملا نقط  ها بر ما خورده 

 بگیرند.

نظر به اینکه ما معتقدیم که هنوز شعور مردم 
کردستان به آن مرحله نرسیده است که خود 
بتواند از طری  حاکمیت شورای  قدرت را در 
دست بگیرد و برای آینده خود رصمیم بگیرد، 
نظر به اینکه روده های متوسط از طبقه کارگر 
و زحمتکش برایمان قابل ارزشترند، لذا ما به 
راقچه خود مراجعه کرده و بحم قدیم  را پیش 
گرفتیم، با حاکمیت شورای  مخالفت کرده و 

رصمیم گرفتیم که را زمان  که مردم شعور 
شورای  پیدا کنند، احزاب از با  رقسیم قدرت 

 کرده و بر مردم حکومت کنند.

نظر به اینکه طبقه کارگر به احزاب 
ناسیونالیست ب  اعتماد هستند و این احزاب در 
دل مردم هیچ گونه جایگاه و اعتباری ندارند، 
لذا ما بر آن شدیم که از اعتبار گذشته 
کمونیست  خود استفاده کرده و به احزاب 
ناسیونالیست جایگاه ویژه ای بخشیده و ضمن 
همپیمان  و همکاری با آنها، رلاش برای 
ساختن جبهه ای کردستان  را در دستور کار 

 قرار دهیم.

نظر به اینکه عدم همکاری ما با احزاب 
ناسیونالیست در گذشته نه به دلیل یک سری 
اختلافات استراریژی بلکه رنها یکسری مسائل 
رکنیک  بوده است، نظر به اینکه ما با فریب 
اذهان عموم  زیر نام احساس مسئولیت و 
روحیه وحدت طلب  مردم، خواستار همپیمان  
با آنها هستیم، لذا بعد از کنفرانس "میری" 
برای متحد شدن با آنها رلاش کرده و سالهاست  

 این احزاب مررجع را انقلاب  م  خوانیم.

نظر به اینکه ما شعور مردم را دست کم گرفته 
و آینده و سرنوشت آنها را به چراغ راهنمای  
و رانندگ  رشبیه م  کنیم، نظر به اینکه ما نم  
خواهیم مردم در سرنوشت خود راثیر گذار 
باشند و آنها را به خانه های خود بفرستیم، لذا 
با کشف چراغ زرد از بروز رصادفات و جن  
و خونریزی جلوگیری م  کنیم و به این ررریب 
با اخلاق  کردن مسائل سیاس  از دیگر احزاب 
م  خواهیم به این چراغ زرد احترام بگذارند. 
به این ررریب به مردم م  گوییم "مردم شهر 

 آسوده بخوابید که داروغه بیدار است".

نظر به اینکه سرمنشا اختلافات درون ما نه از 
اختلاف نظر سیاس  و بلکه ساخته و پرداخته 
رژیم جمهوری اسلام  و جریان  سوم  است، 
نظر به اینکه این اختلافات شفاف نبوده و هنوز 
پلارفرم  از هیچ جناح  صادر نشده، لذا ما به 
جای فرهن  دیالوگ سیاس  و بحم و ربادل 
نظر، به ررویج فرهن  لمپنیسم و ب  احترام  
به مخالفین خود پرداختیم و با لشکر و سپاه  
که در پشت سر داریم، منتقدین خود را رهدید و 

 سرجایشان م  نشانیم.

نظر به اینکه ما مدهوش طر  خودمدیریت  
روژآوا شده ایم و خواستار سردرگم کردن 
مردم هستیم و هیچ نقدی به نزدیک  پ ک ک 
و دیگر احزاب برادرش به رژیمهای ایران، 
امپریالیسم آمریکا و روسیه نداریم، نظر به 
اینکه ما نقدی به عملکرده های پژاک و پ ک 
ک در ررور و باو خواه  از مردم رهیدست 
کردستان نداریم،  نظر به اینکه هدف ما رنها 
سرنگون  رژیم جمهوری اسلامیست، نظر به 
اینکه ما خواستار حاکمیت احزاب به جای 
حاکمیت شوراها هستیم، نظر به اینکه ما 
خواستار به قدرت رسیدن سرمایه دار کرد به 
جای سرمایه دار فارس هستیم، لذا ما به شدت 

خواستار جنبش "همه باهم " و رنها سرنگون  
 جمهوری اسلام  هستیم.

نظر به اینکه در نبود "عبداله اوجا ن و مام 
جلال طالبان " در رویای بدست گرفتن رهبری 
جنبش مل  کرد هستیم، لذا به شرکت در 
کنفرانسهای "میری"، کنگره مل  کرد و کمیته 
دیپلماس   برای رسیدن به این آرزو رلاش م  

 نماییم.

نظر به اینکه ما به دمکراس  درون حزب  معتقد 
و مخالف روحیه دیکتارور مآبانه هستیم، لذا با 
مهندس  کردن افکار اعضا و پیشمرگهای خود، 
با حذف منتقدین، با ررویج روابط محفل  و 
جایگزین کردن روابط بر ضوابط، با سرکوب، 
سانسور، رفتیش عقاقد، استراق سمع و رواب 
 سازی خواستار حفلا این دمکراس  زیبا هستیم.

نظر به اینکه ما علارغم ادعاهایمان نتوانسته ایم 
کمترین راثیری در وضعیت طبقه کارگر 
کردستان بگذاریم، نتوانسته ایم حت  یک رحصن 
و اعتصاب کارگری در کردستان را سازمانده  
کنیم، نتوانسته ایم در ریییر قراردادهای موقت، 
در ایجاد روازن قوا بین سرمایه دار و طبقه 
کارگر، در اعتراض به بیکاری زن و مرد در 
کردستان راثیر گذار باشیم، لذا هر چند سال 
یکبار با فراخوان  به اعتصاب عموم  مردم در 
کردستان، بدون هیچ ریییری در وضعیت مردم، 
سع  بر رقویت روحیه ناسیونالیست  مردم کرده 

 را جای پای  برای بورژوازی کرد باز کنیم.

نظر به اینکه همانند رمام  احزاب ناسیونالیست 
دیگر به استراریژی انتظار اعتقاد داریم و به 
دنبال آویزان شدن به قدررهای منطقه هستیم، 
نظر به اینکه برای ادامه پروژه هایمان به دکان 
و بازاری احتیاو داریم، لذا به حفلا اردوگاه و 
چند نیروی مسلح و گرفتن کمک مال  از دیگر 
احزاب و دولتهای برادر هستیم، نظر به اینکه 
حفلا این اردوگاهها شرایط خود را دارد، خود را 
ملزم به رمکین به سیاستهای ضد مردم  حاکمان 
سرمایه در کردستان عراق و سکوت در مقابل 
رمام  جنایتهایشان بر علیه طبقه کارگر و مردم 
کرد، سازمانهای کمونیست ، قتل های ناموس  و 

 دیگر جنایات علیه زنان هستیم.

نظر به اینکه دیگر به گذشته کمونیست  خود 
افتخار نم  کنیم، نظر به اینکه به رمام  
ادعاهای کمونیست  خود پشت کرده ایم، نظر به 
اینکه به رفرمیسم، رویزیونیسم و سیاست عدول 
پناه آورده ایم، لذا بر آن شدیم که آن راری  را 
رحریف، ویران و حذف کنیم. نقش رهبران 
کمونیست را در این حزب کمرن  کنیم، نظر به 
اینکه بازگوی  صادقانه راری  کمونیست  ما 
رخسار واقع  ما را نمایان و نقشه هایمان را بر 
آب م  کند، لذا رصمیم گرفتیم د یل جدای  
کمونیسم کارگری و منصور حکمت را ازد دید 
پیشمرگ، اعضا و طبقه کارگر پنهان کنیم و با 
ریییر ادبیارمان این پروژه را قدم به قدم به پیش 

 م  بریم.

نظر به اینکه در پیشبرد راست روی  هایمان و 
خیانتمان به طبقه کارگر به یک دشمن خارج  
احتیاو داریم. لذا رصمیم گرفتیم از منصور 
حکمت و کمونیسم کارگری شیطان بسازیم و هر 
رادیکالیسم  را به او ربط دهیم. آثاراش را 
همانند گوشت گراز حرام کردیم، دشمن  با 
کمونیسم کارگری به معن  دوست  با ماست، 
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 )طنز(“ مانیفست چپ ملی”

 آسو سهامی
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اخیرا ملا بختیار از رهبران ارحادیه میهینی  در 
کتاب خاطرارش که منیتیشیر کیرده بیه ریرور و 

رین از کیادرهیای حیزب کیمیونیییسیت  7کشتار 
کارگری عراق اشاره کرده و مسوولییت آن را 
برعهده نوشیروان مصطف  گذاشته است. ییکی  
از این رفقا به نام امید نییک بییین از کیادرهیای 
حزب کمونیست کارگری ایران بود. میا درایین 

در سلیمانیه در جیوار  ۲۰۰۰زمان یعن  بهار 
مقر حزب کمونیست کارگری عراق در میحیلی  
به نام "گردی عل  ناج " یک مقر مستقل داییر 
کردیم. ط  ایین میدت اریحیادییه میییهینی  حیزب 
کمونیست کارگری عراق را رهدید کرد که اگیر 
رادیو اش را نبندد، با زور نظام  آن را خواهد 

 بست. 

ارحادیه میهن  انتقادات حزب کمونییسیت عیراق 
را بر نم  رابید و خواستار پایان دادن به انیتیقیاد 
و بستن رادیو شد. رهبری حزب عراق بیه ایین 
کییار ریین نییداد و در مشییورریی  بییا مییا کییه 
درجوارشان قرار داشتیم  رصیمیییم گیرفیتیییم از 
رادیو و از آزادی بیان خود و مردم دفاع کنیییم. 
برای دفاع از رادیو و آزادی بیییان ییک واحید 

نفره از نیروهای مسلح ما در رادیو مستقیر  ٥۰
شد و به ارحادیه میهن  هشدار دادیم که  حیمیلیه 
به ما حمله به آزادیهای سییاسی  و آزادی بیییان 
 کل جامعه است و ما رسلیم این رهدید نم  شویم. 

ما به مدت یک هفته در حیالیت آمیاده بیاش در 
رادیو بسر بردیم و مسوولیت این کار بیرعیهیده 
من گذاشته شد. دور ساختمان رادیو را کیه بیر 
روی رپه ی عل  نیاجی  "گیردی عیلی  نیاجی " 
قرار داشت دو ردیف سنگر کندیم و شبانه روز 
به حراست نشستیم. ارحادیه میهن  اما از ریرس 
رسوای  در میان مردم و در مقابل آمیادگی  میا 
به مقر رادیو حمله نکرد. اما بعید از میدری  بیه 
ررفند دیگری متوسل و مسوولیت اجرای نیقیشیه 
شوم شان برعهده نوشیروان مصطفی  گیذاشیتیه 
شد. منزل مسکون  نوشیروان کم  پایین رر از 

 مقرهای ما بود. 

او بییه نییمیاییینیدگیی  از طیرف اریحییادییه مییییهینیی  
خواستار مذاکره و گفتگو با ما شد. رفیقیایی  از 
حزب کمونیست کیارگیری عیراق و از جیمیلیه 
یک  از رفقای حزب ما برای مذاکره به مینیزل 

نوشیروان مصطف  رفتند. ما از روطئه آن ها بی  
خبر بودیم و آنها نقشه شان این بود کیه هیمیزمیان 
با رظاهر به مذاکره و در ییک حیمیلیه غیافیلیگیییر 
کننده و بدون آمادگ  ما، ابتدا ماشین رفقیایی  کیه 
از مرکز شهر به مقر بر می  گشیت را در ییک 
خیابان باریک نزدیک بیه مینیزل نیوشیییروان بیه 

رن از رفقای حزب کیمیونیییسیت  0رگبار بستند و 
کارگری عراق را بیه اسیامی  میحیمید مصیطیفی  
معروف به کیرییم، ابیراهیییم میحیمید "هیاوکیار"، 
هاوری لطیف و عیبیدالیبیاسیط میحیسین را ریرور 
کردند. همزمان به مقرهای ما هم حمیلیه کیرده و 
رفی  امید نیک بین نگهبان پشت بام مقر ما را به 
گلوله بستند. در این روطئه زبونیانیه و غیافیلیگیییر 

 رن از رفقای ما کشته شدند.  ٥کننده، 

به این ررریب ارحادییه میییهینی  و بیه فیرمیانیدهی  
نوشیروان مصطف  در ییک ریوطیئیه زبیونیانیه و 

رن از رفقای ما را کشیتینید. ایین  7غافلگیر کننده 
در حال  بود که هیات میذاکیره حیزب عیراق در 
 منزل نوشیروان عملا گروگان گرفته شده بودند. 

سال، ملا بختیییار در کیتیابیش ۲۰امروزو بعد از 
نوشیروان مصطف  را عامل این روطئه و کشتیار 
معرف  می  کینید. از آن زمیان ریا کینیون حیزب 
کمونیست کارگری عراق خواهیان رسیییدگی  بیه 
این جنایت در یک دادگاه مستقل و عیاد نیه شیده 
است و اکینیون بیار دییگیرخیانیواده هیای رفیقیای 
جانباخته از ملا بختیار خواسیتیه انید کیه اگیر بیه 
ادعای خود پایبند و دارای پیرنسیییپ سیییاسی  و 

 اخلاق  است، به دادگاه رفته و شهادت بدهد. 

این رنها یک برگ از جنایات بیشمار ناسیونالیسیم 
کرد در منطقه است. احزاب و رهیبیران جینیبیش 
کردایت  رمام طول حیات شان مملو از این روطئه 
هییا و قییلییدری و زورگییوییی  بییه مییردم،  رییرور 
مخالفین حت  دردرون خود و کشتار دسیتیجیمیعی  
اسرای جنگ  یاز جمله رنها یک مورد آن کشتیار 
ده ها اسیر حزب شیوع  در قرناقه و پشیتیاشیان، 
روسط ارحیادییه میییهینی ( اسیت. حیزب دمیکیرات 
کردستان  ایران و اخیرا پژاک جریان وابسته بیه 
پ ک ک  هم در این زمینیه پیرونیده سیییاهی  از 

 ررور و کشتار مخالفین خود دارند.

کمونیست ها و مردم آزادیخواه کردستان ایران و 
عییراق و میینییطییقییه، هیییییچییوقییت اییین جیینییایییات را 

30   نینا  

 به یاد عزیز رفیق جانباخته امید نیك بین
 مظفر محمدی

فراموش نخواهند کرد. برای این کیه ایین اعیمیال 
ضد انسان  و ضد آزادی احزاب قوم  و مذهبی  
رکرار نشود، باید کیردسیتیان اییران و عیراق از 
وجود و حاکمیت این احزاب پاک شیونید. ریاریی  
سیاه این جنبش و احزابش نشان داده است که در 
صورت به دست گرفتن قدرت، هیییچ نشیانی  از 
آزادیهای سیاس  و اجتماع  و آزادی بی  قییید و 
شرط بیان و رجمع و رظاهرات و رحزب نیخیواهید 
بود. در حاکمیت بیش از سیه دهیه دولیت اقیلیییم، 
مردم کردسیتیان عیراق آب خیوش از گیلیویشیان 
پایین نرفته و از ابتدای  ررین آزادییهیا و رفیاه و 

 خوشبخت  ب  بهره  اند.

احزاب جنبش کردایت  و قوم پرستان و فاشییسیت 
های این جنبش در کردسیتیان اییران ایین روزهیا 
مدام بر طبل حاکمیت احزاب شان و رشکیل سپیاه 
و پلیس مل  برای رصرف مسلحانه کردستان بعید 

 از سرنگون  جمهوری اسلام ، م  کوبند. 

ما کمونیست های کردستیان اییران رضیمییین می  
کنیم که رجربه دولت اقلیییم کیردسیتیان عیراق در 
کییردسییتییان ایییران رییکییرار نییخییواهیید شیید. مییردم 
ازادیخواه کردستان بیا  ریمیام نیییرو از آزادی و 
حییرمییت انسییان، آزادی هییای بیی  قییییید و شییرط 
سیاس ، برابری زن و مرد و رفاه و خوشیبیخیتی   

 خود دفاع خواهند کرد. 

در این جا و بار دیگر با احترام به خانیواده هیای 
محترم پنج رن از جانباخیتیگیان کیمیونیییسیت و از 
جمله رفی  امید نییک بییین ییاد ایین عیزییزان را 

 گرام  م  داریم.

 

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۹ – ۹۹هشتم مهرماه 

  

شرط این دوست  پر کردن قسم نامه برعلیه 
منصور حکمت و روهین و افترا به کمونیسم 

 کارگریست.

نظر به اینکه برای اثبات سراسری بودن ، 
مشروعیت دادن به خود و باو خواه  از دیگر 
احزاب ناسیونالیست به رابلوی  احتیاو داریم، 
در حفلا  و صد البته عقیم نگه داشتن این رابلو 
رلاش خواهیم کرد، لذا پرچم کردستان را در 
کشوی میزمان پنهان کرده را زمان موعود علم 

 کردنش فرا برسد.

نظر به اینکه بحم مذاکره و گفتگوی احزاب 
کردستان  با رژیم جمهوری اسلام  به مردم 
کردستان هیچ ربط  ندارد، نظر به اینکه 
سازمان نروژی میانج  مذاکره کننده از ما 
خواست که این مذاکرات را علن  نکنیم و ما 
منتظر بودیم که از ما نیز دعوت کنند، لذا ما 
این گفتگو ها را از اعضا و مردم کردستان 
مخف  کردیم و زمان  که فهمیدیم ما را سرکار 
گذاشته اند و گندش با  آمد، رصمیم گرفتیم که 
این راز را افشا و علن  کنیم و روانستیم که هم 

 اعضا و هم مردم را فریب دهیم.

با مراجعه به مانیفست با ، لذا ما ظاهر چپ 
خود را حفلا کرده و بر مواضع ناسیونالیست  
خود رکیه م  دهیم. یرفسیر و رعبیر مطالب با  

 بر عهده خواننده است(

 

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲٦
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 تخلیه نظامی فرمان

 جنایی مرزی، جرم روستاهای

 است!

 

شورای عال  امنیت میلی  دسیتیور داده اسیت ریا 
شش روستای مرزی شهرستان سردشت ریخیلیییه 
شیود. ایین نیهیاد امینیییتی  میدعی  اسیت کیه اییین 

 روستاها در "حریم قرمز مرز" قرار دارند!.

رخلیه اجباری روستاهای  کیه ده هیا سیال اسیت 
روستائیان در آن کار و زنیدگی  می  کینینید، بیه 
بهانه ی واه  امنیتی  ییک جیرم جینیایی  اسیت. 
رقسیم حریم مرزی به رنی  هیای میخیتیلیف، از 
طییرف نییظییامیییییان و فییرمییان نییظییامیی  رییخییلیییییه 
روستاهای مرزی بطور دلبخواه  مطلقا مردود 
اسیت. بیی  خیانییمییان کیردن صییدهییا خییانییواده ی 
زحمتکش این روستاها رعرض آشکار به حیقیوق 

 و آزادیهای اجتماع  این مردم است.

بیرون کردن روستاییان  از میحیل هیای کیار و 
زندگیشان با یک فرمان نظام ، ضدیت آشیکیار 
با موازین حقوق انسیان در انیتیخیاب آزادانیه ی 

 محل کار و زیست است.

این عمل سرکوبگرانه و زورگوی  آشکار بیرای 
هیچ انسان  قابل قبول نیست. رنیهیا در صیورری  
که اهال  این روستاها برای رخلیه روستا  بطور 
کامل قانع شده و محل اسکان و کیار و زنیدگی  
شان رعیین و خسارت کامل مسکن و زمین هیای 
زراع  و باغداری شان رامیین و رضیمییین شیده 
بیاشید، میمیکیین اسیت داوطیلیبییانیه بییه ایین عیمییل 

 رضایت دهند.

مردم آزادیخواه سردشت و منطیقیه نیبیایید اجیازه 
دهیینیید نیییییروهییای نییظییامیی  بییه رییخییلیییییه اجییبییاری 
روستاهای مرزی اقدام کنند. باید از ریعیرض بیه 
مسکن و اموال و امکیانیات کیار و زنیدگی  ایین 
اهال  جلوگیری شود و مردم این روستاها رینیهیا 

 نمانند.

این قیلیدری و زورگیویی  بیه بیخیشی  از میردم 
زحمتکش میرزنشییین نیبیایید بیرای میردم شیهیر 
سردشت و منطقه قابل قبول باشد. شکی  نیییسیت 
اهال  این شش روستا  دسیت دردسیت هیم، در 
مقابل این ستم و زورگوی  اشکار که  عیواقیبیش 

 قابل جبران نیست، م  ایستند.

 

 

 دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۲ –۹۹مهر ماه  ۷

 

کتیاب جدیید میلا بختییار یلیه بیری بو پیشه وه: 
بییییره وه ری( گوشیییه ای دیگیییر از جیییرایم و 
کارنامیییه ی جنبیییش کرداییییت  و شخیییصیتهای  
سیاسیی  آن را آشییکار میکنیید. بطییور کلیی  اییین 
کارنامییه و رییاریخ  کییه مییورد بحییم اسییت  را 

 چگونه ارزیاب  م  کنید؟

انتیشار اسیناد و کارنامیه سییاه و ریبووار احمود: 
کثییییف جنبیییش کرداییییت ، احیییزاب و شخیییصیت 
هایش که در آن کتاب آمده است، رنها میشت  از  
خروار است. خود ملابختیار م  گوید آنچیه  او 

درصد آن جنایاری   ۰۲راکنون بیان کرده  است 
است که می  دارید و مطلیع بیوده اسیت! غییر از 
این  کتاب ، اگر به  هیر کیدام از  کتابهیا ی کیه 
روسط شخیصیتهای دخییل در آن ریاری   نوشیته 
شییده، روجییه کنیییم، دریییای  از اسییناد پلییید اییین 
جنبیش بیه چیشم می  خیورد. ایین ریازه صییفحات 
درخشان زمان انقلابیگری آنهاسیت کیه موجیب 
افتخییار اییین جنبییش و احییزاب و سییرکردگانش 
است. وقت  درباره  کارنامیه ی سییاه سی  سیال 
گذشته حکمران  شان، یقه شان گرفته م  شود، 
آن راری  را به عنوان گیواه میشروعیت انقلابی  
آن امروزشان  نشان م  دهند را صیفحات سییاه 

 حکمران  شان  را روجیه کنند.

اما روزی که نفرت و خیشم ریوده ای کیارگر و 
زحمتکیییش و آزادیخیییواه ، بیییا افییی  روشییین ، 
سازمانده  و رهبری کارآمد و انقلاب  ، بتواند 
حاکمیت این  جنبش اررجاع  و جنایتکار را بیه 
زیییر بکیییشد  و گییوش سیییران و رهیییبرانش را 
گرفته و به دادگاه عدالت  بسپارد، فقط آن زمان 
روشن خواهد شد که آنچه که راکنون گفته شیده، 

 یک قطره از دریا است. 

جنبش ناسیونالیسم کیرد بیه عنیوان جنبیش طبقیه 
ی بورژوازی کرد بیرای ایین کیه بیه گوشیه ای 
از قییدرت دسییت یابیید، از هیییچ جنایییت و کهنییه 
پرست  و مزدوری ابای  نداشیته و نیدارد. دقیقیا 
با  منط  " هیدف، وسییله را روجییه می  کنید"، 
رمام ربلییار  کیه دربیاره ی مبیارزه بیرای رفیع 
ستم ملی ، میردم را شستیشوی مییزی داده انید، 
در بطن خود چیزی جز در خدمت  شراکت در  
قییدرت و ثییروت و دسییترنج رییوده ی کییارگر و 
زحمتکش چیز دیگری نبوده و نیست. وقت  کیه 

در نتیجیه اوضیاع ایین منطقیه،  ١۰۰١در سیال 
قدرت از آسمان به آغوش اینهیا افتیاد، بیه ماننید 
جنبش  "رشنه " ی حاکمیت و ثیروت ، از هییچ 
ستمکاری دریص نکرده و نان و آب و خدمات و 
درآمیید  منییابع روی  زمییین  و زیرزمییین   و 
آسییمان اییین  جامعییه را بییه خییدمت یییک زندگیی  
شاهانه برای خودشان و رحمیل نداری و فقر بیه 

 روده ی ستمدیده بکار گرفتند.

این کتاب و اسنادی که در آن آمده اسیت، اسیناد 
غیر قابل انکار حقایق  اسیت کیه میا کمونییستها 
دهها سال است دربیاره ی خیصلت اررجیاع  و 
ضدانییسان  جنبییش کردایییت  و احییزابش راکییید 
کرده اییم. بیه همیین دلییل میورد حملیه میسلحانه 

قرار گرفتیم و  رفقایمان ررور شیدند و فعالیتمیان 
ممنییوع شییید. ایییین کتیییاب سیییندی اسیییت از زبیییان 
خودشان که نشان م  دهد این جنبش با احزاب و 
رهبرانش، مررجیع، قاریل، ررورییست، فریبکیار، 
نیرن  باز، دزد و راهزن، دروغگو، مردسا ر 
و زن کش،  ضد آزادی و سرکوبگر و  ب  بهیره 
از هییر نییوع پرنییسیپ و اصییول سیاسیی  هییستند. 
دست دوست  به طرفت دراز میکنند امیا نقیشه ی 
قتلت را م  کشند. به نیام میذاکره، هیئیت میذاکره 
کننده را  دستگیر میکنند و برای رحمییل اغیراض  
کثیفشان به گروگان م  گیرنید. اینهیا اسییرکش و 
فاشییییست هیییستند. حاضیییرند بیییرای دسیییتیاب  بیییه 
اهداف حقیرانه شان کشتار جمع  کنند. اگر انفال  
جمعی  کییودک و جیوان و پییر  مییردم کردسییتان، 
کشتار دسته جمع  و فاشیزم است، نقشه عملییات 
انفجار سد دربندیخان و کشتار کودک و  جوان و 
پیر عرب زبان نیز به همان صورت کشتار دسته 
جمع  و فاشیزم است. یملا بختیار اعتراف کرده 
اسییت کییه ارحادیییه میهیین  بییه دسییتور نوشیییروان 
مصطف  و بیا میدیریت محمیود سینگاوی، چندیین 
ریین  مییواد منفجییره در سیید دربنییدیخان در جنییوب 
شرق عیراق کیار گذاشیتند ولی  چیون رمیام  سید 
منهدم نشده بود، خسارت جان  ببار نیاورد. گفتیه 
م  شود اگر عمل میکرد حیدود چهارصید هیزار 

 شهروند عراق  کشته م  شدند.(

این کتاب سند اعتراف  است کیه شخیصیت هیا و  
رهییبران اییین  جنبییش و مشخییصا نوشیییروان کییه  
میدیای ریاکار او را به عنوان فرشته و پدر فقیرا 
بییه جامعییه نییشان میی  دهنیید، سییمبل برجییسته ی 
جنایتهییای  سرسیییام آور اییین جنبیییش  و فاشییییزم 
کردایت  است نه افسانه. این کتاب سندی است که 
نییشان میی  دهیید اییین احییزاب نییه رنهییا شایییسته ی 
مدیریت جامعه نیستند بلکه دستیاب  به ذره ای از 
بهبود زندگ  و رعایت حقیوق ابتیدای  میردم، در 
گییرو درهییم کوبیییدن حاکمیییت اییین احییزاب اسییت. 
جامعه ای که قانون و دادگاه و حرمیت  و حقیوق 
انسان رعاییت می  شیود، سیران و میسئو ن ایین 
احزاب م  بایست ریسلیم دادگیاه و بخیاطر جراییم 

 شان مجازات شوند. 

کتیاب اسیناد زییادی را  دربیاره ی بو پیوشه وه: 
ارحادیییه ی میهیین  و احییزاب جنبییش ناسیونالیییسم 
کرد رو م  کند که به غییر از جنی  قیدرت، در 
درون خود نیز به رصفیه هیای مکیرر دسیت زده 
انیید و مخیییالفین سیاسییی  درون احیییزاب خییود را  
ررور سیاس  و شخیصیت  و حیت  فیزیکی  کیرده 

 اند. این کار نشان چیست؟؟

این  نرم سیاس  برجسته ی  جنبش ریبوار احمد: 
کردایییت  اسییت. رنهییا  مختییص ارحادیییه میهیین  و 
رقبیییایش محیییدود نمییییشود. از حیییزب دمکیییرات 
کردسیییتان عیییراق  گرفتیییه ریییا ارحادییییه میهنییی  
کردستان و از پ ک ک ریا احیزاب ناسیونالییست 
کردسیتان اییران،  همگی  غیرق در ایین فرهنی  
بسیار زشت هستند. داسیتان رخرییب و شیکنجه و 

کتییاب بییا  هتییک حرمییت کردنییشان  کییه در اییین 
جزئیات بیان شده است. از جمله:  داسیتان جنی  

 افسانه یا فاشیسم

 گفتگوی ریبوار احمد درباره انتشار کتاب خاطرات ملا بختیار"

 "و عواقب آن 

30   نینا  

http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/taxliye-nezami-rostaha-2


   

 

 

66 

ملای  و جلال  ی ملامیصطف  بیارزان  و جیلال 
طالبان ( که در نتیجه نظرات سیاس  متفاوت آن 
دو جنا ، رعداد زیادی از مردم را قربان  کیرد، 
حمله ی مسلحانه به منظور از بین بردن جناحی  
کییه در حییزب دمکییرات کردسییتان ایییران بییه نییام 
"رهییبری انقلابیی " جییدا شیید. اعییدام  کییسان  کییه 
صفوف پ ک ک را ررک م  کردند و سرانجام 
نقشه ی باند سازمان زحمتکشان کردستان ایران 
به رهبری عبدالله مهتدی برای  قتیل عیام رفقیای 
هم حزب  خودشان در کومله یسازمان کردستان 
حزب کمونیست ایران( .... رنها چند نمونه بیارز 
عملکرد سنت جنبش ناسیونالییسم کیرد اسیت. در 
فرهن  سیاس  این جنبش اختلاف نظر و عقییده 
را حییت  از رفییی  حزبیی  و همییسنگر خییود هییم 
قبول نم  کننید و بیا جنی  و خیشونت، اقیدام بیه  
رصفیه فیزیک   و فکری م  کنند، اما ریاکارانه 
در جامعه از دموکراس  و آزادی دم م  زنند و 
خود را استاد ربلییص و رحلییل مراحیل دموکراسی  

 جا میزنند.

در واقع در سنت جنبش کردایت  از ییک طیرف 
فقیییر کییش هییستند و از طییرف دیگییر  جبییون در 
برابر ظالمان و قدررمندان . اگر در  مقابل مردم 
و حییت  در صییفوف خودشییان بییه خییاطر داشییتین 
نظر و عقاید متفاوت سیاسی ، فرهنی  سیرکوب 
و رودهییین  زدن و رخرییییب  و هتیییک حرمیییت 
جاری است، اما در مقابیل دولتهیا و قدررمنیدان، 
کرنش و رعظیم م  کنند و سر فرود می   آورنید 
و رییسلیم میی  شییوند رییا بلکییه امتیییازی نصیبییشان 
گییردد. دسییت بوسیی  شییاه ایییران، عییزاداری بییر 
مقییبره خمییین ، سییتایش رورگییوت اوزالی رئیییس 
جمهیییور اسیییب  ررکییییه( و بوسییییدن شیییانه هیییای  
صیدام زمیان  کیه بعیید از  کیشتار دسیته جمعیی ، 
میلیونها نفر از  مردم کردستان  به  کوهستان ها 
و کشورهای همسایه آواره شده بودند، رنهیا چنید 

 نمونه از این حقای  هستند.

العمیییل  کتیییاب میییلا بختیار،عکسبوووو پیوووشه وه: 
بییسیار رنییدی از سییوی جنبییش ریییییر"گوران" و 
کادر های آن را در پی   داشیته اسیت کیه پیر از 
ب  احترام   و فحش و رهمت  و ... است. علیت 

 این نوع حملات هیستریک چیست؟

اگر چنیین نبیود جیای شیگفت  می  ریبوار احمد: 
بود. کمپین شکستن حرمت و ررور شخیصیت  و  
رهمت زدن  و نیز پرونده سازی  علیه منتقدین و 
مخییالفین چییه در سییطح جامعییه و چییه در درون 
صفوف خودشان  از برجسته ررین و ساده رریین 
سیینتهای جنبییش کردایییت  هییستند. عکییس العمییل 
جنبش گورانی ریییر( به این علت است کیه نمی  
روانند بیه شییوه ی متمدنانیه و سیاسی  و منطقی  
پاس  اینگونه اسنادی را بدهند کیه در ایین کتیاب 
جیرایم بییشمار رهیبر کاریزمارییک آنهیا را افییشا 
م  کند. عکیس العملیشان نییز در همیان سینت و 
منطبییی  بییییا آن چییییزی اسیییت کیییه دربیییاره ی 
نوشیروان مصطف  رهیبر متوفی  جنبیش رییییر، 
گفته شده است. آنچه گفته شده ، رحلیل ییا انتیشار 
رهمت ب  سند نیست، بلکه مجموعه ای از فاکت 
و روییییداد و کیییردار جنبیییش کرداییییت  و بطیییور 
مشخص نوشییروان میصطف  اسیت. حیت  بخیش 
زیادی آنچه در مورد نوشییروان گفتیه شیده چییز 
رازه ای نیست بلکیه از پییش بیه مییزان فراوانی  
شنیده و گفته شده است. اما در کتاب بیا جزئییات 
و مستندرر از طرف کس  گفته م  شود که خود 

 در درون رویدادهای آن راری  زیسته است.

عکس العمل زشت و غیر سیاس  جنبیش رییییر 
دقیقا در نتیجه ی نبود هر گونه منطی  و اسیتناد 
سیاس  برای دفاع  از نوشیروان و جناییات بی  
شمارش است. بخش زیادی از رهیبری و کیادر 
و فعالین صفوف مقدم جنبش ریییر به انیدازه ی 
ملا بختیار، از  جرائم نوشیروان مطلعند و می  
داننیید کییه رمییام آن چیزهییای  کییه در کتییاب در 
مورد  کارنامه ی شخص  نوشیروان گفته شیده 
است رماما واقع  است و اگیر کیم نباشیند، زییاد 
نیستند. اما چون خود رعلیم دیده  مکتیب فاشییزم 
نوشیروان هستند، خودشان هماننید او فکیر می  
کنند. امروز اگر بتوانند نه رنهیا بیا  مخالفانیشان 
بلکه با کسان  که ماننید آنهیا فکیر نمی  کننید بیه 
.  همییان شیییوه ای  نوشیییروان رفتییار میی  کننیید
کسان  هم خارو از جنبش گوران از نوشیروان 
دفاع م  کنند، در واقع کسان  اند که حقیای  را 
نمیی  داننیید و شستییشوی میییزی داده شییده انیید و 
فکر می  کننید کیه براسیت  نوشییروان افیسانه و 
فرشته و پدر فقرا بوده است. این ها هم  قربان  

 هستند. 

به  نظر من این شیوه ی جبونانه، غیرسیاس  و 
غییر متمدنامیه ای  کیه جنبیش ریییییر بیه عنییوان 
عکس العمل  علیه ملا بختیار بکار گرفته، بایید 
از طرف افکار عموم  و همه ی  شخصیتها و 
روشیینفکران و آزادی خواهییان محکییوم شییود. 
نباییید اجییازه داد کییه فییضای فکییری و سیاسیی  
جامعه با این نوع رفتار کثیف و میشمئز کننیده، 

 آلوده شود.

ملا بختیار در مراسم رونمیای  از بو پیشه وه: 
گویییید، مییین رنهییا فیییردی بیییودم کیییه  کتییابش، م 

کییییادر حییییزب کمونیییییست  7مخالفییییت رییییرور 
در  ۰۲۲١کارگری بودم  در حال  که در سیال 

جلییسه ای در اسییتکهلم در پاسیی  بییه سییوال  در 
میورد حملیه بیه حیزب کمونییست کیارگری می  
گوید کمونیست ها را کشتیم چیون" نیان چوپیان 
" را م  خوردند همچنین در پاس  سوال رادیو 
جوانان در یوروبوری یسوئد( م  گوید :"باندی 
جییوان نییادان بودنیید، مییا یییک واحیید مییسلح  را 
فرستادیم و عاقیل شیان کیردیم" در ایین دربیاره  

 چه میگویید؟

به نظر من اینکه  که امیروز میلا ریبوار احمد: 
بختیار م  گوید، زمان خودش من رنهیا فیرد از  
رهیییبری ارحادییییه میهییین  کردسیییتان بیییودم کیییه 

ها بیودم، در صیورر   مخالف کیشتار کمونییست
که  در سطح جامعه چییزی دیگیری گفتیه اسیت  
دیگر حرفش  برای کس  مثل من هییچ ارزشی  
ندارد .از نظر من را به امروز هم که ملابختیار 
اییین حرفهییا رو میزنیید هنییوز هییم  ماننیید همییه 
اعیضای دیگییر رهیبری ارحادییه میهیین  در اییین 

دانیم کیه  جنایت شریک اسیت.ما و جامعیه  نمی 
در آن زمییان مییلا بختیییار در بییین خودشیان چییه 
گفته است و چه موضیع گییری کیرده اسیت امیا 

دانیم کییه مییلا بختیییار رنهییا عییضو رهییبری  میی 
ارحادیه میهن  بوده است که در چندین مناسبت، 
نه رنها  ایین جناییت  دفیاع کیرده اسیت بلکیه بیه 
مانند شریک هم در آن جنایت حرف زده اسیت. 
او  زمان  در رادیو بیه طیور آشیکار می  گفیت 
کییه مییا یییک واحیید مییسلح مییان را فرسییتادیم رییا 
عاقلییشان  کننیید.دیگر چگونییه میی  روانیید از اییین 

 جنایت شانه خال  کند؟

یا حرفای  که در یک جلیسه  در شیهر اسیتکهلم  
زده، نشان داده است که در حقیقت او هم همیان 

منط   نوشییروان   و نوشییروانیزم را دارد. میا 
این حقیقت واقفیم که حمله مسلحانه به حزب ما و 
کشتار رفقایمان، به سرپرست  و نقشه  و اجیرای 
خیییود نوشییییروان بیییود. نوشییییروان بیییه منطییی  
فاشیست  و بیازاری خیودش ایین حقیای  را بیرای 
هیئت مذاکره کننده حزب مان بیان کرده بود. این 
هییا بییرای مییا روشیین اسییت و هیییچ شییک و گمییان 
نییداریم. امییا نوشیییروان  بنییا بییر سیاسییت ارحادیییه 
میهن  و  با فشن  و پیشمرگه ی ارحادییه میهنی  
و بیه نییام ارحادیییه ی میهین  اییین جنایییت را انجییام 
داد. بنابراین همه اعضای رهبری ارحادیه میهنی  
از جمله جلال طالبان  و ملا بختیار در قبیال ایین 
جنایییت مییسئولند. مییلا بختیییار و طالبییان   بنییا بییر 
جایگاه  که در رهیبری ارحادییه میهین  در رمیام 
سیاسیییتها و  کیییردار آن داشیییتند، میییسئولند. میییلا 

سییال  بییه عنییوان  ۲۰بختیییار نمیی  روانیید بعیید از 
 اپوزیسیون آن زمان خود را نشان دهد.

عضویت در ارگان رهبری حزب  بیه معنیای بیه  
عهده گرفتن همه نتایج سیاسیت  هیا و ریصمیمات 

امیا بیییشتر  از آن حرفهییای مییلا   آن ارگیان اسییت.
بختیار در سطح عموم  جامعه، مبتن  و بر پاییه 
منط  نوشیروان  بیرای دفیاع از آن جناییت بیوده 
است. مسئولیت ملا بختیار به نسبت دیگیر سیران  
ارحادیه میهن   که هیچ  نگفتیه انید، خیلی  بییشتر 
است. در واقع را آنجا که من مطلیع هیستم او رنهیا 
فردی از سران ارحادیه میهین  بیود کیه در سیطح 
عمومیییییی  اینچنییییییین آشییییییکارا و بییییییا منطیییییی  
نوشیروانیست  آن جناییت را روجییه می  کیرد. بیه 
این در دنیای سیاسیت اپوررونییسم گفتیه می  شیود 
که بنا بر وضعیت و منافع روز  دربیاره ی ییک 
رخییداد یییا مییسئله ای، موضییع گیییری متفییاوت از 
گذشته داشت. روزگاری که بر کرسی  و در نیاز 
و نعمییت حاکمیییت نشییسته بییود، میی  گوییید: "یییک 
واحد مسلح مان  را فرستادیم عاقلشان  کردیم" و  
به آن جنایت رروریست  افتخیار می  کنید. امیروز 
هم که وضیعیت رییییر کیرده، در نهاییت فرصیت 
طلییب  ظییاهر شییده و سیییمای  دمکییرات بییه خییود 
میگیرد و آن جنایت را به عنوان جنایت شخیص  
نوشیییروان نییام میی  بییرد. اگییر امییروز ملابختیییار 
میگوید مخالف کیشتار آن پنیج  کمونییست مبیارز 
بوده، م  بایست خواهان دادگاه  کیردن همیه ی 
رهیییبران سیییازمان ارحادییییه ی میهییین  از جملیییه 
خییودش باشیید. جییرم قتییل پنییج انییسان بیی  گنییاه و 

 24آزادیخواه با نوشتن دو جمله و آن هم پیس از 
سال، پاک نم  شود. مسببان  این جنایت به ماننید 
هر قتل دیگری باید دادگیاه  شیوند و بیه  سیزای 

 گناهان خود برسند. 

او که به این جنایت اعتراف کرده است به معنای 
آن است که رهیبری ارحادییه میهین  در دادگاهی  
علن  مردم  ، میسئولیت اعمالیشان را بیر عهیده 
بگیرند. نوشتن کتاب خاطرات و صحبت  درباره 
ی این مسئله هیچ چیزی از این واقعیت را رییییر 

 نم  دهد.

بنییابراین میین بییه عنییوان دبیییر آن زمییان حییزب 
کمونیست کیارگری عیراق و هیشت سیال پیس از 
حییزب کمونیییست کییارگری میی  گییویم خییارو از 
اراده  ما، ملا بختییار بنیا بیر اظهیارات  خیود در 
آن  راری  به عنوان شریک آن جنایت ، نامش در 

خواهدایین  کنار نام نوشیروان ثبت شده  و اگر م 
حساب را رسویه کند، باید  در دادگاه حاضر شود 
و درباره ایین کییس کیه هنیوز در دادگیاه  مفتیو  
است، اظهار کند و شهادت خود را بدهد و نتیجیه 
دادگاه را هم بپذیرد. ملا بختیار م  گوید، وجدانا 
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چیشم پوشیی  از جناییت، همییسان بیا خییود جنایییت 
اسییت و سییزای قییانون  دارد. بنییابراین  مییسئول 
است کیه بیه دادگیاه بیرود و و حقیای  را بگویید.  

خییواهم راکییید کنییم کییه حییت  رهییبری کنونیی   م 
ارحادیییه میهیین  بییه عنییوان میییراث دار رهییبری 
پیییشین رییا آن زمییان  کییه موضییع گیییری متفییاوت 
نشان ندهد و جنایتکیاران را ریسلیم دادگیاه نکنید، 
نسبت به آن جنایت مسئولند. این پرونده پییش میا 

 نه رمام  شده ونه م  شود.

رقابیت هیای سیاسی  مییان احیزاب بو پیشه وه: 
های فیما بیین  جنبش کردایت  و حت  در درگیری

شخصیت های این جنبیش  بیر فیضای سیاسی  و 
آزادی جامعه راثیر گذاشته و حت  مخاطره آمییز 
است. میردم کردسیتان بایید چگونیه بیا ایین سینت 

 رفتار کنند؟

سرچییشمه اییین هییا خیود عیرف و ریبووار احموود: 
سیینت و هنجارهییای جنبییش کردایییت  و احییزاب 
مییافوق مییردم اسییت. همییانطور کییه در پاسیی  بییه 
سوا ت پیشین  گفتم، در این فرهنی  چییزی بیه  
نیییام آزادی بییییان و عقییییده و انتقیییاد و پرنیییسیپ 
سیاسی  متمدنانیه وجیود نیدارد. حیت  رحمیل ییک 
کلمه  کیه بیا افکیار خودشیان ناسیازگار باشید را 
ندارنیید. جنیی  داخلیی   بییین احییزاب اییین جنبییش، 
رییییصفیه فکییییری و فیزیکیییی  در بییییین صییییفوف 
خودشان هم گواه این واقعیت است. از نگاه  ایین 
سینت، افیشای  حقیای  کییه بیر خیلاف خواسیت و 
منافع آنهیا باشید،  کیاری ممنیوع و حیرام اسیت. 
نوشتن کتاب و نیشریه انتقیادی کیه در آن حقایی  
راریخ  را بیان کند، جرم است. در ایین سینت ، 
کتیاب را بیا کتیاب، بحیم را بیا بحیم، نقید را بیا 
نقد، جواب نمیدهند .در ایین فرهنی   ریا زمانی  
کییه اقییدام مییسلحانه  ممکیین باشیید، اولییین اقییدام 
است.،اما اگر به هیر دلیلی  ریوان اقیدام میسلحانه 

کنند  های حقیرانه م  نداشته باشند، اقدام به شیوه
و از ب  احترامی  و شکیستن کرامیت انیسان  و 
رییرور شخییصیت و  نیییز  بییر هییم زدن فییضای 
سیاسیی  و ایجییاد درگیییری و بحییران اجتماعیی  
ابای  ندارند. حا  هم کس   مانع  جنبیش رییییر 
"گوران" را نگرفته اسیت کیه برونید  در پاسی  
کتاب ملا بختیار و ثبت بخش  از آن جناییت هیا 
ی رهبری و سمبل شان که از او فرشته سیاخته 
اند و در دفاع از شخصیت نوشییروان بنوییسند. 
اما این که این کار را نم  کنند و بجای آن،  بیه 
برهم زدن فضای سیاس  و عکیس العمیل هیای 
زشیییت و رسیییوا و هیییو و جنجیییال دسیییت مییی  
زننید..م  خواهنیید بیدین شییوه گردوخییاک  برپییا 
کننیید رییا حقییای  را از جلییوی چییشم مییردم پنهییان 

 کنند.

به  نظر من باید مردم هوشییار و آزادیخیواه بیه 
ایین شییوه و سینت و فرهنی  پاسی  رنید بیه ایین 
شیییوه  بدهنیید. باییید اییین فرهنیی  عقییب مانییده و 
کثیف جنبیش کرداییت  را زییر پیا گذاشیت. بایید  
همییه را بییه پایبنییدی بییه جییدل سیاسیی  و فکییری 
متمدنانه ناچار کرد. جامعه بایید  از ایین جنبیش 
و احزاب و سنت هایش عبور کننید. بایید افکیار 
عموم  را از این شیوه ها و مخاطرات آن آگیاه 
کرد. باید فضای  خلاف این سنت ایجاد کرد  و 
به عنوان یک جامعه متمدن و امروزی، نقید بیا 
نقد، کتاب با کتاب و بحیم  بیا بحیم پاسی  داده 
شود. باید همه را  به  یک سینت سیاسی  میدرن 
پایبند کرد و فضای  ایجیاد شیود کیه هیچکیس و 
هیچ جریان   نتواند از پرنسیپ هیای سیاسی  و 
متمدنانه عبور و خط قرمز را رد کند.  امیروز 
این فضاسازی زشت در برابر ملا بختیار است 
و اگر جلو آن گرفته نشده و رسوا نگردد، فیردا  
امکییان دارد  در برابییر هییر فییرد دیگییری در 

 جامعه رکرار شود. 

اما سرانجام  کنار نهادن و عبیور از  فرهنی  و 
سنت های جنبش کردایت ، در گرو پایان دادن به 
حاکمیییت سیاسیی  شییان اسییت. رییا زمییان  کییه آنهییا 
حاکم هستند، فرهنی  و سینت و عملکردهاییشان  
نیییز بییر جامعییه مییسلط اسییت. مییا جامعییه ای میی  
خواهیم که  رمیدن، قیانون، دادگیاه و حفیلا حقیوق 
انسان در آن جریان دارد. جامعه ای که استبداد و 
کهنییه پرسییت  و حاکمیییت عییشیره ای در جریییان 
نباشد و  شکستن حرمت انسان و ریرور فکیری و 
ارهییام زدن  و رهمییت بییه مخییالفین سیاسیی  جییرم 
اعلام  شود و رحت پیگیرد  قیانون   قیرار گییرد، 
چه رسید بیه ریرور فیزیکی  و قتیل مخیالفین . در 
حاکمیت  احزاب ناسیونالیست و قومی  و مذهبی  
فیضای سیاسی  و سیلامت و امنیییت جامعیه رحییت 
راثیر کشمکیشهای آن هیا قیرار گرفتیه اسیت. ایین 
شییرایط ، امنیییت و حرمییت و کرامییت انییسان و  
فیییضای سیاسییی  جامعیییه را بیییرهم زده اسیییت و 

 اوضاع مخاطره آمیزی را بوجود آورده است.

اگییر حکومییت کییارگری  سییر کییار باشیید و اگییر 
حیییییداقل حکومیییییت  میییییدن  و دموکرارییییییک و  
آزادیخیواه  سیر کییار باشیید، علیی  القاعییده احییزاب 
مسلح خلع سلا  م  شوند. در یک جامعه آزاد و 
برابیر، رمیام جریانیات و اشخاصیی  کییه دسییت بییه 
ریرور و جناییت زده انیید بییه دادگییاه هییای مردمیی  
سپرده و محاکمه م  شیوند.  زمیه ی رییییر ایین 
وضعیت نا امین و سیرکوبگری عرییان و از هیم 
پاشیدن شییرازه جامعیه، پاییان دادن بیه قلیدری و 
زورگوییی  احییزاب حییاکم و برقییراری جامعییه ای 

 آزاد و برابر است. 

 ۲۰۲۰سپتامبر  –۹۹مهر ماه 

 ترجمه از کردی به فارسی: علی زیدونی 

 

 جنبش تهی دستان و گرسنگان را باید سازمان داد.

در این روزهای سخت و دردناك ، كارگران و مردم زحمتكش محلات شهرها، تنها به یک امر فكر می 
كنند كه چگونه جمع شویم، متحد شویم. دولت و بورژوازی با زبان خوش قيمت ها را پایين نمی آورد، 
دستمزد كارگران را افزایش نميدهد، حقوقهای معوقه را نمی پردازد و به ميليونها زن و جوان بيكار بيمه 

دولت و  .احتكار شده را نشانه گرفت  بيكاری نميدهد. باید منابع ثروت و دارایيهای انبار شده و
بورژوازی سفره مردم را نشانه گرفته است، ما هم منابع ذخيره شده و انبار شده شان را نشانه می گيریم. 

كارگران آگاه و سوسياليست، فعالين كمونيست و معتمدان شرافتمند مردم محلات می توانند نيروی 
عظيم اجتماعی جان به لب رسيده را جمع كنند؛ متحد كنند و اموال غارت شده و نان سفره مردم را كه 

انقلابی داد. راه دلسوزانه و   جواب تعرض ضد انسانی را باید با تعرض .گرو گرفته شده پس بگيرند
انسانی جلوگيری از حمله قمه كشان و باتوم به دستان و گاز اشک آور و تيراندازی به تجمعات 

 .اعتراضی و دستگيری و شكنجه مردم معترض این است كه یک تعرض سازمان یافته را به انجام رساند
دشمنان كودكان و زنان و مردان گرسنه، از جنبش سازمان یافته ی كارگران و مردم وحشت زده شده و 

تسليم خواهند شد. این راه را برای تعرضات و اجتماعات و اعتصابات موثر و موفق هموار خواهد 
 جنبش تهی دستان و گرسنگان را باید سازمان داد.  .كرد
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 اخیرا رادیو دیالوگ مصاحبه ای رحت عنوان
کردستان، خاورمیانه و رحو ت سیاس " با "

البته فقط بیست  .رحمان حسین زاده داشته است
دقیقه اول این مصاحبه دو ساعت و اندی به 
بررس  اوضاع خاورمیانه و ایران اختصاص 

 یکساعت و نیم بقیه بر بررس  .پیدا کرده  است
ناکام  های" نیروهای چپ و کمونیست و "

بطور مشخص  کمونیسم کارگری متمرکز 
 .میشود

این مصاحبه برخلاف عنوان پرطمطراق خود، 
در اصل محاکمه کمونیسم کارگری و رلاش در 

این جنبش و رئوریسین آن   "خیانت" اثبات
و  کومه   "جنبش کردستان"منصور حکمت به  

آنهم درست در شرایط  که بحران  .له است
درون حزب کمونیست ایران و کومه له و اعلام 
هژمون  ناسیونالیسم کرد در کومه له حت  از 
طرف بخش  از رهبری و اساسا از طرف بدنه 

درایت و رشخیص  .این حزب علن  شده است
زیادی  زم نیست را هر فعال سیاس  با درجه 
کم  از رشخیص، هدف از مصاحبه را 

 رشخیص ندهد و به دام مصاحبه شونده نیفتد.

اما رحمان حسین زاده به سوا ت جانبدارانه و 
معنا دار مجری رادیو که کمونیسم کارگری و 
حکمت را بر صندل  ارهام گذاشته است با زبان 
الکن به دفاع م  پردازد. بحم من در مورد 
رادیو دیالوگ نیست و صاحبانش م  روانند 
جانبدار باشند که هستند و این بخودی خود 
ایرادی ندارد. بحم بر سر ظرفیت سیاس  
مصاحبه شونده در دفاع از کمونیسم، ظرفیت 
شخص  در به بازی گرفته نشدن و قدرت 
رشخیص وی است بخصوص که مصاحبه 
شونده از رهبری یک جریان مدع  کمونیسم و 
شخصا ادعای کمونیست  همیشه مح  با 

  .انتخابهای سیاس  درست را دارد

بخش  از سوا ت را نقل به معن  در اینجا م  
آورم که اساسا سوال نیستند بلکه احکام  هستند 
از پیش  صادر و مجری قضاورش را کرده 

ما هم   "بادرایت"مصاحبه شونده ی   .است
ناشیانه به دام این احکام افتاده و مدام سع  م  

به  "صادقانه" کند با مدارک و اسناد و نقل قول
 .دفاع بپردازد

 

 بخشی از سوالات )نقل به معنی(

بحم سیاس  و قطعنامه و اسناد بجای خود، اما 
شما ضربه کشنده ای به خودران و کومه له 

  .زدید و اف  عجیب  نشان ندادید

کمونیست انقلاب کارگری و   ١۲شما گفتید با 
 چرا نکردید؟ .چه وچه م  کنید

شما کارگری شدید؟ در میان کارگران کم ررین 
در انگلیس فقط ده نفر م  روانید  .نفوذ دارید

 !جمع م  کنید

شما در رابطه با مردم کردستان گفتمان 

آیا ناسیونالیست  .ناسیونالیسم ایران  دارید
 نامیدن دیگران بهانه گیری نیست؟ 

و چند سال جدای  از کومه له هنوز  ۰۲بعد از 
شما از  .مشکل اصل  شما کومه له است
 رضعیف کومه له چه نفع  م  برید؟

ارفاقا شما  .چرا شما یک جانبه حرف م  زنید
از اهرم رشکیلار  استفاده کردید و دیگران 

 ...را خلع مسوولیت کردید

رحمان حسین زاده در پاس  به احکام فوق، 
سبدی از اسناد و مصوبات و نقل قول از 
حکمت در جیب دارد که رونمای  کرده  و 

والله ما نبودیم "قرائت م  کند. دفاعیه ای که  
و آنها بودند!". رحمان حسین زاده بجای بحم 
سیاس ، به جای جواب دادن به این رعرض 
سیاس  و پرونده سازی های اخلاق  و عقب 

، به داستانسرای  "رقدس کومه له" مانده علیه
رشکیلار  م  پردازد و اساسا محتوای سیاس  
جدای  و علت سر راست کردن ناسیونالیسم در 
کومه له را نه در نتیجه عروو ناسیونالیسم کرد 
در کردستان عراق به کمک بوش در جریان 
جن  خلیج و  حمله امریکا به عراق و ویران  
کامل آن جامعه و کشتار وسیع مردم، و سر 
بلند کردن ناسیونالیسم کرد در درون کومه له و 
سخنگو پیدا کردن و بحم یافتن بیشتر دوستان 
در ارحادیه میهن  برای حال و آینده از زبان 
عبدالله مهتدی، بلکه از بد ذار  و بدرفتاری  
کسان  چون عمر ایلخانیزاده م  داند که گویا 
در مقر بیداد چنین و چنان گفته و یا از 
بدرفتاری کمیته رهبری کومه له حرف م  

گویا مشکل آن دوره،  رشکیلار  و   .زند
موضوع  که  .بدعنق  این و آن بوده است

محور گفتگوی  را رشکیل م  دهد که از قبل 
  .بر سر آن رواف  کرده اند

 

اما در میان اسناد و دفاعیه های حسین زاده 
یک ورق هست که م  روان گفت برگ آس او 

  .در مقابل مجری رادیو دیالوگ است

برگ  که قرار است خودشیرین  او و نشان 
وی در قضاوت و در اصل  "صداقت" دادن

امیتاز دادن به نه فقط مجری رادیو، بلکه به  
راست آندوره در کومله، که در جنا  چپ هم " 
آدم های بدی"  داشتیم و با نام بردن و اسم و 
  .رسم از او، دل مجری سمج را به دست آورد

او در مقابل فشار مجری با دستپاچگ  برگ  
از معایب چپ در جریان جدای  جریان 
کمونیسم کارگری از حکا و کومه له را از 

او  .آستین در م  آورد را شاید فضا را آرام کند
م  گوید جنا  چپ هم معایب  داشت و ما این 

از جمله مظفر را  .معایب را برطرف کردیم
بخاطر برخورد بد به جنا  راست بر اساس 
 .شکایت ما نزد منصور حکمت، روبی  کردیم

او حت  پا را فرارر گذاشته و جزئیات مستندش 
وقت  روبی  مظفر را " :را اینطور بیان م  کند

به منصور حکمت خبر دادیم، ایشان گفتند 

 "!هنوز به او ارفاق کردید

، "جرم" رحمان حسین زاده از افشای این 
اهداف حقیری هم دارد و م  خواهد با این ریر 

نشان را بزند. اما همزمان یک واقعیت را چند 
 .در مورد ظرفیت شخص  خود نشان م  دهد

خود را در مخمصه ای که در آن گیر   -یک 
افتاده رها کند و با خودشیرین  امتیازی به 

 .مجری بدهد

عضو رهبری یک حزب که حسین زاده با  - دوم
آدم " آن مخالف است را فرصت طلبانه بعنوان

آن دوران معرف  کند و داستان را  یک  "بده ی
 .بر هیچ به نفع حزبش رمام کند

به طور زمخت   "افشاگری" و با خره این
جونیوریسم و ظرفیت پائین حسین زاده را در به 

، در "سینیور" بازی گرفته شدن روسط مجری
در حمله  "خاطره" و "راری "سوء استفاده از  

نام  .به مخالف سیاس  امروز خود نشان میدهد
و همزمان نام بردن  "مظفر" بردن از من بعنوان

کاک " ،"کاک سید برایم"از دیگران بعنوان  
هم    ...و "کاک عبدالله" ،"کاک شعیب" ،"عمر

 بیشتر از هر چیزی وزن و جایگاه امروز این
ها بعنوان رهبران سیاس  قابل احترام،  "کاک"

البته از نوع کردانه و فئودال  آن، را  در ذهن 
  .شخص  و سیاس  حسین زاده نشان میدهد

وزن  که حسین زاده و حزبش را به رعظیم در 
و کول  دادن به  "کاک هایش" درگاه کومه له و

 .آن بعنوان یک جریان چپ و کمونیست، کشاند

رحمان حسین زاده احتما  نامه روبی  را هم در 
جیب داشت و وقت نکرد آن را قرائت کند. 
حقیقتش هم نمیدانم موازین و مسئولیت حقوق ، 
انسان ، اخلاق  و  امنیت  نشر اسناد داخل  آن 
دوره حکا و کومه له را چه کس  برعهده دارد. 
ظاهرا هر کس  برای خود یک سبد آرشیو سند 
و نامه و جزئیات امور آن دوره را مصادره و 

آرشیو منازعات رشکیلار  که  .در اختیار دارد
در مقابل رحو ت سیاس  ان دوره فاقد وجهه و 

بحم من مطلقا مباحثات سیاس  آن  .ارزش است
دوره نیست، خواندن این مباحثات ح  نسل 
امروز است که از آن استفاده کند و در دسترس 
همگان باشد و به همین دلیل اسناد این مباحم در 

اما در دل یک  .سایت حزب ما موجود است
ارفاق بزرگ، در دوره حمله امریکا به عراق و 
عروو نظم نوین جهان  که چهره جهان را 
عوض کرد، در دل به قدرت رسیدن 
ناسیونالیستهای کرد در کردستان عراق روسط 
امریکا، در دل رحو ت بزرگ جهان  آن دوره و 
شکست قطب شرق و اعلام پایان کمونیسم روسط 
قطب پیروز و سر بلند کردن انواع شاخه های 
ناسیونالیسم در کشورهای شوروی ساب ، و در 
دل انشقاق در بزرگترین حزب کمونیست  آن 
دوره، عضو رهبری یک حزب، روبی  من را به 
عنوان پدیده ای مهم در آن جدال بزرگ که دهها 
کتاب در موردش نوشته شده را بیرون میکشد، 
این ماجرا مستقل از اینکه دامنه دید محدود و 
دنیای کوچک گوینده را نشان میدهد، همزمان 
موقعیت بشدت حقیر خود حسین زداه را به 

 .نمایش میگذارد

جالب است که  رحمان حسین زاده در همه ی 
این ماجراها سع  م  کند مجری را قانع کند که 
او میانج  و آدم عاقله بوده و پیام آور و پیام بر 

30   نینا  
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من به او زن  "م  گوید،    .منصور حکمت
در   ."م  زدم و او م  گفت چنین و چنان کنید

این ماموریت حسین زاده با کشف کلید اختلافات 
سیاس  و رشکیلار  ان دوره یک  در دست عمر  
ایلخانیزاده در جنا  راست و دیگری در دست 
مظفر در جنا  چپ و با دو روبی  ، با نس حفلا 

این ربیین از یک   !شد و ح  به ح  دار رسید
صفبندی سیاس  و رشکیلار  در حزب 
کمونیست ایران و کومله برمتن یک ارفاق مهم و 
راریخ  در جنبش کمونیست  ایران، در دل 
جدال میان کمونیسم و ناسیونالیسم، آنهم از 
طرف کس  است که خود را "کمونیست، 
مارکسیست و حکمتیست ارردکس"  قلمداد 

این همه درایت و ذکاوت سیاس  مدال  .میکند
  !م  خواهد

 و "صداقت" رحمان حسین زاده اما در اثبات
خود و کمونیسم کارگری، بدون این که  "پاک "

میگذارد و  "سن  رمام" مجری از او بپرسد،
قسم م  خورد که دزدی نشده و همه پول و 
 .حساب ها به کومه له برگردانده شده است

ظاهرا با این پایان مظلومانه باید رحمان حسین 
زاده از این دیالوگ، قصر در رفته و سربلند 

 !بیرون آمده باشد

موضوع آخری که م  خواهم اشاره کنم، 
رحریف موضوع اختلافات در حزب حکمتیست 
و خروو "هیئت دائم" از این حزب روسط  
رحمان حسین زاده در این مصاحبه است. حسین 
زاده م  گوید اختلاف ما با دیگر اعضای 
رهبری حزب حکمتیست این بود که آن ها 
  .جمهوری اسلام  را رژیم متعارف م  نامیدند

واقعیت این است که در ادعای رحمان حسین 
زاده نمیتوان یک سر سوزن امانتداری و رعهد 

هیچ سندی در این حزب و  .به حقیقت پیدا کرد
یا بحم و جدل  بر سر متعارف بودن و نبودن 
به عنوان یک محور بحم و اختلاف در هیچ 

اسناد مباحم و  .جلسه رسم  نداشته ایم
محورهای اختلاف در حزب در سایت ما قابل 
دسترس  است و خواننده کنجکاو میتواند به آنها 

  .مراجعه کند

در ضمن بحم متعارف بودن یا نبودن  
جمهوری اسلام  یک بحم رحلیل  است و 
درهیچ حزب سیاس  عاقل  بر سر رحلیل 

آیا نتیجه  .گیریم چنین باشد .انشعاب نم  شود
اش این بود که پس رژیم متعارف را نم  شود 
سرنگون کرد؟ یا برعکس، چون غیر متعارف 
است پس باید سرنگون شود! از این ابلهانه رر 

من همین امروز  .رحلیل و روجیه، وجود ندارد
هم رژیم جمهوری اسلام  ایران را رژیم 

مثل خیل   .متعارف و بورژوای  ایران م  دانم
از رژیم های خاورمیانه و حزب من این را نم  

و با این وصف استرارژی و راکتیک های  .گوید
ما برای  سرنگون  این رژیم متعارف یا غیر 
متعارف با یک قیام انقلاب  و از پایین یک  

پس بحم متعارف بودن و نبودن بخودی  .است
رحمان حسین زاده با  .خود هیچ ایرادی ندارد

این ادعا در اصل نزدیک  و خویشاوندی خود 
شورای " به هم جبهه ای های خود در

که گویا رژیم متعارف بورژوای   "همکاری
پدیده ای متفاوت، مثبت و ظاهرا قابل دفاع 

 است، را نشان میدهد.

 

اما اختلاف در رهبری حزب حکمتیست چه 
 بود؟

صرفنظر از اختلاف  که در رحلیل و ارزیاب  
اوضاع سیاس  ایران داشتیم که رحمان حسین 
زاده و همفکرانش در ددفتر سیاس  حزب 
معتقد بودند پس از لیب  و سوریه و مصر 
 .نوبت ایران است و انقلاب در پیچ بعدی است

قطعنامه پیشنهادی رحمان حسین زاده، مورد 
حمایت فارح شی ، حسین مردابیگ  و عبدالله 
داراب ، به پلنوم بیست و یک کمیته مرکزی 
حزب روی همین رحلیل سوار بود و به 
رصویب نرسید. یلینک قطعنامه در سایت 
حزب موجود است.( ما اکثریت اعضا کمیته 
مرکزی با رحلیل و استنتاجات سیاس  آن 
مخالف بودیم و حت  مخاطرات طر  چنین 

اما این  .موضوع  را خاطر نشان م  کردیم
 .هم هنوز دلیل انشقاق نبود و نم  روانست باشد

شخص فارح شی  در مصاحبه ای با رادیوی  
در یوربوری در همان زمان اعلام میکرد که 
بعد از مصر در ایران رحو ر  صورت 
میگیرد و حت  راری  هم برای آن رعریف 

 .خواهد افتاد "ارفاق " میکرد و گفت را اول مه
همانطور که اشاره کردم ما اکثریت کمیته  

مرکزی مواف  این ارزیاب  نبودیم اما و 
 .همچنانکه گفتم این هم دلیل انشعاب نبود

آن زمان رفقای  از طیف همراهان رحمان 
حسین زاده  مررب اینکه هیئت دبیران بدلیل 
اختلافات کارش پیش نمیرود، اینکه رحمان، 
بعنوان دبیر کمیته مرکزی، در اقلیت است را 

حزب و پس  ۰۰طر  میکردند. پس از پلنوم 
از ریییر آرایش رهبری حزب، در جلسه دفتر 
سیاس   اعضای ساب  هیئت دبیران که از 
طیف مخالف جنا  رحمان و رفقایش بودند 
کاندید عضویت در هیئت دائم نشده را یک 
رهبری یکدست حزب را رهبری کند. بعد از 
این ارفاق هیئت دائم به سنت شناخته شده کومه 
له علاوه بر اقدامات رشکیلار  برای رسخیر 
ارگانها، بیانیه ای رو به بیرون منتشر کردند 
که مضمون آن این بود که حزب را امروز 
روی خط منصور حکمت نیست و باید ریییر 

این بیانیه بدون هیچ بحم مقدمار ،  .ریل بدهد
هیچ بحم سیاس  در هیچ ارگان  از کنگره را 
پلنومهای مختلف کمیته مرکزی و حت  بدون 
طر  آن در دفتر سیاس ، رو به بیرون منتشر 

این سند نه رنها علیه کل راری  و مصوبات  .شد
حزب حکمتیست بود که بعلاوه علیه آخرین 
کنگره حزب بود که مصوبات را آن زمان و 
خط و سیاست حزب را هم ط  قراری رائید 

 دوباره گذاشت.

رعدادی از اعضا دفتر سیاس  و کمیته مرکزی  
رلاش کردیم این رفقا را متوجه خطای سیاس  
و رشکیلار  خود کنیم که ب  نتیجه بود. در 
اولین جلسه دفتر سیاس  بعد از بیانیه ، من و 
رعداد دیگری از  رفقای دفتر سیاس  مجددا 
رلاش کردیم رفقا را متوجه عواقب ناگوار و 

گفتیم شما عملا  .حت  رشکیلار  این اقدام کنیم
نه رنها کمیته مرکزی و دفتر سیاس  بلکه 

گفتیم نمیتوانید پرچم  .کنگره را هم دور زده اید
حزب را عوض کنید، گذشته آنرا رخطئه کنید و 

ما هیئت دبیران هستیم و ح  داریم!. " بگوئید
حت  یک  از رفقا یخالد حاو محمدی( در جلسه 
گفت شما با این کارران عملا یک کودرای 
سیاس  را علیه حزب حکمتیست و همه 

مصوبات رسم  آن کرده اید و این قابل قبول 
رحمان و هیئت دبیران سند را پس  .نیست

نگرفتند و جدای  اساسا و انشقاق عملا از اینجا 
شروع شد. مباحثات این جلسه دفتر سیاس  نزد 
فارح شی ، رئیس دفتر سیاس  وقت است. اگر 
ذره ای رعهد به حقیقت در این جمع وجود داشته 
باشد این اسناد را علنا منتشر میکردند که دنیا 
بداند حقیقت چه بوده است. این اساس و مبنای 
اختلاف بود. رصور کنید شما عضو رهبری یک 
حزب سیاس  هستید و بدون هیچ مقدمه و پیش 
زمینه ای ناگهان عده ای بیایند و بگویند حزب 
باید ریییر ریل بدهد. این برای شخص من هم 
مایه ی رعجب و هم به بازی کودکانه شباهت 

نفره دفتر سیاس  دلیل این  ۸داشت. ما اقلیت 
ریییر ریل را پرسیدیم و گفتیم چطور شما که 
یک کلمه از این ریل جدید صحبت نکردید از ما 
م  خواهید ریییر ریل نامعلوم  را امضا کنیم؟  
رازه ریییر ریل حزب نه کار هیئت دائم  و نه 
 .حت  کمیته مرکزی بلکه کار کنگره است

قطعنامه ران را به کنگره بیاورید و را آنوقت هم 
برای ما و کل حزب روضیح دهید که منظورران 
از ریییر ریل چیست و حزب را م  خواهید به 

   !کجا ببرید

ما گفتیم از آغاز را امروز در یک قطار نشستیم 
چطور م   .و راه  رواف  شده را ط  م  کنیم

شود سر قطار را بدون هیچ دلیل و روضیح و 
روجیه  به طرف دیگری برگردانیم که معلوم 
نیست کجا است؟ یا همه با هم در این قطار راه 
رواف  شده را ادامه م  دهیم یا اگر شما م  
خواهید ریییر ریل بدهید و دلیلش را حت  
خودران هم نم  دانید باید از قطاری که راهش 
را م  رود پیاده شده و قطار دیگری را سوار 
شوید. ما صاحب این قطار و صاحب این حزب 
هستیم و اکثریت بودن شما آنهم در هیئت دائم یا 
دفتر سیاس ، هیچ حقانیت سیاس  به شما نم  

 دهد! 

صاحبان قطعنامه ی کذای   .این کل داستان است 
رفتند و باز نام همان حزب  را بر خود گذاشتند 
که سیاست ها و مصوبارش را قبول نداشتند و 
ریییر ریل آنرا ضروری میدانستند.  بعدا در 
طول زمان کم کم معلوم شد معنای ریییر ریل 

  .شان چه بوده است

ا ن آن " جالب است رحمان حسین زاده م  گوید
یعن  چه؟ یعن  ما  ."ها هم مثل ما فکر م  کنند

هم نگفته و ندانسته ریییر ریل دادیم؟ در این جا 
مجال پرداختن به این ادعای مضحک نیست. 
دنیای سیاست امروز در ایران و خاورمیانه چیز 
دیگری م  گوید، بروید بپرسید. آیا رحمان 
حسین زاده واقعا سیاست ما در قبال نیروهای 
چپ غیر کارگری، در قبال نیروهای 
ناسیونالیست کرد، بویژه کومه له، در قبال 
بحران خاورمیانه و نقش قدررهای اررجاع  
منطقه ای و جهان ، در قبال اوضاع سیاس  در 
ایران، در قبال چپ غیر کارگری، پرو خارم  و 
 پرو سبز که امروز با حزب حسین زاده

آلترناروی سوسیالیست " رشکیل داده اند، وده ها "
نمونه دیگر را یک  میبیند ؟ به ایشان و حزبشان 
 باید گفت از طرف   سمپاش  علیه ما و همزمان

کلاه گشادی است که   "همه ما حکمتیست هستیم"
شما سالها است رلاش میکنید سر فعالین 

 و موق نشده اید. .کمونیست بگذارید

شاید رحمان حسین زاده از نظر خودش، با عقده 
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گشای  و رعرض شخص  به مخالف سیاس   
در  "نقطه ضعف چپ" امروز خود، بعنوان

حزب کمونیست ایران و  با جعل راری  و 
سمپاش  علیه حزب ما، پیروز از این مصاحبه 
و محاکمه بیرون آمد است. اما او در این 
مصاحبه  بیشتر از هر چیزی دنیای کوچک 
خود و ظرفیت پائین سیاس  اش در روبرو شدن 
با مخالف  که زیرکانه جنبش  که حسین زاده 
خود را متعل  به آن میداند، کمونیسم کارگری، 
را به محاکمه میکشد و در دفاع از آنرا در همه 
ابعاد سیاس ، رئوریک، فرهنگ ، هوشیاری، 

  .درایت، قدرت رشخیص ...، نشان داده است

 

 ۲۰۲۰سپتامبر  -۹۹شهریور  

 

جامعه ما مثل همه ی جوامع 
بشری  درگیر بیماری مرگبارکرونا، 
امروز بیشتر ازهر زمان با مساله 

مرگ و زندگی روبرو است. 
بخصوص زمانی که دولت از 

بعهده گرفتن مسوولیت سلامت 
و امنیت جامعه شانه خالی می 

کند، وظیفه ی مردمان 
انساندوست، دلسوز، پیشرو و 
شرافتمند بسیار سنگین است. 

امروز در این شرایط تنگ و نفس 
گیر،  جامعه بیشتر ازهمیشه  

نگاهش به صف پیشروان 
انساندوست خود است. امروز 

آن روزهای تنگ و مصیبت باری 
است که مردم دوستان و 

دلسوزانشان را در کنار خود ببینند، 
هدایت شوند و برای دفاع از 

زندگی سازمان یابند. امروز روز 
دفاع از زندگی در مقابل دشمن 
ناشناخته و مرگبار کرونا و بی 
توجهی و بی مسوولیتی دولت 

وصاحبان داراییهای جامعه است. 
مردم باید زنده بمانند. امروزحق 

زندگی و زنده ماندن، درد 
 مشترک ما است !
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در گفتگوی قبل  که در همین  وریا نقشبندی:
رادیو نینا داشتیم، شما گفتید طر   رشکیل 
اررش مل  و نیروی نظام  مشترک احزاب 
ناسیونالیست رویای کسان  چون عبدالله مهتدی 
است و امکان پذیریش را به د یل مختلف زیر 
سوال بردید. اما همین احزاب در عین حال از 
حاکمیت حزب  خودشان حرف م  زنند و م  
گویند با سرنگون  جمهوری اسلام  احزاب 
ناسیونالیست یک سال قدرت را در دست م  
گیرند بعد انتخابات انجام م  شود و حکومت 
پارلمان  برقرار م  کنند. این موضوع از نظر 

 شما چگونه است؟

 

بل  درست است.  احزاب  مظفر محمدی:
ناسیونالیست هر بخش شان بطور جداگانه 
برنامه حاکمیت خود را صریح و روشن و 
بدون رعارف اعلام کرده اند. جنا  پژاک و پ 
ک ک  در کمپ جمهوری اسلام  خواهان 
سرنگون  رژیم نیست و م  گویند آماده اند 
کمک کنند را رژیم بحران هایش حل شود و 
نظام حفلا شود. این ها خواهان  همزیست  
مسالمت آمیز مردم و دولت هستند با درجه ای 
از دخالت مردم و به اصطلا  "خودمدیریت  
دمکراریک" در اداره محل  جامعه با حفلا نظم 

 سرمایه دارانه. 

از نظر احزاب "مرکز همکاری" وابسته به 
کمپ دول اررجاع  منطقه  یعن  دو حزب 
دمکرات و دو زحمتکشان هم او  از آغاز 
جمهوری اسلام  را امروز رلاش کرده اند 
جمهوری اسلام  آن ها را بعنوان بخش  از 
حاکمیت خود در کردستان بپذیرد. بپذیرد این 
ها بیایند و در کردستان بجای سپاه و بسیج  
ژاندارم کردستان بشوند و سیاستهای رژیم را 
پاسداری کنند. یعن  همیشه ارزو و رویای 
احزاب ناسیونالیست این بوده که در قدرت و 

  ثروت در کردستان شریک شوند.

این هدف فوری و را امروزشان است. اگر این 
نشد که را حا  نشده و هنوز منتظر جواب 
جمهوری اسلام  اند. اما در صورت 
سرنگون  جمهوری اسلام  دیگر سناربویشان 
فرق م  کند.  و الگوی دولت اقلیم کردستان 

 عراق را در برنامه خود داردند .

این احزاب م  گویند در فاصله سقوط یک 
دولت را ایجاد دولت جدید یک دوره هست که 
ازنظر آن ها دوره گذار نامیده م  شود. این ها 
م  گویند در دوره گذار مورد نظرشان، جامعه 
هرو و مرو م  شود و ب  صاحب است و 
وظیفه خود م  دانند بعنوان صاحب جامعه 
بیایند و نظم مورد نظرشان را برقرار کنند. م  
گویند ما باید کاری کنیم که مردم آب و برق و 
نان و سوخت داشته باشند و بیمارستان ها کار 
کنند و کارخانه ها بچرخند و بازار رعطیل 
نشود و اموال مردم محفوظ بماند. بنا بر این 
وظیفه خود م  دانند که نظم برقرار کنند. 
اررش و پلیس مل  را هم برای برقراری همین 

 نظم م  خواهند. 

از نظر احزاب ناسیونالیست وظیفه مردم این 
است که انقلاب کنند و قیام کنند و کشته بدهند بعد 
به خانه بروند و حاکمیت را به آن ها بسپرند 
گویا  مردم  که رژیم را انداخته اند، خودشان 
صلاحیت و عرضه ی اداره جامعه را ندارند. 
صییرند، نم  فهمند و در نتیجه وص  و قیم م  
خواهند. و احزاب قوم  زحمت م  کشند این 
وکالت و قیم شدن را برعهده م  گیرند را آب از 
آسیاب بیفتد. مردم مثل ساب  بر سر کار و 
زندگ  و بخور و نمیرشان برگردند و ساکت 
باشند  و شرایط  فراهم شود که انتخابات مورد 
نظر آنها برگذار شود و حاکمیت خودشان را 
رسمیت و مشروعیت بدهند. این استرارژی و 
برنامه و سناریوی حاکمیت احزاب ناسیونالیست 

 برای کردستان است.  

ببینیم چقد این برنامه با واقعیت انطباق دارد. 
 چقدر این کار امکانپذیر است یا نیست. 

این که امروز حرف از حاکمیت بعد از 
سرنگون  م  کنند بدلیل فشار جنبش سراسری 
برای سرنگون  جمهوری اسلام  است و این 
رژیم شانس  برای بقا ندارد. وگرنه انقلاب و 
قیام برای سرنگون  جمهوری اسلام  هم شانس 
آن ها را برای کسب قدرت کم م  کند. احزاب 
بورژوای  همیشه خواهان دست به دست شدن 
قدرت از با  هستند. اما شرایط جامعه ایران 
شانس  دست به دست شدن قدرت از با  را  
برای احزاب بورژوای  درون و بیرون حاکمیت 
و در اپوزیسیون از آنها گرفته است. دورنمای 
سرنگون  جمهوری اسلام  انقلاب از پایین 

 مردم است. 

اگر این را بپذیریم که ظاهرا این احزاب هم 
پذیرفته اند، آنوقت روازن قوا و معاد ت درون 
طبقات و اقشار اجتماع  و احزاب سیاس  شکل 
حاکمیت بعدی را رعیین م  کند. این شکل از 
نظر احزاب ناسیونالیست کرد، رصرف قدرت با  
زور اررش و پلیس مل  و خارمه دادن به نقش 
قیام کنندگان است. این ها نقش طبقات و مردم 
قیام  کننده و ازادیخواه را خط م  کشند و فقط 

 خودشان را م  بینند.  

 د یلش هم واضح است. 

مهم ررین دلیل  این است که قیام و  انقلاب بعدی 
نیست . اینطور نیست که یک  ٥۲مثل انقلال 

جنبش ح  و حاضر اسلام سیاس  همه ی 
مذهب   و لیبرال و حت   –احزاب جبهه مل  

بخش بزرگ  از جنا  چپ جامعه مثل حزب 
روده و چریک های  اکثریت را با خود داشته و 
قدرت را م  گیرد و انقلابیون و قیام کنندگان را 
خلع سلا  و به خانه م  فرستد و شوراهای 
 کارگری را منحل م  سازد. این ارفاق نم   افتد. 

جامعه ایران همین امروز و زمان  که هنوز 
جمهوری اسلام  سر کار است ، خواهان اداره 
شورای  جامعه است. م  خواهد بر امور کار و 
رولید و روزیع  نظارت کند. مردم ایران در حیات 
جمهوری اسلام  هم به عناوین مختلف در 
سرنوشت جامعه دخالت م  کند. رفاه و آزادی و 
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امنیت م  خواهد. برابری زن و مرد م  
خواهد. م  خواهد طبیعت و محیط زیست سالم 
و محفوظ باشد. ح  کودک را م  خواهد، از 
ح  حیوانات دفاع م  کند. با اعدام مخالف 
است. نسل  امروز طبقه کارگر و زحمتکشان و 
جوانان و زنان جامعه هنوز جمهوری اسلام  
سر کار است خواهان شرکت در اداره جامعه 

 است. 

خوب، این جامعه با این خصوصیات و ظرفیت 
ها و روقعات و حاضره بعد از جمهوری 
اسلام  سرنوشتش را دست احزاب بورژوای  
بدهد؟ حاضر است در کردستان سرنوشتش را 
دست احزاب قوم  و مذهب  بدهد؟ حاضر 
نیست. مگر با زور و کشتار و خون پاشیدن به 

مذهب  در کردستان  -جامعه. احزاب قوم 
اررش و پلیس مل  را برای این اعمال زور م  

 خواهند.

ما دوره گذاری نخواهیم داشت. طبقه کارگر و 
مردمان  که از زن و مرد و پیر و جوان بتوانند 
انقلاب و قیام کنند و جمهوری اسلام  را 
بیندارند، خود، روانای ، دانش، عرضه، کفایت 
و لیاقت اداره جامه را دارند. اداره ف  الفور و 
مستقیم و بلاواسطه احزاب. چرا باید جامعه 
منتظر دوره  گذار بشود؟ مردم قیام کننده م  
روانند بلافاصله  شوراهای کارگری و مردم  
را رشکیل دهند. همین امروز از شوراهای 
کارگری و مردم  حرف م  زنند.  مردم 
انقلاب  بسیار بیشتر از احزاب بورژوای  و 
قوم  عرضه، وجدان، شرافت و احساس 
مسوولیت دارند. هر رک کارگر و دستفروش و 
جوان و زن برابری طلب  از  کسان  مثل 
مصطف  هجری و خالد عزیزی این ادم  که 
همه عمر سیاسیش به دریوزگ  درگاه اطلاعات 
جمهوری اسلام  گذشته یا عبدالله مهتدی و خه 
بات و حزب پاک که دورو بر حدکا موس موس 
م  کنند، صاحب صلاحیت ررند. ارافاقا  این 
احزاب قوم  و مذهب  اند که  باعم هرو و 
مرو و دزدی و غارت و برهم زدن امنیت 
جامعه هستند. این را نشان داده اند. آیا حاکمیت 

مذهب  کردستان عراق وجدان   –احزاب قوم  
و شرافت و صلاحیت و عرضه ی اداره جامعه 

درصد  ۹۰کردستان عراق را داشتند؟ دارند؟ 
 مردم کردستان م  گویند نه . ندارند. 

در نتیجه، روکل احزاب مرکز همکاری و یا 
جنا  پ ک ک و پژاک و متحدینشان در جنا  
چپ ناسیونالیسم کرد، برای حاکمیت و به نام 
دوره گذار، به زور اسلحه و کمک حامیان 
مررجع منطقه است. هدف شان هم حفلا پایه 
های نظام طبقار  و سرمایه داری و ربعیض و 
استثمار و نهادهای اررش و پلیس و زندان و 
اطلاعات وپارلمان و غیره است. حت  اگر پاش 
بیفته، احزاب کردی به انتخابات هم نیاز ندارند. 
اررش مل  و پلیس و داراییهای جامعه  برای 

 حکومت کردنشان کاف  است.

ملا بختیار از رهبران ارحادیه میهن  گفته است 
حت  اگر یک رای هم نداشته باشیم ما حکومت 
م  کنیم چون اسلحه و پول داریم. این بیان دل 

مذهب  شان در کردستان  -همه ی برادران قوم 
 ایران هم هست.

احزاب ناسیونالیست، فدرالیسم  وریا نقشبندی:
را بعنوان رابطه مردم کردستان با دولت 
مرکزی مطر  کرده اند. آیا این طرح  قابل 

قبول برای مردم کردستان است؟ به نفع مردم 
کردستان است یا راه حل ستم مل  است؟ اگر 
نیست، راه حل دیگر برای کردستان و اداره ی 

 جامعه چیست؟

مظفر محمدی: فدرالیسم راه حل رفع ستم مل  
و حل مساله رابطه مردم کردستان با دولت 
مرکزی نیست. این راه حل هم مثل 
خودمختاری روش  است که هر لحظه دولت 
مرکزی بخواهد م  رواند ان را پس بگیرد. 
بیش از بیست سال است دولت فدرال اقلیم 
کردستان وجود دارد، ول  را به امروز هم  
مردم کردستان بین دولت اقلیم و دولت مرکزی 
مثل روپ فوربال باهاشون بازی میشه. هر روز 
سر موضوع  جدال و کشمکش هست. سر این 
که مرز این دو بخش فدرال کجا است؟ سهم 
کردستان از بودجه مرکز چقدر است. درآمد 
کردستان چقدر است؟  آیا کردستان نیروی 
نظام  مستقل دارد یا نه باید در اررش 
سراسری ادغام بشود، سر روابط خارج  و با 
دولت ها و ده ها موضوع دیگر. با خره 
امروز م  بینیم که دولت مرکزی بیش از 
نصف شهر و مناط  دولت فدرال اقلیم 
کردستان را اشیال کرده است. پس فدرالیسم 
در واقع یک راه حل اررجاع  است و جز 
سرگردان  و بلارکلیف  چیزی نصیب مردم 

 نم  شود. 

رفع ستم مل  از زاویه منفعت کارگران و 
زحمتکشان کردستان، در شرایط  که یک 
حکومت ازاد و دمکراریک در ایران سر کار 
باشد مردم کردستان ح  دارند در یک 
رفراندوم بگویند در چهار چوب ایران باق  م  
مانند یا جدا م  شوند. اگر یک حکومت 
کارگری و مردم  در ایران سر کار باشد چرا 
باید مردم کردستان جدا شوند. نم  شوند. ول  
این ح  رصمیم گیری را دارند. کردستان  که 
جدا هم م  شود کردستان رحت حاکمیت 
بورژواها و طبقات دارا و احزاب شان نیست. 
کردستان رحت حاکمیت شوراهای کارگری و 
مردم  و از پایین است. رفع ستم مل  بدون 
رفع ستم طبقار  و جلوگیری از رسلط سرمایه 
داران بر سرنوشت مردم، پوچ است. کردستان 
عراق ستم مل  ندارد، اما همین مردم در 
شرایط ستم مل  حکومت قبل  مرفه رر بودند. 

 خودشان م  گویند. 

سقوط و برای  ما و مردم زحمتکش کردستان 
از هم پاشیدن نیروها و نهادهای حکومت 
مرکزی و عقب نشین  آن پایان کار نیست. 
پیروزی رنها با قدرت گیری ارگانهای قدرت 
روده ای در شهر و روستا و سازمان یاب  یک 
 ساختمان قدرت در کردستان کامل خواهد شد .

بنا بر این علاوه بر غلبه بر نیروهای جمهوری 
اسلام ، جلوگیری از رلاشهای احزاب 
بورژوای  در کردستان برای برقراری 
حاکمیت حزب  و میلیشیای  مافوق مردم هم 
موضوع دیگر ما کمونیست ها و کارگران و 

 مردم کردستان است.

این قدرت نوین، حاکمیت شوراهای کارگران و 
مردم است. شورای  که فوراً مطالبات و برنامه 

 های انقلاب  را به اجرا  در م  آورد.  

موضوع جدال کمونیسم و کارگر و مردم 
زحمتکش کردستان با احزاب ناسیونالیست با یا 

بدون جمهوری اسلام ، رد آلترناریو آن ها برای 
اداره جامعه کردستان و طر  و سازمانده  بدیل 

 از پایین برای این  امر است. 

این جدال  است که امروز کمونیسم و کارگر در 
سطح سراسری و مردم کردستان هم در سطح 
منطقه ای، مستقیما و بلاواسطه ی احزاب هم، با 

 جمهوری اسلام  دارد. 

چالش  که کمونیست و کارگر و چپ در 
کردستان در رابطه با استرارژی ناسیونالیسم کرد 
و مساله حاکمیت و اداره جامعه باش روبرو 

 میشه، چالش و جدال بسیار سختیه. 

 

شما از برنامه ی احزاب  وریا نقشبندی:
ناسیونالیست برای حاکمیت حزب  و میلیشیای  
شان در کردستان و راه حل کمونیست  حل ستم 
مل  و اداره جامعه از پایین  صحبت کردید.  
وظایف ما و مردم کردستان در قبال احزاب 
ناسیونالیست چه در رابطه ی امروزشان با 
جمهوری اسلام  و چه بعد از سرنگون  
چیست؟ مخاطرات کدام است؟ و چگونه م  شود 
 جلو مخاطرات را گرفت یا ربعارش را کم کرد؟ 

احزاب ناسیونالیست در کردستان  مظفر محمدی:
مدت ها است در ب  افق  سیاس  و استیصال و 
ب  پرنسیپ  دست و پا م  زنند. ما در باره 
سیاستهایشان کم نگفتیم و با فاکت و دلیل گفتیم و 
روشن است. این احزاب چه امروز و در رابطه 
به جمهوری اسلام  و چه بدون جمهوری 

 اسلام  یک استرارژی دارد. 

اگر جمهوری اسلام  آن ها را م  پذیرفت با 
بپذیرد یا بدون جمهوری اسلام  و با یا بدون 
دوره گذار باز استرارژی ان ها  حاکمیت این 
احزاب است. یعن  سپردن اداره امور کردستان 
به این  احزاب. اسم این حاکمیت هر چه باشد 
اهمیت  ندارد مثلا خود مختاری، خود گردان ، 
فدرالیسم و حت  ژاندارم  کردستان. شکل هر 
چه باشد محتوا و چگونگ   اداره کردستان در 
برنامه آن ها،  از با  و  روسط این احزاب است. 
نهایتان الگوی آنها  دولت اقلیم کردستان عراق 
است.  احزاب کردی در کردستان عراق بعد از 
بیست و چندی سال هنوز از دولت مرکزی دل 
نکنده اند. چون برای انها رصرف قدرت و 

 ثروت مهمه نه سرنوشت مردم کردستان.

احزاب ناسیونالیست کردستان ایران هم با 
وجودی که در حرف از حاکمیت بعد از 
جمهوری اسلام  حرف م  زنند، اما این هم 
هیچ وقت بطور جدی از جمهوری اسلام  و 

 پذیرفته شدنشان قطع امید نکرده اند.

او  جنا  پ ک ک و پژآک در کمپ جمهوری 
اسلام  اند و جنا  دیگر مرکز همکاری احزاب 
هم م  گویند کماکان منتظر پاس  جمهوری 

 اسلام  به رداوم مذاکرارشان هستند. 

در نتیجه قاعدرا نباید ادعای حاکمیت این احزاب 
در کردستان بعد از جمهوری اسلام  را جدی 

 گرفت.

برنامه ای که برای این حاکمیت هم اعلام کرده 
اند،  باز بعنوان جزئ  از فشار بر رژیم برای 
پذیرفته شدن است. به نظر من این احزاب را 
لحظه آخر، از جمهوری اسلام  قطع امید نم  

 کنند.  
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بنا به همه ی د یل مخاطرات این احزاب  
بر سر راه جنبش انقلاب  مردم کردستان 

 جدی است. 

ربعات سیاست های این احزاب چه در 
شرایط کنون  که هنوز جمهوری اسلام  
سر کار است و چه بعد از آن بسیارند. من 

 به چند مورد آن ها اشاره م  کنم:

ما یک دوره جن  نیابت  و خطر کشاندن 
دست دولت های مررجع منطقه را از 
سر گذراندیم. ما مخاطرات همکاری 
های پ ک ک و پژاک با جمهوری 
اسلام  را م  بینیم. همین امروز 
رحکم به مردم، باجگیری از مردم، 
رهدید و ررور و شاخ و شانه کشیدن 

 شان برای مردم را شاهدیم. 

نوع اداره جامعه ای که احزاب 
ناسیونالیست کرد مطر  م  کنند، 
فرستادن مردم به خانه و ب  اراده 
کردن و خلع سلا  شان است. نظام 
مورد نظر این احزاب همان نظم 
سرمایه و سود و کار مزدی و ربعیض 

 و نابرابری است.

احزاب ناسیونالیست، مذهب یا سن  گری و 
گری و اررجاع شیوخ و و  سلف 

دراویش را هم بعنوان فرهن  روده 
های مردم برسمیت م  شناسند و به 
خدمت م  گیرند. این هم یک مخاطره 
و جدال جدی است و اساسا مخاطبش 
کمونیسم در کردستان است. 
ناسیونالیسم کرد رلاش خواهد کرد 
جامعه بقول خودشان مذهب  را به 
جن  کمونیسم و کارگر و زن فرا 
خواند. بر همین اساس در کردستان 
عراق هر روز یک زن کشته م  
شود. جریانات اسلام  مثل "کومه له 
ی اسلام "، "یه کگرروو" و مساجد و 
منابر روزانه حجم سنگین  از خرافات 
مذهب  و رعرض به حقوق زن در 
کردستان را ررویج م  کنند.  این 
الگوی احزاب کردی برای کردستان 

 ایران هم هست. 

هم از نظر در عرصه آزادیهای سیاس  
ناسیونالیسم کرد، اعدام و کشتن کردها 
به دست حکام کرد مبا  است جانم 
فدای وطن کردی! جانم فدای 
کردستان! چه باک! مهم این است 
کردستان مرزو پرچم خودش را داشته 

 باشد.

بلوک بندی های احزاب ناسیونالیست کرد 
از همان ابتدای ورودشان به کردستان 
همراه با جن  خواهد بود. خطر جن  
داخل  دو جنا  پ ک ک و پژاک و 
احزاب مرکز همکاری وجود دارد. 
جن  این جنا  ها بسیار مخرب رر از 
جن  ارحادیه میهن  و حزب دمکرات 
بارزان  خواهد بود. این رقابت ها 
خطر دخالت دول مررجع منطقه به نفع 

 این یا آن جنا  را در بر دارد.  

در نتیجه ظرفیت ضد کمونیست ، ضد 
کارگری، ضد زن و ضد ازادیهای سیاس  

 ناسیونالیسم کرد حدو حصر ندارد. 

وقت  این ها را کنار هم میگذاری متوجه 
میشیم که کمونیسم و کارگر در کردستان با 
چه پدیده های مخاطره آمیزی روبرو است. 
ضامن امنیت و سلامت مردم کردستان این 
است  که این احزاب ورودشان با اسلحه 
ممنوع شود. در حال  که م  بینیم آن ها در 
فکر ایجاد اررش و پلیس خودشان هستند. 
کمونیسم و کارگر و زن و جوان و مردم 
شرافتمند کردستان با اماده شدن برای اداره 
شورای  جامعه و رسلیح  عموم  ممنوع 
الورود کردن با اسلحه را به احزاب کردی 

 فهماند و رحمیل کرد.

نقطه قدرت آن ها اسلحه و پول و پشت 
جبهه ی احزاب و دولتهای مررجع است. و 
نقطه قدرت ما نیروی عظیم میلیون  
کارگران و زحمتکشان و مردم انقلاب  

 کردستان است. 

یک نقطه قدرت  بزرگ دیگر ما در  
کردستان این است که کردستان از نظر 
اقتصادی و سیاس ، یک جزء ارگانیک کل 
جامعه در ایران را رشکیل میدهد. و این 
کردستان ایران را با اقلیم کردستان عراق 
متفاوت کرده است.  وجود یک اختلاف فاز 
رعیین کننده میان پیشروی انقلاب در مقیاس 
سراسری و در کردستان محتمل نیست. 
رابطه  جنبش انقلاب  در کردستان با یک 
اعتلای سیاس  سر اسری محتمل ررین و 
 در عین حال  مطلوبترین حالت ممکن است 

ما به نقاط قدرت کمونیسم و کارگر و 
آزادیخواه  در کرستان واقفیم. جنبش 
کارگری و روده ای در ایران اساسا چپ 
است. کمونیسم در کردستان معتبر و با نفوذ 

 است. 

اگراین نقاط قدرت جنبش کمونیست  و چپ  
چه در ابعاد سراسری وچه درکردستان 
نبود ناسیونالیسم کرد نیازی به پروپاگاند و 
حت  بحم بر سر حاکمیت در کردستان 
نداشت. برایش این کار مفروض بود. مثل 
ارحادیه میهن  و حزب بارزان  در 
کردستان عراق. یک کلمه هم در باره 
استرارژی و نوع حاکمیت و غیره نگفتند. 
آمدند و قدرت را گرفتند. نه اپوزیسیون  
بود و نه رقیب  جدی سیاس  و اجتماع . 

کردستان  حاکمیت انها بدوا پذیرفته شده بود.
 ایران اینطور نیست. 

 

 ۹۹شهریور 

 کارگران جهان متحد شوید
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